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نوشتۀ ر. احمدزاده

 

بست سیاسی و قهرمانی هستیم که بن  در پنجاه و چهارمین سالگرد شهادت رفیق    1404خرداد  

 ایدئولوژیک زمان خود را به نحو احسنی شکست و راه را برای مبارزه با خون خود نشان داد. 

در خرداد   در حالی  پویان  امیرپرویز  شهید  باد   1350رفیق  »زنده  فریاد  با  را  تیر خود  آخرین 

 ۀعرص  کمونیسم« در قلب خود نشاند که در طول زندگی پربار خود »زنده باد کمونیسم« را در

 ، عباس مفتاحی  مسعود احمدزاده و  ،همراه فداییان کبیرعمل بارها نشان داده بود. رفیق پویان به
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گروهی را تشکیل داده بودند که در پی یافتن »چه باید کرد؟« زمان خود بود؛ این رفقا ضمن  

مارکسیسم  ۀمطالع و تجرب -آثار کلاسیک  مطالعانقلاب  ۀلنینیسم  به یک   ۀهای جهانی، دست 

ایران زدند و در نهایت با انطباق عمل و تئوری عام  ۀ اقتصادی جامع-عینی از وضعیت اجتماعی

 توانستند به تبیین وضعیت خاص ایران برسند. 

با شکست کامل   32رفقا در حالی دست به این کار زدند که جنبش ضدامپریالیستی ایران در سال  

مواجه شده بود و حزب توده، که به قول رفقا تنها کاریکاتوری از یک حزب کمونیست بود، بدون  

ای از مبارزات، تنها عناصر صادق خویش را زیر تیغ فرستاده بود و مرکزیت  جا گذاشتن تجربه به

سای  اپورتونیستی   زیر  توده-سوسیال  ۀآن  به  خویش  عاج  برج  در  و امپریالیسم  صبر  دستور  ها 

می  گروه شکیبایی  تشکیل  وجود  با  مدت  این  طی  در  همچنین  هسته داد.  و  مختلف،  ها  های 

حالت   بهترین  در  و  نبودند  خود  زمان  ضرورت  یافتن  و  تشکل  به  قادر  کمونیست  نیروهای 

 ها بودند. خطر مارکسیسم در کارخانه هایی با مشی کار آرام سیاسی در حال تبلیغ بیگروه 

کردند و شاید  بندی مبارزات گذشته باید کار را از صفر شروع میبنابراین رفقا بدون داشتن جمع 

بورژوایی های خردهیکی از نکات مثبت گروه همین بود که رفقای این گروه درگیر آلودگی   اصلاا 

 ۀ قدم شد و جزوملی نشده بودند. رفیق پویان در نگارش ضرورت زمان پیش   ۀحزب توده و جبه

مسلحانه و نفی تئوری بقا« برای تبیین راه انقلاب ایران نگاشته شد.    ۀ درخشان »ضرورت مبارز

شود و از واقعیات عینی ها دچار توهم نمیپویان در این جزوه برخلاف بسیاری از کمونیست

می آغاز  مانند جامعه  بلکه  مردم  حمایت  دریای  در  ماهی  مانند  نه  را  مترقی  نیروهای  و  کند 

پراکنده هاماهی او توهمی ها و مرغان ماهی تمساح   ۀداند در محاصرای میی کوچک و  خوار. 

طبق به  آلوده   ۀنسبت  بیان  از  ابایی  و  ندارد  ایران  خصائل  کارگر  برخی  به  طبقه  این  شدن 

کند، ندارد. رفیق حاکم سعی در گسترش این خصائل بین این طبقه می  ۀبورژوایی، که طبقخرده 
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و همچنین شکستن   مردم  ذهن  در  قدرت طبقه حاکم  مطلقیت  در شکستن  را  پویان ضرورت 

می  ذهن خودشان  در  مطلق خلق  تنها وسیلضعف  و  مبارز  ۀبیند  را  کار  معرفی    ۀ این  مسلحانه 

کشف گروه توسط پلیس   ۀوسیلزیرا در آن شرایط کار آرام سیاسی مساوی با مرگ گروه به  ؛کندمی

 قول پویان، »هیچ مرگی بیش از در سنگر ماندن و شلیک نکردن زودرس نیست«. امنیت بود و به

  ۀ های زمان خود توهمی نسبت به حزب طبقرفیق پویان همچنین مانند بسیاری از مارکسیست 

نوین طبق تراز  را حزب  توده خود  زمان حزب  آن  در  نداشت.  ایران  در  ایران    ۀکارگر  در  کارگر 

مسلحانه را منوط به تشکیل حزب   ۀ های منشعب از حزب توده نیز مبارزیست ئدانست و مائومی

اما رفقا چنین   ؛مسلحانه آغاز شود  ۀ ها مبارزخود توده   ۀوسیلکردند که به کارگر در ایران می  ۀطبق

دانستند وحدت جنبش پیشاهنگ و پرولتری بدون عمل  کردند زیرا میتوهماتی با خود حمل نمی

تشکیل حزب   ۀ ایران اجاز ۀمستقیم و مستقل خود پیشاهنگ در ابتدا میسر نیست و شرایط جامع

 ۀ بنابراین پیشاهنگ باید دو مطلق را در ذهن طبق .دهد مسلحانه را نمی ۀبل از مبارزکارگر ق ۀطبق

می توضیح  او  بگیرد.  قرار  پیشاهنگ  با  ارگانیک  وحدت  در  طبقه  این  تا  بشکند  دهد: کارگر 

این مبارزه به سازمان سیاسی خاص خود بخشیدن به    کند و برای ثمر»پرولتریا به مبارزه رو می

کند و پرولتاریا با  خویش تغذیه می   ۀنیازمند است. پیشاهنگان پرولتری، نیروی لازم را از طبق

آورد. بدین  دست میتضمین لازم را برای ثمربخشی نیرویش به  ،تکیه بر سازمان سیاسی خویش

 گذارد«. حیات می ۀمنوال حزب کارگران پا به عرص

این نوشت پایان  مرحل  ۀدر  بیانگر ضرورت  پویان  رفیق  یادآوری است که تز  به  اول   ۀکوتاه لازم 

مرحل  ۀ مبارز یعنی  »مبارزه   ۀمسلحانه،  کتاب  در  تز  این  و  است  جامعه  در  مبارزه  این  تثبیت 

تاکتیک   هم  و  استراتژی  هم  میمسلحانه،  تکمیل  احمدزاده  رفیق  دید «  با  مشخصا  که  شود 

دارد که مبارزات  به روشنی بیان می   ،تثبیت  ۀمسلحانه، برای بعد از مرحل  ۀ استراتژیک خود به مبارز
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مبارز که  به روستاهاست  با خروج  نهایت  در  و  یابد  در شهر و روستا گسترش  باید   ۀ مسلحانه 

سفانه  أ دهد. متشود و ارتش خلق، ارتش ضدخلقی حاکم را شکست می ای می مسلحانه توده

مرحل که سازمان  کرد  تکرار  را  پویان  رفیق  تز  این  بیژن جزنی در سالی  از سر   ۀرفیق  را  تثبیت 

حساس    ۀاما سازمان در این بره   ؛داشتکردن مبارزه قدم برمیایگذاشته بود و باید در راه توده

ندادن به ضرورت زمانه همواره راهی  خود فاصله بگیرد و پاسخ   ۀمشی اولیتصمیم گرفت از خط

 . دهد روی یک نیروی سیاسی قرار نمیجز شکست پیش 

توان یاد و راه رفیق پویان را زنده نگاه داشت، یادگیری از او برای کشف  اکنون تنها راهی که می

تر ای مهمزیرا یک نیروی کمونیست وظیفه  .خود و عمل به آن تا پای جان است   ۀضرورت زمان

 ریزی استراتژی و تاکتیک انقلاب در کشور خود ندارد.از کشف »چه باید کرد؟« زمانه خود و پی
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نوشتۀ ر. احمدزاده 

ماه، وزارت جهاد کشاورزی خبر از حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز  در اواخر اردیبهشت 

های مهم اقتصاد ایران باشد. اعطای ارز ترجیحی به واردات  تواند یکی از نشانه داد که این خبر می 

 
 تجاوزِ نظامیِ اسرائیل به ایران نوشته شده است.این مقاله، پیش از  1
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تواند قیمت  های حمایتی دولت است و حذف این سیاست میکالاهای اساسی یکی از سیاست

 میلیون تومان در هر کیلوگرم برساند.  1گوشت را به بالای 

از برجام در سال    در پی آمریکا  از خروج  ایران بعد  در  ارز  ، دولت روحانی 97نوسانات نرخ 

ای ایران به اسم ارز تومان اعلام کرد که در ادبیات اقتصادی و رسانه   4200قیمت واقعی ارز را  

ادعا داشت که نرخ ارز واردات  اول روحانی، معروف شد. در واقع دولت  جهانگیری، معاون 

پایین  قیمتی  به  اساسی  مابهکالاهای  این  و  باشد  دلار  آزاد  بازار  قیمت  از  دولت  تر  را  التفاوت 

کننده برسد. حذف این ارز دست مصرف تری بهپرداخت کند تا کالاهای مصرفی به قیمت پایین 

گره معنای  ارز  به  نرخ  به  کالا  آن  تورمی  خوردن  است  کرده  ثابت  تجربه  که  آزادست  بازار 

 تواند به اقتصاد ایران تحمیل کند. رقم حتی می 3وحشتناک، در حد 

، اقتصاددانان نئولیبرال با این سیاست سر ناسازگاری  1397بعد از تشدید اهمیت این سیاست در سال  

شود. استدلال این مدافعان غارت  فساد و رانت می   أپیدا کردند و اعلام داشتند ارز چندنرخی منش

بهانا   این  ،مردم به  واردکنندگان  که  اساسی  ۀست  کالای  پایین   ، واردات  ارز  دولت  دریافت  از  تری 

فروشند؛ یا در بهترین حالت  تری میکنند و همان ارز را جای واردات در بازار آزاد به قیمت گران می

کنند که تنها  فروشند. بنابراین پیشنهاد می اما به قیمت دلار آزاد می  ؛کنندارز ارزانتر وارد می کالا را با 

 یک نرخ ارز، و آن هم نرخ بازار آزاد باید در کشور مورد استفاده قرار گیرد. 

های  در رد این استدلال باید گفت که این سیاست در ذات خود فسادزا نیست و با تقویت دستگاه

ها بدهکار نیست ها به این حرف اما گوش دولتی   ؛ها را گرفتتوان جلوی این قبیل استفاده نظارتی می 
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سیاست  با  بیشتر  همگرایی  سرلوحو  تنها  را  نئولیبرالی  می   ۀ های  را  خود  نشان کار  را  آن  و    ۀ دهند 

 کنند. بودن قلمداد می علمی 

جلاا  از  یکی  رئیسی،  سال  67دان  ابراهیم  در  که    1400،  شد  انتخاب  دولت  ریاست  به  حالی  در 

شعارهای پوپولیستی حمایت از مردم را در سیرک انتخابات برگزیده بود و به او لقب »سید محرومان«  

بودند بودند که غارت شدند. دولت    3اما در طول    ؛اعطا کرده  این محرومان  تنها  او  سال ریاست 

آمیز، قیمت ارز ترجیحی را  صورت ناگهانی و شوک ها را مدنظر قرار داد و به رئیسی نیز شعار نئولیبرال 

به    4200از   و در    28500تومان  این سیاست رئیسی را شجاعانه  ابتدا  تغییر داد. برخی در  تومان 

ار آن مشخص شد.  بآثار فاجعه   ،اما بعد از حذف این ارز  ؛ ارز معرفی کردند  ساختن  نرخی راستای تک 

درصد است    100برخی اقلام غذایی مانند گوشت همچنان نزدیک    ۀتا همین امسال هم تورم سالان 

ها تر و راه را برای غارت آن و این سیاست در عمل نشان داد که تنها قیمت اقلام موردنظر مردم را گران 

می  بودج هموارتر  سند  تنظیم  در  سیزدهم  دولت  همچنین  از    1403  ۀکند.  را  ترجیحی  ارز  قیمت 

 تومان تغییر داد؛ هرچند که مجلس با این پیشنهاد موافقت نکرد.  38500تومان به  28500

گوش   به  حلقه  غلام  که  کرد  اعلام  ابتدا  از  آمد،  سرکار  بر  گذشته  سال  که  هم  پزشکیان  مسعود 

نیاوران هستند که فجایع زیادی    ۀهای حلقاو در واقع همان نئولیبرال   کارشناسان است و کارشناسان  

نرخی  کید شد که ارز باید تک أخود دارند. بنابراین از همان ابتدا ت  ۀ، در کارنام98را، نظیر کشتار آبان  

شود و پزشکیان هم به این ندا لبیک گفت. عبدالناصر همتی در ابتدای روی کار آمدن خود، مخالفت  

خود را با ارزهای چندنرخی اعلام کرد. زمانی که همتی به وزارت اقتصاد انتخاب شده بود، قیمت  

دولتی پیدا کرده بود. همتی در    های معناداری با نرخ   ۀهزارتومان بود و فاصل  90ارز بازار آزاد بالای  

ابتدا عنوان کرد که نرخ ارز نیما باید پلکانی افزایش پیدا کند. ارز نیما نیز مانند ارز ترجیحی، ارزی  

هزارتومان بود.    42کرد و نرخ آن  صنایع اختصاص پیدا می   ۀبود که به کالاهای صنعتی و مواد اولی
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هزارتومان رسید تا ناگهان برچیده شد و به جای آن بازار توافقی ارز    60حدود چند هفته این نرخ به  

 هزارتومان رسید.  70ایجاد شد که نرخ ارز در آن به 

دهد و همتی هم  ارز انجام می   سازی  نرخی کرد که این کار را برای تک دولت در این زمان ادعا می 

هزارتومان شد و    100اما ناگهان قیمت ارز بازار آزاد بالای    ؛کردفواید آن تبلیغ می   ۀ روز دربارشبانه 

نرخ ارز نیما با نرخ آزاد احیا شد و در این زمان مشخص شد که هدف دولت تنها کسب    ۀهمان فاصل

آمیز آن همتی  کردن ارز بوده است و لاغیر! حتی بعد از بروز آثار فاجعه گران ۀ  درآمد بیشتر به واسط 

 داد.دیگر این ارز را گردن نگرفت و همه را به رئیس بانک مرکزی حواله می 

این  می در  دولت جا  که  اسلامی،  بینیم  جمهوری  و  به های  اصولگرا  اختلاف  ادعای  رغم 

میطلباصلاح  حرکت  راستا  یک  در  چهره بودن،  برخی  از  حمایت  و  بهانکنند  به  نظام    ۀ های 

 . شرفی محض نیست بودن چیزی جز بی خواه عدالت 

ها دهد زیرا بعد از تشدید تحریم نبود درآمد انجام می   ۀدولت حذف ارز ترجیحی را در ابتدا به بهان

ها  توان بسیاری از سیاست شود درآمدهای ارزی ایران محدود شده و دیگر نمی ، ادعا می 97در سال 

توان متوجه شد که دولت تنها برای مردم درآمد ندارد  های دولت میاما با بررسی هزینه   ؛را انجام داد 

به  فراوان خرج می بلکه برای کارهای دیگر  معیشت مردم    ۀکند. برای مثال همواره در بودج صورت 

نهادهای   ۀ گیرد در صورتی که بودجها مورد حمله قرار می حذف ارز ترجیحی و تغییر یارانه   ۀ واسطبه

 رو به تصاعد است.  ، غارتگر و وابسته

رسد بیش از هر  شود و اکنون به نظر می های اقتصادی هم به همین بهانه انجام می درمانی دیگر شوک 

های بسیاری در اقتصاد ایران دارد. دولت با  سازی بنزین رسیده است و نشانه زمان دیگری نوبت گران 



21 

طور که اشاره شد این درآمد نه  اما همان   ؛دست آوردتواند درآمد مضاعفی به حذف ارز ترجیحی می 

شود. یکی از این کارها دلارپاشی در بازار آزاد است که قیمت  خرج مردم بلکه خرج کارهای دیگر می 

ها حتی کاهش دهد. با این کار دولت بیش آن ثابت نگه دارد و در برخی برهه  ۀارز را با افزایش عرض 

به گران از هر زمان دیگری ادعا می  اقدام  بنزین  کند که دستش خالی است و  کردن کالاهایی نظیر 

 کند. می

زیرا    .بنزین در کشور است   احتمال گرانی    بعدی    ۀ نشان  ،1404  ۀ کاهش سهم واردات بنزین در بودج

ای برای کاهش مصرف و افزایش  این کاهش به مقدار قابل توجهی بوده است و در این شرایط نه برنامه 

نه برنامه برنامه کیفیت خودروهای داخلی وجود دارد و  تولید؛ هر  افزایش  افزایش  ای برای  ای برای 

تواند مقدار  ها با فرسودگی سرمایه ثابت مواجه هستند، نمی تولید در شرایط تحریمی که پالایشگاه 

برنام  از  بنزین نشان  واردات  این شرایط کاهش سهم  بیفزاید. پس در  بنزین  تولید  به  توجهی    ۀ قابل 

های خود  ز مصاحبهافزایش قیمت دارد. پزشکیان هم در یکی ا  ۀوسیلدولت برای کنترل مصرف به 

 اعلام کرد که این کار یعنی مجبوریم! بنزین را گران کنیم. 

سوم، آزادشدن واردات بنزین سوپر و عرضه آن به قیمت تمام شده و در بورس انرژی است که   ۀنشان

هزارتومان، خواهد بود که این بنزین باکیفیت را از دسترس    60آن به قیمتی بسیار بالا، بیش از    ۀعرض

ت وزیران طرح  أ توانند از این بنزین استفاده کنند. همچنین هیعموم خارج کرده و فقط ثروتمندان می 

گازوئیل را تصویب کرده است که افزایش پلکانی قیمت گازوئیل را در خود دارد. به    شدن  نرخیسه 

آزمونی برای   ۀمثابتواند به بنزین سوپر با قیمتی بسیار بالا می  ۀ اعتقاد بسیاری از کارشناسان این عرض

تاب  باشد.  سنجش  بنزین  مقابل گرانی  می   شدن  نرخیسه آوری جامعه  نیز  در همین  گازوئیل  تواند 

 چارچوب تحلیل شود. 
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های دیگر گرانی سوخت، چه بنزین و چه گازوئیل، همواره قاچاق فراگیر آن بوده است.  یکی از بهانه

عدد   برسوخت، که این روزها بیش از هر زمان دیگری    موافق گرانی    برخی دولتمردان و کارشناسان  

گذارند، بر این باروند که اختلاف قیمت فاحش سوخت ایران با  بزرگ قاچاق سوخت انگشت می 

کند. در این  ترکیه و پاکستان، زمینه را برای قاچاق سوخت فراهم می  ویژهدیگر کشورهای همسایه، به 

شدن قیمت سوخت ایران و کشورهای همسایه جلوی  ست با یکسانا   باره ابتدا باید گفت که اگر قرار

ید به میزان درآمد  قاچاق این کالای بسیار مهم گرفته شود، بنابراین سطح درآمدی مردم ایران نیز با

مردم کشورهای همسایه افزایش یابد که این روند با توجه به نظام سرکوب دستمزد ایران و ارزش پایین  

بسیاری از مسئولین سابق و فعلی، حجم قاچاق سوخت    ۀ پول ملی، از محالات است. در ثانی، به گفت 

اند بلکه این حجم  بری باشد که از روی فقر به این کار روی آورده تواند کار چند سوخت اعلامی نمی 

نهاد    ویژهحاکمیت و به   ۀهای بسیاری از خود بدنقاچاق دارد که دست   ۀ نشان از یک شبکه گسترد

غارتگر سپاه پاسداران در آن نقش دارند و این شبکه با افزایش قیمت سوخت هم به کار خود ادامه  

 دهد. می

رسد امسال سال سختی  درپی در حال انجام است و به نظر می های دولت پیدرمانی بنابراین شوک 

ها بپاخیزد و در این  برای معیشت مردم باشد و احتمال دارد خلق مبارز ایران در واکنش به این غارت 

 شود. شرایط هرروز بیشتر جای خالی پیشاهنگ پرولتری حس می 
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گوست ببلنوشتۀ  | ترجمۀ نورو  1898ژانویه  18|  آ

 

ما: نخستین سخنرانی    ۀ امسال مصادف است با هشتادمین سالگرد نقطه عطفی در مبارز  ۀژانوی

همجنس حقوق  از  دفاع  در  در  سیاسی  رهبر  ۱۸۹۸ژانویه    ۱۳گرایان.  ببل،  آگوست   ،

اصلاح قانون جزا، در مجلس رایشتاگ    رۀبزرگ آلمان، در جریان بحث دربا  دموکراسی  سوسیال 

حمایت  ،  سخنرانی دادخواستی  از  »کمیت  کرد و  توسط  حال  -علمی  ۀکه  در  بشردوستانه« 

قانون جزای آلمان بود که روابط    ۱۷۵  ۀآوری امضا بود؛ این دادخواست خواهان لغو مادجمع

جرم  ۀگرایانهمجنس  را  میمردانه  کمیتانگاری    بشردوستانه -علمی  ۀکرد. 

(Wissenschaftlich-humanitäre Komitee) گر برای حقوق ، که نخستین سازمان کنش

دست ماگنوس هیرشفلد،  ، به۱۸۹۷مه    ۱۵تر، در  ه ماه پیشگرایان در جهان بود، تنها ن  همجنس 
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گذاری شده بود. این دادخواست، ابزار اصلی کمیته برای تلاش ماکس سپور، و اریش اوبرگ بنیان 

 .بود ۱۷۵ ۀدر جهت لغو ماد

گرایان حمایت گرچه ممکن است ببل نخستین سیاستمداری نبوده باشد که از رهایی همجنس

اما تا   (عنوان پیشگام یاد کنیمپیش از او، باید لااقل صدراعظم ناپلئون، کامباسرس، را به)کرد  

 .باره سخن گفتعمومی در این ایدانیم، ببل نخستین کسی بود که در مناظره جا که میآن 

دموکراسی آلمان بود و بیش گذاران سوسیال آگوست ببل سیاستمداری معمولی نبود؛ او از بنیان

شد. او وارث سیاسی مارکس و انگلس و یکی از محسوب می  اشه ترین نماینداز چهل سال مهم 

دموکراسی آلمان  کل تاریخ جنبش کارگری بود. تحت رهبری ببل، سوسیال   در  های برجستهچهره 

 .های سراسر جهان بدل شده بودبخش برای سوسیالیستبه الگویی الهام

بشردوستانه بود، که در آغاز در  -دادخواست کمیته علمی  ۀببل یکی از نخستین چهار امضاکنند

دیگر عبارت بودند از ارنست فن ویلدنبروخ، ریچارد فن    ۀای ارائه شد )سه امضاکنندقالب بیانیه

سوسیال -کرفت پشتیبانی  و  ببل  اعتبار  با  لیست(.  فن  فرانتس  و  نخستین  دموکراسی،  ابینگ، 

هرچند    ؛شودکم اطمینان داشتند که صدایشان شنیده می گرایان دست کنشگران حقوق همجنس 

اصلی مادهدف  لغو  یعنی  حمایت ۱۷۵  ۀشان،  شد.  محقق  بعد  دهه  هفت  تنها   ،

تا زمانی که هر  ؛گرایان تا سه و نیم دهه ادامه یافتدموکراسی از جنبش رهایی همجنس سوسیال 

ها نیرومندترین  که سوسیالیستنابود شدند. در حالی  ۱۹۳۳دو جنبش با پیروزی نازیسم در سال  

ترین مخالفان را باید در حزب  گرایان بودند، سرسخت حامیان حقوق همجنس   ( و تقریباا تنها)

 . کرد مرکز جست، که نقش بازوی سیاسی کلیسای کاتولیک را ایفا می
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ای ایراد شد  اما در زمانه  ؛نظر برسدسخنرانی ببل، با معیارهای امروزین، شاید ملایم و محتاط به

هایی که در گزارش  ها و اخلالکشید. از واکنش ویکتوریایی نفس می ۀهنوز در فضای بستاو که 

کننده بوده  ، پیداست که سخنان ببل تا چه اندازه برای همکارانش شوکهاست  رسمی ثبت شده

 . است

بشردوستانه  -چند روز بعد، کشیشی به نام شال، از منظر مسیحیت با دادخواست کمیته علمی

مورد  «نقص اخلاقی»اش به رومیان، این مخالفت کرد. او استدلال کرد که پولس رسول در نامه

گناهان شنیع دوران بت از  ایننظر دادخواست را  از درک  افزود که  و  بود  دانسته  که چرا پرستی 

اند، عاجز است. یکی از جملات کشیش  بسیاری از افراد مشهور این دادخواست را امضا کرده 

ها این حرف   ؛باید اعتراف کنم که از سخنان آقای ببل عمیقاا شوکه شدم: »بسیار گویاست  ،شال

 .« مرا کاملاا آشفته و دچار افسردگی شدیدی کرد 

به رایشتاگ  نمایندگان  که  از چیزهایی  مییکی  باور  دربارسختی  ببل  که  بود  گزارشی    ۀکردند، 

، وقتی ببل دیگر پیر و بیمار بود، ۱۹۰۷گرایانه ارائه داد. در سال  گستردگی و رواج روابط همجنس 

سال  به در  مجلس  نمایندگان  چگونه  که  آورد  دربار  ۱۸۹۸یاد  او  بالای    ۀ ادعاهای  شمار 

تنها اغراق نکرده بود،  اما از دیدگاه او در آن زمان، نه  ؛آمیز دانسته بودند گرایان را اغراق همجنس 

های کنزی و بلکه شاید حتی تعداد را کمتر از واقعیت برآورد کرده بود! با درنظر گرفتن پژوهش 

نه کارابیش از حد محافظه  ۱۸۹۸برآوردهای او در سال  :  دیگران، روشن است که ببل حق داشت

بودند. البته برای درک بهتر از منظر تاریخی، باید به یاد داشت که نخستین پیشگام بزرگ حقوق 

)همجنس  اولریش  هاینریش  کارل  تنها  (۱۸۹۵– ۱۸۲۵گرایان،  که  بود  کرده  برآورد   ،

گرا هستند  و حتی این عدد نیز از نظر بسیاری بسیار از جمعیت آلمان همجنس   درصد۰٫۰۰۲
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اسکار وایلد، برخی از افراد مطلع باور داشتند که    ۀشد. همچنین، در زمان محاکمبالا تلقی می

 . )به تعبیر آن دوران( بیشتر وجود ندارد   «کارلواط»در شهر لندن، حداکثر چند ده 

 : رسمی مذاکرات رایشتاگ  ۀشدای است از متن ثبت آید، ترجمهچه در ادامه میآن 

 . نماینده ببل، بفرمایید: رئیس، دکتر اسپاننایب

به:  ببل که  کسانی  موضع  نماینده،  جنبهآقایان  برخی  از  زننددرستی  و    ۀهای  عمومی  زندگی 

کوشند با اتکا به حداکثر توان قانون کیفری این مفاسد را  اند و میخاطر شده خصوصی ما آزرده 

ایم که از شمار زیادی از مواد پیشنهادی  کن کنند، قابل درک است. من و دوستانم نیز آماده ریشه

ها. از دید ما، این آن  ۀاما نه از هم ؛نویس حاضر پشتیبانی کنیمدکتر اسپان و همکارانش در پیش 

کافی پیش نرفته است.    ۀ نویس از یک سو بیش از اندازه پیش رفته و از سوی دیگر، به اندازپیش

ویژه، زمانی که این اصلاحات به سرانجام برسد، باید بررسی کنیم که آیا سایر مواد قانون کیفری  به

 ؟  و نیازمند بازنگری باشند ما وجود ندارند که به همان اندازه یا حتی بیشتر، شایسته

نخست را در اجرای  ۀ به این معنا که مقاماتی که وظیف  .آقایان، قانون کیفری برای اجرا وضع شده

خود اقدام    ۀمراقب تخلفات باشند و مطابق وظیف  ،تقانون و پاسداری از آن دارند، باید با جدیا 

ها که در همین طرح مطرح  از جمله برخی از آن  – از قانون کیفری ما وجود دارد  مفادیاما  ؛کنند

رغم آگاهی کامل مقامات از نقض مکررشان توسط شمار زیادی از مردم، چه زن و  بهکه    – شده  

ای که  ماده؛  نظر دارم  ۱۷۵  ۀویژه به مادجا بهشود. این ندرت موجب اقدام قضایی می چه مرد، به

ن  شود. ضروری است که اگر کمیسیونی برای بررسی ای به »روابط جنسی غیرطبیعی« مربوط می 

که من جداا خواستار آن هستم، چرا که باور دارم بدون نظر آن کمیسیون این    – طرح تشکیل شود  

در آن صورت دولت پروس موظف باشد که اسناد و مدارکی را که    – قانون نباید تصویب شود  
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ها، بتوانیم این پرسش را پیش پلیس اخلاقی برلین در اختیار دارد، به ما ارائه دهد تا با بررسی آن 

از    و اگر آری، آیا نباید آن را گسترش دهیم؟  ؟را حفظ کنیم  ۱۷۵  ۀبکشیم که آیا اصولاا باید ماد

آگاه   رفتارهایی  ارتکاب  از  برلین، هنگامی که  پلیس  من گزارش رسیده که  به  منابع  معتبرترین 

کند، بلکه مستوجب حبس است، نام افراد را به دادستان گزارش نمی  ۱۷۵  ۀشود که طبق مادمی

آن  پیش صرفاا  مشابه  دلایل  به  که  کسانی  فهرست  به  را  پرونده ها  در  شده تر  ثبت  اند، هایشان 

 . افزاید می

 ( گراها[از جانب چپ]احسنت! احسنت!)

افراد آن  این  بر می چنان زیاد است و آن تعداد  اگر چنان تمامی سطوح اجتماعی را در  گیرد که 

بخواهد دقیقاا طبق قانون عمل کند، دولت پروس ناچار خواهد بود فوراا دو زندان تازه در  پلیس  

 . در همین شهر باشد ۱۷۵ ۀگوی تخلفات مادبرلین بسازد تا تنها پاسخ 

 !( همهمه. احسنت! احسنت)

این سخن اغراق نیست، آقای فون لویتسو؛ موضوع به هزاران نفر از اقشار مختلف جامعه مربوط 

نباید شامل حال   ۱۷۵  ۀکشد که آیا مفاد ماداما این مسئله همچنین این پرسش را پیش می  ؛است

شود، زنند؟ آنچه برای یک جنس عادلانه تلقی میزنانی هم بشود که به همان نوع رفتار دست می

اما آقایان، این را هم به شما بگویم: اگر پلیس برلین در    ؛برای جنس دیگر هم باید منصفانه باشد

گاه  آن  – ای بگویم اش چند کلمهخواهم درباره که می  – تمامی انجام دهد  اش را بهاین زمینه وظیفه

مقایسه با  ای که درای پدید خواهد آمد که جهان تاکنون نظیرش را ندیده است؛ رسواییرسوایی

کنند.  نورمان، کودکانه جلوه می-لدر و تاش-آن، ماجرای پاناما، قضیه دریفوس، ماجرای لوتزو

 ۀ شده در مادشود پلیس در برابر این جرم  تعریفشاید همین یکی از دلایلی باشد که باعث می



29 

بخشی از قانون کیفری است   ۱۷۵ ۀآقایان، ماد.  مذکور، چنین تساهل عجیبی از خود نشان دهد

اجرای این ماده ممکن نیست، یا ،  اما اگر به هر دلیلی  ؛و چون در قانون هست، باید اجرا شود

  ۀ توان ادام آید که آیا اساساا میصورت گزینشی قابل اجراست، آنگاه این پرسش پیش میفقط به

دانست قانون را منصفانه  در  ماده  این  یادآوری کنم که همین حالا  می؟  حضور  شاید   – خواهم 

ایم که شخص من نیز،  شده مواجهما با دادخواستی چاپ  – برخی آقایان هنوز متوجه نشده باشند 

ام؛ همچنین گروهی از اهل ادب و دانشگاه،  در کنار نمایندگانی از احزاب دیگر، آن را امضا کرده 

شناسان و دیگر متخصصان برجسته نیز این دادخواست  شناسان، آسیب دانان برجسته، روان ق حقو

ها تفصیل به آناند. این دادخواست، بنا به دلایلی که در این لحظه مایل نیستم بهرا امضا کرده

 .است ۱۷۵ ۀبپردازم، خواهان بازنگری در قانون کیفری و لغو مواد مرتبط با ماد
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یل اسمیت | در »اسطوره نوشتۀ    | ترجمۀ م. ر.  2005 های مارکس« | مارس ها و افسانهسیر

 

اندیشه   منظوردرک   که  است  ممکن  زمانی  تنها  تحولش مارکس  و  رشد  روند  بستر  در  او  های 

شمار به  دیدگاهشهای  ترین جنبه فهمیده شوند. در این زمینه، برداشت او از دین یکی از مهم

 . رودمی

 : نوشت ۱۸۴۲روشنی در سال او به

کاسته شود )که آدم را به یاد   ،خداییخواستم از این بازی کودکانه با برچسب بیمی»

میبچه میهایی  اعلام  همه  به  که  نمیاندازد  لولو  از  عوض، کنند  در  و  ترسند(، 

 ( ۱۸۴۲نوامبر  ۲۴نامه به روگه، .« )محتوای واقعی فلسفه به میان مردم برده شود
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بود آسانی  کار  آن  با  مخالفت  راه  از  صرفاا  دین  کردن  »همه   ؛رد  نبود.  کافی  مارکس  برای  اما 

ها« خوانده، اما بهتر است تمام بخشی را که این جمله  دانند« که مارکس دین را »افیون توده می

 :در آن آمده، مرور کنیم

بی » نقد  میبنیاد  را  دین  انسان  است:  این  در  دینانه  دین  را.  انسان  دین  نه  سازد، 

، خودآگاهی و عزت نفس انسانی است که یا هنوز به خودآگاهی نرسیده یا حقیقت

خارج از جهان نیست.  ی  اما انسان موجود انتزاع ؛دوباره خود را از دست داده است

جهان   تولید    انسان،  را  دین  جامعه  این  و  دولت  این  جامعه.  دولت،  است:  انسان 

واژگون از این جهان است. دین  اند و دینْ آگاهی  کنند، زیرا خودْ جهانی واژگونهمی

اش، آن، منطق آن در شکل عامیانه المعارفی  دایره ۀنام عام این جهان، خلاصه  ۀنظری 

و اساس   اش، مکمل رسمیاش، تأیید اخلاقیاش، شور و شوقاششرافت روحی 

ی خیالی  اشکلی ذات انسانی است، چون این    ن  برای تسلی و توجیه است. دین، تجلا

به دین  با  مبارزه  بنابراین،  است.  نیافته  حقیقی  واقعیت  هنوز  انسانی  طور ذات 

 .اش دین است معنوی  ۀغیرمستقیم مبارزه با آن جهانی است که رایح

رنج دینی همزمان هم بیان رنج واقعی است و هم اعتراضی به آن رنج واقعی. دین، 

بی  دنیای  دل   است،  ستمدیده  موجود   و  آه   افیون روحبی شرایط    روح  دل،  دین   .

 ( حق هگل ۀای بر نقد فلسفمقدمه .« )هاست توده

ر است که طبق  ۀدین نوعی ماد  است  کنند مارکس گفتههمه« گمان می» حاکم برای شاد    ۀمخدا

توده  داشتن  کردهنگه  تولید  مارکس    ؛ها  بسیار عمیق   اما  مسائلی  درگیر  از جمله،  واقعی  بود.  تر 

گرفت که چنین چیزی ممکن تواند وجود داشته باشد؟ او نتیجه  که انسان  انتزاعی چگونه می این 
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دولت، جامعه« و بنابراین، تصور خدا در جهانی واژگون،    :»انسان، جهان  انسان است  نیست.

نباشد، دیگر نیازی به این تصور   واژگون  کهبرپا شود    ی تصور و نیازی ضروری است. اگر جهان

 .اما تا آن زمان، باید به آن توجه داشت ؛نخواهد بود

های او اکنون  مارکس به پرولتاریا را دربردارد. دیدگاه   ۀ حق هگل نخستین اشار  ۀنقد فلسف  ۀمقدم 

درخشان انگلس   ۀویژه پس از مقالاقتصادی پیدا کرده بود، به-سیاسی-بیشتر رنگ و بوی انتقادی

- آلمانی  ۀسالنام   ۀحالی در نشری نقد اقتصاد سیاسی« که مارکس با خوش   درهایی  با عنوان »طرح 

اقتصاد سیاسی این بود که کارش تا همین   ۀ های انگلس دربارمشکل دیدگاه )  .منتشر کرد   فرانسوی

سرمایه   ۀحد محدود ماند. بنگرید به »فریدریش انگلس و نقد مارکس بر اقتصاد سیاسی«، مجل

 (.۶۲ ۀ ، شمارو طبقه

از جیمز میل، به تعریف    عناصر اقتصاد سیاسی فرانسوی کتاب    ۀترجم  ۀمارکس در حین مطالع

 : دهدمبادله واکنش نشان می  ۀعنوان واسطپول به ۀپاافتادپیش

عنوان فقیرتر به   – شود  شود، فقیرتر می انسان به همان نسبت که از این واسطه جدا می »

(  ۲انسان نزد خدا، ( ۱ ۀ گردد. مسیح در آغاز نمایندتر میو این واسطه، غنی  – انسان 

  ۀ آغاز، طبق مفهوم پول، نمایند انسان نزد انسان بود. پول نیز در  (  ۳خدا برای انسان، و  

جامعه نزد مالکیت خصوصی، و (  ۲مالکیت خصوصی نزد مالکیت خصوصی،  (  ۱

است(  ۳ جامعه  نزد  خصوصی  بیگانه  ؛مالکیت  خدای  مسیح،  انسان  اما  و  شده 

مسیح باشد و انسان فقط   ۀشده است. خدا فقط تا جایی ارزش دارد که نمایندبیگانه

 .« مسیح باشد ۀتا جایی ارزش دارد که نمایند
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دربار او  دیدگاه  که  داشت  اطمینان  به  ۀ مارکس  پرولتاریا پول  موقعیت  درک  برای  واسطه،  عنوان 

 .فایده خواهد بودخدایی بی بی ۀ این دیدگاه، به انداز ۀانگارانضروری است. هر گونه رد آسان 

 :گرددنوشته شد، دوباره به این موضوع بازمی ۱۸۴۴های پاریس، که در سال نوشتهدست 

حسی، روشن    ۀجا که وجود واقعی انسان و طبیعت از راه عمل، از طریق تجرب از آن »

موجودی طبیعی و طبیعت برای    ۀمثابسان برای انسان بهزیرا انسان بدین   – شده است  

پرسش از وجودی بیگانه، وجودی    – موجودی انسانی نمایان شده است    ۀمثابانسان به 

بودن طبیعت و انسان  پرسشی که دلالت بر پذیرش غیرواقعی   – ورای طبیعت و انسان  

عنوان انکار خدا، دیگر خدایی، به دیگر از نظر عملی ناممکن شده است. بی   – دارد  

انکار این  از راه  تنها  و  ندارد  انسان را پیش   ،هیچ معنایی  اما فرض میوجود  گیرد؛ 

آثار )  .«ندارد   ایگری عنوان سوسیالیسم، دیگر نیازی به چنین میانجیسوسیالیسم، به

 (۳۰۶ .، ص۳کامل مارکس و انگلس، جلد 

 اما حتی این متفکر    ؛دانست، مارکس خود را پیرو فوئرباخ می (۴۴– ۱۸۴۳زمانی )  ۀ در این دور

اش نه دین، بلکه الاهیات بود: خدا نبود. هدف اصلی خودش در واقع بی   ،محبوب خداناباوران

 .دانستخدا، که آن را »بدترین دشمن  روح  بیدار« می  رۀ رسمی دربا ۀمطالع

همان  به اما  مارکس  که  دغدغدریافتزودی  طور  فوئرباخ  ولی    ۀ ،  داشت،  را  انسان  کردن  بیدار 

فوئرباخ«  ۀ هایی با عنوان »یازده تز دربار، یادداشت ۱۸۴۵عنوان فردی منزوی. مارکس در سال به

 . دین متمرکزند ۀطور خاص بر مسئلنوشت، که تزهای سوم، چهارم و ششم آن به

چهارم واقعیت  :  تز  از  دینی  فویرباخ  می (Selbstentfremdung) ازخودبیگانگی  کند،  آغاز 

کار او در این .   (weltliche) سکولارشدن جهان به جهانی دینی و خیالی و جهانی  یعنی دوپاره 



34 

کند که پس از اما او از این نکته غفلت می  ؛است که جهان دینی را به بنیان سکولار آن فروکاهد

شود  که بنیان سکولار از خودش جدا میترین چیز هنوز باقی مانده است. این پایان این کار، مهم

گیرد، تنها از راه تضاد درونی و ناسازگاری ذاتی صورت قلمروی مستقل در ابرها جای میو به

خود  این بنیان سکولار قابل توضیح است. این بنیان باید در تضادش درک شود و سپس، با رفع 

بنابراین، برای نمونه، هنگامی که خانواد   ۀ عنوان راز خانوادزمینی به  ۀاین تضاد، دگرگون گردد. 

می  کشف  نابود مقدس  عملی  و  نظری  نظر  از  باید  زمینی  خانواده  این  خود  وقت  آن  شود، 

(vernichtet) شود . 

«(  طبیعت انسانی= »  menschliche Wesen)  فویرباخ گوهر دین را به گوهر انسان:  تز ششم 

تنهایی وجود داشته باشد. در واقع،  اما گوهر انسان، انتزاعی نیست که در هر فرد به   ؛کاهدفرو می 

فو است.  اجتماعی  روابط  مجموعه  همانا  انسان  واقعی ئگوهر  گوهر  این  نقد  وارد  که  رباخ، 

 :شود، ناگزیر است کهنمی

عنوان امری جدا از تاریخ تعریف از روند تاریخی انتزاع کند و احساس دینی را به . 1
 .صورت موجودی انتزاعی و منزوی فرض گیرد کند و فرد انسانی را به

درک شود، یعنی    (species)«صورت »نوع بهتواند  رو، »گوهر« نزد او تنها میاز این . 2
 . دهدهم پیوند میصورت طبیعی، افراد را به»لال« که تنها به  یک کلیت درونی  

اجتماعی است و    ۀخود یک فرآورد   ،بیند که »احساس دینی«رباخ نمی ئدر نتیجه، فو:  تز هفتم
 .خاصی تعلق دارد  اجتماعی   کند، در واقع به شکل  می شتحلیل او ای کهفرد انتزاعی 

زند. »بیدار کردن«  رباخ با فرد انسانی را کنار می ئهای فشرده، برخورد فومارکس در این خلاصه 

 .استاش  چه مارکس در پیرباخ، چیزی نیست جز بیداری یک اتم اجتماعی، نه آنئانسان نزد فو
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رویم، اثری که نگارش آن بیش از عمر او به درازا کشید. اکنون به سراغ اثر اصلی مارکس می 

پرولتری است انقلاب  در گرو  که  آن،  نرسیده  ،)تکمیل  انجام  به  گزیده است  هنوز  از  از  ای  !( 

 :کنیم؛ نخستین تلاش برای نقدی کلی از اقتصاد سیاسیآغاز میگردوندریسه 

ابزاری    – ای است میان خدا و انسان  دین، مسیح است که واسطه   ۀ ای در حوزنمونه»

میان آن دو    اا صرف یگانگی بدل می   – در چرخش  به  این واسطه  شود، و سپس خود  

مهم-خدا خدا  از  ترتیب  این  به  و  میانسان،  مهمتر  مسیح  از  قدیسان  تر شود؛ 

آثار کامل مارکس و انگلس،  .« )گروندریسه،  ترشوند؛ کشیشان از قدیسان مهم می

 ( ۲۵۷، ص  ۲۹جلد 

به تم   بازگشت  از شرح مارکس دربارآشنای  این  اما  ؛  اهمیت مرکزی پول است  ۀ دینی، بخشی 

 .های قبلی دیدیمقول دیگر همان نیست که در نقل   سرمایهپرداخت او به این مضمون در 

روند که روابط جهان واقعی، در هر حال، تنها زمانی از میان می  های دینی  بازتاب»

به  عملی   طبیعت،  با  انسان  و  انسان،  با  انسان  میان  روزمره  و زندگی  شفاف  شکل 

یعنی فرآیند   ،فرآیند زندگی اجتماعی  ۀعقلانی در برابر او پدیدار شوند. نقاب از چهر

های آزاد و متاحد  دست انسانشود که این تولید بهتنها زمانی برداشته میی،  تولید ماد

حال، این  ایشان قرار گیرد. با این   ۀشدریزی انجام گیرد و تحت کنترل آگاهانه و طرح 

بنیان مادی  از  آن است که جامعه  از رشته امر مستلزم  یا  باشد،  از ای برخوردار  ای 

فرآورد  خود  که  زیست  مادی  خودانگیخت  ۀشرایط  و  و  ۀطبیعی  طولانی    تاریخی 

 (۱۷۳، ص .« )سرمایهاندپرفرازونشیب
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اش به انقلاب کمونیستی و رشد تولید  دین را با نگاه تاریخی  ۀ جا، مارکس دیدگاهش درباردر این 

تلاشی که بدون درک نیروهای    ؛بیندها میتلاشی برای وحدت انسان   ۀمنزلزند. او دین را به گره می

قولی  و سرانجام، نقل  .اند، صورت گرفته است ای که آنان را از یکدیگر جدا ساخته عظیم تاریخی

از   از بخشی  اول حذف شد    –   سرمایهدیگر  از جلد  که  انداز این چشم  – فصل ششم معروف، 

 :کندتاریخی را حفظ می

گونه که ممکن نیست انسان بتواند توان دور زد، همانتضادآمیز را نمیۀ  این مرحل»

هایی مستقل از  اش در قالب قدرت نیروهای روحیای را دور بزند که در آن  مرحله

جا با آن مواجهیم، بیگانگی انسان از کار  چه در اینیابند. آن خود، تعریف دینی می

 (۹۹۰، ص سرمایه.« ) خویش است

کند: مراحل تاریخی بیان می   ۀ اش دربارجا، مارکس تصور خود از دین را در پرتو نظریه در این 

بیند؛ سپس، در عصر پول  ای محلی با خدایانی محلی مینخست، انسان خود را در قالب جامعه

راند و سرانجام، دیگر نیازی به او نیست، زیرا و استثمار، »خدای متعال« بر همگان فرمان می

 . کنندها آزادانه زندگی خود را اداره میانسان 
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 2شده در کانالِ »مبانی و مفاهیم مارکسیسم«هنوشت

بینی این پرولتاریا و جهان   ۀطور که در قسمت قبل گفته شد، »ماتریالیسم دیالکتیک« فلسفهمان 

ش است. در نگاه اول، ماتریالیسم دیالکتیک ترکیبی از نگاه ماتریالیستی و روش اطبقه و حزب 

حاصل جمع   ،فوق  ۀکند و ممکن است برخی را به این نتیجه برساند که فلسفدیالکتیکی جلوه می

ای از زندگی خود پیرو هگل  جایی که مارکس در برهه ماتریالیسم و دیالکتیک است و از آن  ۀساد

و فوئرباخ بوده، پس دیالکتیک را از هگل وام گرفته و ماتریالیسم را از فوئرباخ و با ترکیب این دو، 

گیری فوق، تنها یک برداشت  ریزی کرده است. البته لازم به ذکر است که نتیجه خود را پایه   ۀفلسف

های بورژواست که مارکس را متهم  سطحی نیست بلکه تبلیغی علیه مارکسیسم از طرف ایدئولوگ 

 
 t.me/MaBani_Marxismآدرس کانال درتلگرام:   2
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و  اقتصاد  در  ریکاردو  دیوید  و  اسمیت  آدام  فلسفه،  در  فوئرباخ  و  هگل  از  سرقت  به 

 کنند. های اتوپیایی در سوسیالیسم میسوسیالیست

روند تکامل تفکر بشری نیز    دار متفکرین قبل از خود بوده )و اصلاا درست است که مارکس وام 

  ۀبلکه اندیش  ، صورت مطلق سخن گفتهانسانی ب  ۀتوان از اندیشبه همین صورت است و نمی

بنابراین اندیشه بشری در روند تکاملی بشری، خود تکامل می از هم جدا  یابد و  های مختلف 

ماتریالیسم   ۀهم چسباندن سادخود با از به  ۀنیستند( اما این بدین معنی نیست که مارکس فلسف

 فوئرباخی و دیالکتیک هگلی تشکیل داده است. باید برای رد این افترا کوشید. 

ست به تکامل ماتریالیسم و دیالکتیک پرداخته شود. این نوشته  ا   برای بررسی افترای فوق، لازم

ماتریالیسم دیالکتیک« است، به بررسی ماتریالیسم گذشته )که به   ۀ که قسمت اول فصل »دربار

 . شود ماتریالیسم مکانیکی یا قرن هجدهمی نیز معروف است( پرداخته می

  ۀدربارهای پیشین در تزهای معروف او، که به »یازده تز  ترین برخورد مارکس با ماتریالیستمهم 

در »لودویگ فوئرباخ و پایان فلسفه   هاانگلس بعد.  شود، بیان شده استمی  فوئرباخ« شناخته 

برخورد خود و مارکس را با هگل، ماتریالیسم گذشته، فوئرباخ و مسیر  ۀ  کلاسیک آلمان« نحو

می توضیح  را  دیالکتیک  ماتریالیسم  به  عیناا رسیدن  مذکور  تزهای  ترجمدهد.  با  محمد    ۀ، 

 شود: پورهرمزان، نقل می

در   –   جمله ماتریالیسم فویرباخو از آن   –   مکاتب ماتریالیستی ما قبل  ۀهم  ۀنقص عمد . 1

صورت مشاهده درنظر  صورت ابژه یا بهست که شیئی، واقعیت، حسیات تنها بها آن

می به گرفته  نه  بشود  نه،  پراتیک  یعنی  انسانی،  حسی  فعالیت  طور  هصورت 

این جهت چنین رخداده است که جهت فعال، برخلاف ماتریالیسم، هسوبژکتیف. ب
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یافتهایده   ۀوسیلهب تکامل  ب  .آلیسم،  که  همنتهی  است  بدیهی  زیرا  تجریدی،  شکل 

خواهد با آلیسم فعالیت واقعی، حسی من حیث هو را قبول ندارد. فویرباخ میایده 

های فکری فرق دارند، سروکار داشته باشد ولی وی  با ابژه   های حسی که واقعاا ابژه 

ب را  انسانی  فعالیت  نمیهخود  تلقی  پراتیک  فعالیت  در مثابه  جهت  این  به  کند. 

شمرد و حال  »ماهیت مسیحیت«، تنها فعالیت تئوریک را فعالیت حقیقی انسان می

رو  شود. از این که پراتیک فقط در شکل ناپاک و یهودانی بروز آن در نظر گرفته میآن 

 برد. انتقادی« پی نمی -وی به معنی فعالیت »انقلابی« و »پراتیکی

 ۀوجه مسئلبه هیچ  –  که آیا تفکر انسانی دارای حقیقت ابژکتیف هست یا نهاین  ۀمسئل . 2

مسئل بلکه  نیست  پراتیک حقیقی   ۀتئوری  در  باید  انسان  است.  یعنی  پراتیک  بودن 

ناسوتی  و  و توانایی  اثبات کند. بحث دربارواقعیت  یا    ۀ بودن تفکر خود را  واقعیت 

 ای است صرفا اسکولاستیک.  عدم واقعیت تفکر مجزی از پراتیک، مسئله

ند و لذا  اکه افراد محصولات اوضاع و احوال و تربیتاین   ۀ آموزش ماتریالیستی دربار . 3

یافته  تغییر  که  یافته   –   اندافرادی  تغییر  تربیت  و  دیگر  احوال  و  اوضاع  ای  محصول 

یابد افراد تغییر می ۀهستند از این نکته غافل است که اوضاع و احوال همانا به وسیل

رسد که جامعه را  جا میو لذا خود مربی را باید تربیت کرد. این آموزش ناگزیر بدین 

المثل در نزد کند که یک بخش آن مافوق جامعه قرار دارد )فی به دو بخش تقسیم می

اوئوئن( فعالیت    ربرت  و  اوضاع  تغییر  میتطابق  بانسانی  فقط  پراتیک  هتواند  مثابه 

 درک شود.   انقلابی بررسی گردد و تعقلاا 

گیرد: شدن مذهبی و دوگانه ساختن جهان منشا میفوئرباخ از فاکت از خود بیگانه . 4

ست که ا  یکی جهان مذهبی و پندار و دیگری جهان واقعی. و هم او مصروف آن
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ویل کند. ولی متوجه نیست که پس از انجام  أاش تجهان مذهبی را به مبنای زمینی

هنوز کار عمده عملی نشده است. همانا این کیفیت که مبنای زمینی، خود   ،کار  این

گردد، توضیحش صورت عالم مستقلی در ابرها مستقر میاز خویشتن جدا شده و به

تواند گسستگی و تضاد درونی این مبنای زمینی باشد. لذا نخست باید خود فقط می

را انقلابی    آن  این آخری را در تضاد آن درک نمود و سپس از طریق رفع این تضاد عملاا 

مقدس مکشوف   ۀزمینی حل معمای خانواد  ۀدر خانواد  که مثلاا کرد. لذا پس از آن

 رار گیرد. زمینی باید مورد انتقاد تئوریک و اصلاح پراتیک انقلابی ق   ۀشد، خود خانواد

زند؛ فوئرباخ که از تفکر تجریدی ناراضی است، دست به دامن مشاهده حسی می . 5

 کند.  فعالیت پراتیک حسی انسانی شده بررسی نمی  ۀولی وی حسیات را به مقال

کند. ولی ماهیت انسان یک  ویل میأفوئرباخ ماهیت مذهبی را به ماهیت انسانی ت . 6

مجموعه  واقعیت خود  در  انسان  ماهیت  نیست.  جداگانه  فرد  ذاتی  تجریدی  چیز 

این از  است.  اجتماعی  واقعی   مناسبات  ماهیت  این  انتقاد  به  که  فوئرباخ  رو 

خود را از جریان تاریخ مجزا سازد، احساس مذهبی را   شودپردازد، مجبور مینمی

به این   را فرض نماید.  -منفردی-به طور مجزی بررسی کند و فرد انسانی تجریدی

نوع و به مثابه یک وجه مشترک درونی و   ۀجهت ماهیت انسانی در نزد او تنها به مثاب 

که عد است  به   ۀگنگی  تنها  را  افراد  از  یکدیگر  رشته  ۀوسیلبسیاری  به  های طبیعی 

 ازد. سمربوط می

نمی  . 7 فوئرباخ  مذهبیلذا  احساس  که  فرد   ،بیند  و  است  اجتماعی  محصول  خود 

 تجریدی که مورد تحلیل اوست در واقع به شکل اجتماعی معینی متعلق است. 
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آن رموزات غیبی    ۀ زندگی اجتماعی در ماهیت امر پراتیک است. کلید حل تعقلی هم . 8

 کشاند پراتیک انسان و درک این پراتیک است. که تئوری را به عرفان می

 ۀمثابای، یعنی ماتریالیسمی که حسیات را بهبزرگترین چیزی که ماتریالیسم مشاهده  . 9

نمی  نظر  در  پراتیک  میفعالیت  از گیرد،  است  عبارت  یابد،  دسترسی  بدان  تواند 

 مدنی«.  ۀافراد جداگانه در »جامع ۀمشاهد

  ۀجامع  ،نظر ماتریالیسم نوینمدنی است؛ نقطه   ۀجامع  ،نظر ماتریالیسم کهنهنقطه . 10

 انسانی یا انسانیت اجتماعی شده است. 

انحاء مختلف جهان را توضیح داده  . 11 به  بر سر تغییر آن فلاسفه فقط    اند ولی سخن 

 ست. ا

ست که »شی، واقعیت، ا  ها اینبینیم که اولین انتقاد مارکس به این ماتریالیستتزها میدر این  

شود نه به صورت فعالیت حسی صورت ابژه یا به صورت مشاهده درنظر گرفته میحسیات تنها به

کند که: »به این جهت چنین  طور سوبژکتیف«. مارکس تصریح می انسانی، یعنی پراتیک، نه به

ایده  وسیله  به  ماتریالیسم،  برخلاف  فعال،  که جهت  است  داده  یعنی  رخ  یافته«.  تکامل  آلیسم 

، واقعیت و حسیت تنها به شکل موضوع شناخت یا به شکل ءگرایی از آغاز تا مارکس به شیماده

فاعلی و عمل -انسانی، ذهنی-فعالیت حسی ۀمثابتوانسته بهنگریسته و نمی انفعالی می  ۀمشاهد

ب و  بنگرد  ایده دین بدان  به  را  فعال  سوی  که  است  بودجهت  سپرده  ایده  ؛آلیسم  هم  اما  آلیسم 

می و  ندارد«  قبول  را  هو  حیث  من  حسی  واقعی،  در »فعالیت  هگل  دیالکتیک  که  گفت  توان 

 آلمان گام نهاد.  ۀانتزاعی خود به ساحت فلسف-ترین شکل ذهنیترین و پیچیدهگسترده 

گرایی بر تن ای از مادهجدایی ماتریالیسم و دیالکتیک به این منجر شد که ماتریالیسم تنها پوسته

آلیسم با محتوای  آلیستی و ایده داشته باشد اما از محتوی تهی بماند. ماتریالیسم با محتوی ایده
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ای ها فلسفهآن   ۀعقلانی اصلا قابلیت این را نداشته باشند که به هم بچسبند تا بتوان با ترکیب ساد

 را پایه گذاشت. 

دانیم جهان بیرون در حرکت است و طبقاتی بود حال که می  ۀاین جدایی حاصل شرایط جامع

اصول ماتریالیسم دیالکتیک از قوانین جاری در طبیعت اخذ شده است پس این انشقاق باید به  

می پایان  مناسبات  نوعی  نیازمند  دیالکتیک  ماتریالیسم  به  رسیدن  برای  بشر  بنابراین  گرفت. 

داری و ظهور  سرمایه  ۀهای مناسبات جدید سوسیالیستی در بطن جامعجدیدی بود. پیدایش نطفه 

به  ۀطبق را  امکان  این  جامعکارگر،  گورکنان  پیدایش  از  قبل  وگرنه  آورد  داری، سرمایه   ۀوجود 

هست و  ایده   ۀماتریالیسم  آنعقلانی  جلوه آلیسم  متناقض  بیشتر  که  بودند  بیگانگی  دچار  قدر 

 د. کردند تا متضا می

ای بود که ها به جهان پیرامون از دو زاویهزیست، نگاه انسان تا قبل از دورانی که مارکس در آن می 

به هم ارتباطی نداشت و گویی از هم جدا بودند و با هم در یک ارگانیسم وحدت نداشتند. در  

ماتریالیسم  که  ادعا  این  بنابراین  بودند.  متفاوت  وادی  دو  در  دیالکتیک  و  ماتریالیسم  نتیجه 

 زیرا اصلاا   .ماتریالیسم فوئرباخ و دیالکتیک هگل است، پوچ است  ۀدیالکتیک حاصل جمع ساد

می  فراهم  تکامل جامعه  باید شرایط  نداشت.  با هم وجود  پیوندی  مولده  امکان  نیروهای  شد، 

می  ماتریالیسم چنان رشد  تکامل  با  نفی همراه  باشد.  داشته  نفی هردو وجود  امکان  که  کردند 

به را  دیالکتیک  و  ماتریالیسم  که  بود  هگل  دیالکتیک  و  سیستم  گذشته  هم  یعنی  رساند.  هم 

دیالکتیکی می  نفی  باید  دیالکتیک هگلی  دیالکتیک ماتریالیستی گذشته و  ماتریالیسم  شدند و 

 حاصل این نفی است. 
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ترین انتقاد مارکس و ماتریالیسم دیالکتیک به ماتریالیسم گذشته در  پس تاکنون دیدیم که مهم 

های گذشته چندان به فعالیت ذهن توجه  آلیسم است. ماتریالیست واگذاری سوی فعال به ایده 

کند، طور که صفرا از کبد ترشح میدادند که همان ها این ایده را مینداشتند و حتی برخی از آن 

دهد. محیط پیرامون را بازتاب می  پنداشتند که صرفاا ها مغز را لوحی سفید میذهن هم از مغز! آن 

ها از تغییر انسان و محیط دید که مارکس در تز سوم  توان در برداشت آن این اعتقاد را حتی می 

 پردازد. خود به نقد آن می

ماتریالیسم دیالکتیک برخلاف ماتریالیسم مکانیکی، به سوی فعال ذهن هم توجه دارد؛ درست  

شناخت نیست    ۀ است که بازتاب محیط پیرامون نقش مهمی در شناخت دارد اما این تنها مرحل

کند و بر نقش ذهن و ذهنیت در تشکیل افکار و ماتریالیسم دیالکتیک در این مرحله توقف نمی

 و صور ادراکی نیز تاکید دارد. 

البته این انتقاد تنها انتقاد ماتریالیسم دیالکتیک به ماتریالیسم گذشته نیست. ماتریالیسم مکانیکی 

در شرایطی به وجود آمد که بورژوازی در حال تکوین بود و بورژوازی در این مرحله از رشد خود  

ترین علمی که بورژوازی به آن نیاز داشت، مکانیک بود تا شدیداا وابسته به رشد علوم بود و مهم 

ماشین  بتواند  آن  بیبا  تکامل  یک  به  مکانیک  بسازد.  را  خود  نیاز  مورد  و آلات  رسید  سابقه 

تاثیر پذیرفته از این جریان هستند. به این معنی که در نگاه این   های مکانیکی تماماا ماتریالیست 

اشکال حرکت  ماتریالیست  تمام  و  است  نوع حرکت جهان  تنها  مکانیکی  به شکل ها، حرکت 

های مکانیکی های ماتریالیست شود. البته این هرچند که اکنون از ضعف مکانیکی تقلیل داده می 

توان گفت که سطح رشد و تکامل نیروهای است اما در زمان خود حرکتی رو به جلو بود و می 

ولی باز این   .رسیدندای جز این نمی ها به نتیجه مولده به صورتی بوده است که این ماتریالیست

فلسفه حرکتی رو به پیش بود. ماتریالیسم یونان باستان تنها تبیین مادی از قضایا بود. برای مثال  
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اما سطح   ؛چرخنددانست که حول یک فضای خالی می اپیکور جهان مادی را شامل ذراتی می 

طرز حرکت این ذرات  های یونان باستان بخواهند به داد که ماتریالیستتکامل آن زمان اجازه نمی 

های قرن هجدهم قدمی به پیش گذاشتند و در راه تبیین حرکت این ذرات فکر کنند. ماتریالیست 

برآمدند و در این کوشش خود نتیجه گرفتند که جهان به مثابه یک ماشین بزرگ در حال فعالیت  

همان  ؛است ماتریالیستاما  که  پدیدهطور  حرکت  طرز  به  باستانی  نداشتند، های  توجهی  ها 

داند و به بیان پیدایش و تکامل جهان توجهی نشان نمی   ۀهای مکانیکی هم به نحوماتریالیست 

به   قادر  و  بهتر،  است  بشری  اندیشه  در  دیگری  تکامل  دیالکتیک  ماتریالیسم  نبودند.  آن  درک 

صرفاا می نمی   دانیم  محدود  مکانیکی  حرکت  درنظر  به  را  مکانیکی  حرکت  که  هرچند  ماند؛ 

به می تنها  را  آن  اما  می گیرد  حرکت  ساده  شکل  تبیین عنوان  را  حرکت  اشکال  تمام  و  شناسند 

کند. پس ماتریالیسم دیالکتیک هم تبیین مادی از جهان است، هم به تمام اشکال حرکت  می

 آید. میها بر ها و پروسه پردازد و در پی توضیح منشأ پیدایش و تکامل پدیدهجهان می 

نگرش، یعنی تقلیل تمام اشکال حرکت به شکل مکانیکی، به   ۀماتریالیسم مکانیکی با این شیو

جا که حرکت  باشد. از آن  تواند ماتریالیستنمی که با این دید کاملاا رسد. اول این چند نتیجه می

ماند که چه کسی مکانیکی نیازمند محرکی خارجی برای آغاز حرکت است، پس این سوال می

گذارد. همچنین  ماشین جهان را روشن کرد؟! این مسئله همیشه نقش خدا را در این فلسفه باز می 

ها آن  ۀکردند و برای مثال، عمدآلیستی عمل میها در تبیین تاریخ و جامعه ایده این ماتریالیست 

فی کردند که مارکس چنین دیدی با در تزهای خود نافکار افراد بزرگ تفسیر می  ۀ تاریخ را نتیج

گذارد. او در تبیین جامعه و کند و در طول عمر خود تبیین ماتریالیستی از تاریخ را پایه میمی

 داند نه برعکس. تاریخ، آگاهی اجتماعی را برخاسته از هستی اجتماعی می
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ترین جناح بورژوازی شد که ترین شکل خود ایدئولوژی رادیکال ماتریالیسم مکانیکی در متکامل

بندند.  دید که با هم قرارداد آزادانه )کارگر و کارفرما( میای میهای آزادانهجامعه را متشکل از اتم

این تجرید،    ۀکند و در نتیجست که انسان را از شرایط اجتماعی خود مجرد میا  این دید این  ۀنتیج

شود که مالکیت خصوصی هم در این ذات  ماهیت و ذات انسان ثابت و مطلق درنظر گرفته می 

مجموعه    ۀمثابذات، به   ۀ اما نظر مارکس دربار  ؛شودمطلق قرار دارد و حراست از آن واجب می

 مناسبات اجتماعی، در تز ششم نمایان است. 

موریس کونفورث، فیلسوف و کمونیست انگلیسی، در کتاب ارزشمند خود به نام »ماتریالیسم 

و   ضعف  میمحدودیت دیالکتیک«،  تیتربندی  چنین  را  مکانیکی  ماتریالیسم  »های   - ۱کند: 

صورت پیوسته و منطقی در تمام موارد  نظر ماتریالیستی را به تواند نقطهماتریالیسم مکانیکی نمی

کوشد که تمام بیند ولی همیشه می جا میماتریالیسم مکانیکی تغییر را در همه   -۲حفظ کند.  

ها را به همان سیستم فعل و انفعالات مکانیکی تنزل دهد، تغییر را چیزی جز تکرار ابدی پدیده

ماتریالیسم   -۳بیند.  های مکانیکی، یک دور ابدی همان تغییرات واحد نمییک نوع واحد پروسه 

های ماتریالیسم مکانیکی تواند فعالیت اجتماعی انسان را تشریح کند.« او جزم مکانیکی نمی

دائمی و    ءتغییرات، اشیا  ۀ مکانیسم در پایه هم  - ۱داند: »از آنند، چنین میرا، که نتایج فوق منتج  

جز در اثر وجود خواهد آمد بهگاه تغییری به هیچ -۲بیند. پایدار با خصوصیات معین و ثابت می 

عمل    ۀ حرکت مکانیکی ذرات، یعنی تغییر مکان ساده ذرات در نتیج  -۳عمل یک علت خارجی.  

که تمام تغییرات و تمام وقایع  نیروهای خارجی، شکل نهایی و اساسی حرکت ماده است؛ و این 

یا ذرات که    ءهریک از اشی  -۴توان به چنین حرکت مکانیکی ذرات تقلیل داد و تبیین کرد.  را می

 صورت کاملاا سازند، ماهیت ثابت خود را به ها تمامیت وقایع جهان را میفعل و انفعالات آن 



47 

صورت مجزا از چیزهای دیگر، به  مستقل از هرچیز دیگر دارند. به عبارت دیگر، هرچیز را به

 توان درنظر گرفت.« صورت یک واحد مستقل می

نتیجه می نه نقش فعال ذهن را در شناخت فراموش میدر  دیالکتیک  ماتریالیسم  نه بینیم  کند، 

جوید، نه دیدگاه دهد، نه منشأ حرکت را در خارج میحرکت را تنها به حرکت مکانیکی تقلیل می

کند. شرایط نفی  غیرتکاملی دارد و نه نسبت به نقش شخصیت در تاریخ توهمی با خود حمل می

ماتریالیسم مکانیکی در قرن نوزدهم فراهم شد و این ضرورت را مارکس و انگلس دریافتند و تنها 

از ماتریالیسم گذشته این ماند که باید دنبال تبیین مادی از جهان، همانطور که هست، بود و ماده  

ابراین  ها و نقاط ضعف این ماتریالیسم به دور انداخته شد. بنبر ایده و روح تقدم دارد؛ اما جزم

توان علیه کسانی که مدعی سرقت مارکس از پیشینیان هستند، استدلال آورد و هم خط هم می

اپورتونیست  برخی  ادعا  این  بر  عدول بطلانی  حاصل  را  دیالکتیک  ماتریالیسم  که  کشید  ها 

دانند که بعداا توسط لنین و استالین به فلسفه جزمی مکانیکی انگلس پیر از دیالکتیک مارکس می

 و دولتی شوروی تبدیل شد. 

 

 

 

 

 

 



48 

 نوشتۀ رضا ماهینی 

 

یابد که دربارهٔ کارکرد آن اندیشه شود. از پارلمان یا مجلس زمانی اهمیت می  ۀراستی، مسئلبه

 نخست باید توجه کرد که نظام پارلمان چیست و کارکرد آن چگونه است.  ۀرو، در وهلاین 

نتیج واقع  در  پارلمانی  طریق   ۀ نظام  از  ملی  حاکمیت  که  معنا  بدین  قواست؛  نسبی  تفکیک 

شود، و  کنند ـ واگذار میانتخابات به نمایندگان پارلمان ـ که نقش نمایندگان مردم را نیز ایفا می 

 گردد. البته این حاکمیت در ادامه به سایر قوا منتقل می
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اند و در نظام پارلمانی، قوه مقننه  قدرت به یکدیگر وابسته   ۀگاندر نتیجهٔ این فرآیند، نهادهای سه 

 جایگاهی برجسته دارد. 

شود؛ نظامی که در برابر لیبرال شناخته می -باید دانست که نظام پارلمانی اصولاا نظامی بورژوایی

بورژوا را در  گیری نمایندگان طبقات بورژوا و خردهدید، یا قدرت خود یا افول قدرت پادشاه را می

های نمایندگان کنار پادشاه، و در تلاش بود تا سلطنت را به شکلی مشروطه اصلاح کند تا آزادی 

 طبقات تضمین شود و بدین وسیله، زمینهٔ سلطهٔ آنان بر کل جامعه فراهم گردد. 

اتحاد اقتصادی، سیاسی،    ۀهای اولیدولت مدرن ایجاد فرم  ۀاز قرن چهاردهم تا هجدهم، که وظیف

حقوقی و ایدئولوژیک برای یک ملت بود )اتحادی که از دل تضادها و تناقضات شدید طبقاتی 

تاریخی در قالب شکل خاصی از دولت پا گرفت: سلطنت مطلقه. پارلمان   ۀآمد(، این وظیفبرمی

از  فرمی  ایجاد  برای  بود  تلاشی  این  بود.  آن  ساختن  محدود  درصدد  پایه،  قوانین  وضع  با 

یکپارچگی ملی؛ اما لازم به یادآوری است که وجود پارلمان در یک کشور شاید ضروری باشد،  

 وجه کافی نیست! هیچاما به

پارلمانی که در شرایط موجود حامی پرولتاریا نباشد، باید به آتش کشیده شود! چرا که در غیر این 

 طور بنیادین، منکر حق پرولتاریاست. صورت، از مسیر خود منحرف شده و به

کند، باید برای پارلمان پرولتری وظیفه دارد صدای طبقات محروم باشد. قانونی که تصویب می

مبارزه با فساد و ظلم تدوین شود و باید پاسخگوی خلق باشد. چرا که خلق باشد؛ باید در مسیر 

پارلمان می قوی به  بخشد، همین  ترین عنصری که مشروعیت و تحقق دموکراتیسم پرولتری را 

 پاسخگویی است. 
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شان برپا  که هدف نهایی  – های عناصر بورژوازی  اگر پارلمان در خدمت منافع خود و مافیابازی

قرار گیرد، باید    -های کارگران و دهقانان و مکیدن خون خلق است  کردن کاخی طلایی بر شانه 

 شدت مبارزه کرد. با چنین پارلمانتاریسمی به

برای جلوگیری از فساد پارلمان، باید نیرویی مستحکم و مقتدر در کنار آن قرار گیرد و آن یگانه 

ماشین دموکراسی،   ۀدندقدرت، »حزب« است. این سخن غریبی نیست که گفته شده: »چرخ 

 حزب است.« 

رود، چرا که شمار میای و دموکراتیک بهتوده  ۀرو، ارگان شوراها نیرومندترین ارگان مبارزاز همین

هاست و »این اصولاا با شکل سابق دموکراسی بورژوایی و پارلمانتاریسم توده   ۀتشکل بلاواسط

 (.۶۰متفاوت است« )اصول لنینیسم، ص 

 پرولتاریاست.  ۀپارلمان، جولانگاه اتحاد خلق و حزب  نماینده طبق

می نهلنین چنین  دهقانان  و  و سربازان  کارگران  نمایندگان  تنها شکل گوید: »جمهوری شورای 

دردسرترین راه تواند بیتری از مؤسسات دموکراتیک است، بلکه تنها شکلی است که میعالی

 ، چاپ روسی(۱۳۱، ص ۲۲گذار به سوسیالیسم را فراهم آورد.« )جلد 

ایجاد حزبی منظم،  ناتوانی در  و  نیازمند حزب است  اتخاذ مشی طبقاتی خود  برای  پرولتاریا 

 اش، انحراف دیکتاتوری پرولتاریاست. شود، که نتیجهها به پارلمان میمنجر به گرایش توده 

تا روند گذار به  رو، پارلمان پرولتری باید تحت نظارت و بینش حزب پرولتری قرار گیرد  از این

 سوسیالیسم تسریع یابد. 
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 نوشتۀ م. ر. 

 

پردازان مارکسیسم انقلابی در اوایل قرن بیستم است ترین نظریهرزا لوکزامبورگ یکی از برجسته

در اثر مهم او  داری ارائه دهد.  گرایانه در سرمایه های فروپاشی که کوشید تبیینی جامع از گرایش 

بر محدودیتانباشت سرمایهخود،   با تکیه  ذاتی نظام سرمایه ،  از  داری در  های  بازتولید خود، 

داری و گوید. در نگاه او، تضاد میان گسترش سرمایهگرایشی ساختاری به فروپاشی سخن می 

 دهد. بست و زوال سوق میدار، سرانجام نظام را به سوی بنمحدودیت بازارهای غیرسرمایه 

داری تنها در صورت وجود بازارهایی  کند که سرمایه استدلال می انباشت سرمایهلوکزامبورگ در 

داری و ادغام این فضاهای سرمایه   ۀتواند به حیاتش ادامه دهد. با توسعبیرون از قلمرو خود می
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سرمایه  تولید  مدار  در  انباشت بیرونی  بازتولید   امکان  بهدارانه،  نظام  و  یافته  کاهش  سوی  پذیر 

 شود.  فروپاشی رانده می 

داند. او بر  داران و کارگران را مردود میصرفاا متشکل از سرمایه   ۀلوکزامبورگ فرض یک نظام بست

به   کالاها  فروش  طریق  از  تنها  تولید،  از  حاصل  اضافی  ارزش  از  بخشی  که  است  باور  این 

داری قابل تحقق است؛ یعنی به اقشاری چون دهقانان یا  کنندگانی خارج از مدار سرمایهمصرف 

بازارهای  ۀمثاباند. این اقشار، به دارانه ادغام نشده طور کامل در منطق سرمایه جوامعی که هنوز به 

 . کنند بیرونی، نقشی واسط در تحقق ارزش اضافی ایفا می

تدریج این بازارهای بیرونی را نیز در خود جذب داری، بهطلب سرمایه اما همین منطق توسعه

رسد که امکان  ای میداری به لحظه کند. در نهایت، با محو شدن این فضاهای بیرونی، سرمایه می

، در واقعیت تاریخی  «نظام بسته »گاه، همان امتناع نظری   دهد. آن بازتولید خود را از دست می

 .رسدفروپاشی می  ۀاش به نقطهای درونی ضرورت  ۀپیوندد: نظام بر پایوقوع میبه

چه دار برای تصاحب آن های سرمایه بر مبنای این تحلیل، امپریالیسم تلاشی است از سوی دولت 

های حمایتی نیز در همین راستا داری باقی مانده است. ابزارهایی نظیر تعرفه از جهان غیرسرمایه 

سازی دسترسی به بازارهای بیرونی و حذف رقبا. اند برای انحصاریها تلاشیکنند؛ آن عمل می

پدیده  چارچوب،  این  سرمایه در  شاخص  متأخر  های  سیاست   – داری  و  امپریالیسم  های نظیر 

تبیینهن  – حمایتی   قابل  بهتنها  بلکه  قریبنشانه   ۀمنزلاند،  زوال  از  درک  هایی  نیز  نظام  الوقوع 

 . شوند؛ زوالی که گویی دیگر راه بازگشتی برای آن متصور نیستمی

لوکزامبورگ بر این فرض استوار است که مصرف   نظریۀ  شود.جا مناقشه آغاز میاما دقیقاا از همین

گیری گاه نتیجهفرض را بپذیریم، آن تواند افزایش یابد. اگر این پیش داری نمی در چارچوب سرمایه 
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ی استوار فرض بر بنیان نظری  سستاما چون این پیش   ؛ صورت منطقی موجه خواهد بوداو نیز به

پویایی  است تبیین  از  ناتوان  تاریخی سرمایه و  اش در معرض نظری   ۀست، تمام سازداری های 

می قرار  بهفروپاشی  بوخارین،  نیکلای  شکل،  گیرد.  چنین   بهترین  را  بنیادین  ضعف  این 

بازتولید گسترده را حذف کند، طبعاا  کند: »بندی می صورت  آغاز استدلال خود،  در  اگر کسی 

یک اشتباه منطقی    ۀناپدید شدن آن در پایان نیز کار دشواری نخواهد بود؛ مسئله، صرفاا تکرار ساد

 .« ساده است

صورت ماند و تنها بهتحلیل لوکزامبورگ از فرآیند انباشت سرمایه عمدتاا در سطح نظری باقی می 

میحاشیه سیاسی  نتایج  به  این ای  با  مقدم پردازد.  در  او  ابراز   ۀحال،  صراحت  با  خود  کتاب 

عملی    زۀ نظری محدود نمانده و بتواند به مبار  ۀ کند که این پژوهش صرفاا در عرصامیدواری می

های سیاسی کلی« برخوردار است اش از »تضمین زعم او، نظریه علیه امپریالیسم یاری رساند. به 

باقی نمی این حیث جای تردیدی  از  از  دموکرات های سوسیال ؛ هرچند واکنش گذارد و  ها پس 

 جا بوده است. انتشار کتاب، نشان داد که توقع لوکزامبورگ نابه

بی و  درونی  پویایی  بر  که  مارکس  برخلاف  کلام،  یک  دارد،  در  تأکید  سرمایه  انباشت  حد 

انباشت«، نظری  با نفی اصل »نامحدودیت  پیش سقوط مکانیکی سرمایه  ۀلوکزامبورگ  داری را 

 . ای که نه بر سوژگی پرولتاریا، بلکه بر جبر یک منطق اقتصادی بنا شده استنهد؛ نظریه می

های تحلیلی  توان کاستی ها میآن  حسباقتصاد سیاسی که بر    ۀ جدا از نقدهای نظری در حوز

پرولتاریا    ی  تر، دستگاه نظری او از حیث جایگاه سوژگ لوکزامبورگ را نشان داد، در سطحی بنیادی 

این در  دارد.  آن ضرورت  به  پرداختن  که  است  اساسی  اختلالی  دچار  ما  نیز  تنها مخاطب  جا 
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گرایی مکانیکی، قیام کارگران را فرایندی که با نوعی تقلیل  آنانی  ۀ لوکزامبورگ نیست، بلکه هم

 . گیرندکنند، در معرض این نقد قرار می خودی و جبری تلقی میخودبه

تواند  هرچند خود می   –   مثابه نظامی انتزاعی نیست ای آن، تئوری بهمارکسیسم، در معنای ریشه 

شورش است؛ نوعی   بۀیافتن  تجرسازمان  ۀ تئوری تولید کند. در چارچوب مارکسیسم، تئوری نتیج

که ای در مارکسیسم معتبر نیست مگر آنسنتز نظری از کنشی که واقعاا رخ داده است. هیچ ایده

 داری زوال سرمایه   ۀباشد. از این منظر، اگر اید  ۀ پرولتاریاجمعی و آگاهان  ۀزیست  ۀتبلور  عینی  تجرب 

  ۀنتواند درون پراتیک مبارزاتی طبق  –  کنده در دستگاه نظری لوکزامبورگ نقشی محوری ایفا میک  – 

جای اهد بود؛ چرا که بهبار خو اثر بلکه زیانکارگر سازمان یابد و بدل به راهبرد گردد، نه تنها بی

 . کندفروپاشی منحل می  ۀانداز آینده را در انتظار منفعلاندمیدن امید به کنش، چشم 

که دهد. حال آنفروپاشی، پرولتاریا را از یک فاعل تاریخی به ناظری بیرونی تنزل میبینی  پیش

دارد که پرولتاریا را در مقام سوژ تنها زمانی معنا  تاریخ، خالق   ۀ مارکسیسم، در سرشت خود، 

 داری نه در قالب یک واقعه انقلاب تصور کند. درک گسست از سرمایه   ۀگسست و نیروی محرک

شکلی از آگاهی ؛  دهدبیرونی و جبری، بلکه همچون برآمد عقل شورش در زمان حال رخ می

گیرد شکل می سرمایه  طۀ شود، در تقابل با سلدیدگان زاده می ستم  ۀزیست ۀ انقلابی که از دل تجرب 

 نیست،   بینی آیندههای نوین کنش را بسازد. آگاهی انقلابی پیش آمیزد تا استراتژی و با تئوری درمی

 .آن است  نۀتصرف خلاقا بلکه

به  نمی   ۀمثابمارکسیسم،  فروپاشی  انتظار  به  هرگز  انقلابی،  و  پراتیک  خالق  خود  بلکه  نشیند؛ 

کنش   ۀصحن  باشد،  اقتصادی  ۀسویتابع منطق یک   کهبیش از آن  آن است. چراکه تاریخ  ۀ دهندبسط

 . نیروهای اجتماعی و دیالکتیک آگاهی و عمل است



55 

وحدت  ؛  اندتنیده از یک کل دیالکتیکی درهم  ۀدر منطق مارکسیستی، تئوری و پراتیک دو لحظ

که هم و هم اضدادی  در کشاکش  معرفت زمان  منظر  از  دارند.  قرار  شناختی، شناخت  راستایی 

 ۀ دون، در رسالشود. مائو تسهوبرگشتی میان عمل و تئوری زاده میانقلابی تنها از دل حرکت رفت 

 : کندبندی می، این دیالکتیک را چنین فرمول آیند؟های صحیح از کجا میایده معروف خود 

عمل و تئوری دست یافت...    ۀتوان به شناخت صحیح تنها از خلال تکرار مداوم چرخاغلب می»

از تمرین به دانش و از دانش به عمل بازگشت. این است تئوری مارکسیستی شناخت؛ تئوری  

 .« ماتریالیسم دیالکتیکی در باب معرفت 

- عمل« )ع- دانش-دیالکتیکی »عملۀ  شناخت نه محصول تأمل انتزاعی بلکه برآمده از چرخ

 ۀ ها، از سنتز نظری آن تجربه و بازگشت آن سنتز به صحنتوده  یافتهسازمان  ۀاز تجرب ؛ ع( است-د

دیالکتیکی گسسته   ۀای که از این چرخنبرد برای آزمون و تعمیق. به همین دلیل، هر دستگاه فکری 

 . گراستباشد، ولو در ظاهر رادیکال، در بنیاد خود واپس 

داری یابی انقلابی، امکان گسست از سرمایه این پرولتاریاست که با مقاومت، آگاهی و سازمان 

می پدید  آن را  نه  فروپاشی  آورد؛  بماند.  باقی  منفعل  بیرونی  و  محتوم  روند  یک  برابر  در  که 

زاد و انقلابی است که تنها  داری نه یک ضرورت ساختاری بیرونی، بلکه ضرورتی درون سرمایه 

یابد. هر تحلیلی که مارکسیسم را نه از درون پراتیک کارگر فعلیت می  ۀطبق  ۀاز خلال کنش آگاهان

ای بیرون از تاریخ ایستاده  شورشی، بلکه از بیرون ساختار نظری آن قرائت کند، در واقع در نقطه

 ن. است: در جایگاه تماشاگر، نه فاعلا 

اقتصادی خود   انقلابی پرولتاریا، در تحلیل  بر توان  تأکیدهای مکرر  با وجود  رزا لوکزامبورگ، 

لغزد. بدین ترتیب، داری میسوی یک تصور جبرگرایانه از فروپاشی سرمایه ای ناخواسته بهگونهبه
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شود. حال که در مرکز فرآیند انقلاب قرار گیرد، به حاشیه رانده میسوژگی پرولتری به جای آن

تلقیآن  چنین  برخلاف  مارکسیستی،  سنت  سوژکه  می  ۀای،  تاریخ  حامل  را  نه  شورش  داند، 

مندسازی  مارکس چیزی نیست جز نظام  ۀسرمایکتاب  تمام چندصد صفحه محصول منفعل آن.  

 .ستیز طبقاتی زاده شده است  ۀای که در دل تجرب عقل  انقلابی 

شناسد؛ اما در پی  عنوان واقعیتی جدی به رسمیت میطبقاتی را به  ۀ درستی، مبارزبورژوازی، به

چه از نظر او باید درک و کنترل شود، »دلایل  هاست. آن تحلیل، مهار و تکرارناپذیر کردن شورش 

از تحلیل  ،  گیرد ای که پرولتاریا از آن نیرو میکه دلیل ژرف و ریشهخاص« شورش است؛ درحالی 

توان با هیچ مهندسی ساختاری یا مدیریت بحران از میان بورژوایی غایب است. این دلیل را نمی

 . برداشت 

ای تاریخی و  یابد، بلکه در پروژه اپیزودهای شورش تجلی نمیموقعیت تاریخی پرولتاریا در تک

سازمان و  رنج  دوام،  در  که  دارد  ریشه  میپراتیکی  شکل  او  سیاسی  امر خطیر  یابی  تنها  گیرد. 

یابی شورش پرولتری نهفته است؛ شورشی که خود، آگاهی  پرولتاری، در وقف  کامل بر سازمان 

 . کندتولید می

شورش صرفاا واکنشی نیست، بلکه تجلی عقلانیتی بدیل است؛ عقلانیتی که مارکسیسم، آن را  

می خود  از  آگاهی  مرتجعین به  این  تاریخ،  دادگاه  در  نه رساند.  باشند،  پاسخگو  باید  که  اند 

میان کار و سرمایه هایی که شوریده توده اند. سرسختی پرولتاریا در شورش، نمود عینی تضاد 

است؛ اما این تضاد، تنها ساختاری نیست، بلکه حامل یقین پراتیکی به امکان پیروزی است. 

 . نورددشورش، تجسم عقلانیتی است که به جای توجیه وضعیت موجود، آن را در می
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»تو باید،   –نهد. شورش با اخلاق کانتی  گرا را وا میوظیفه  گر و اخلاقا عقل توجیهمارکسیسم، هر  

  ۀ کند، »فعلی که صرفاا بر پای طور که خود کانت اذعان می بیگانه است. همان  –   توانی«پس می

بست، عقلانیت مارکسیستی  وظیفه انجام شود، شاید هرگز واقعاا رخ نداده باشد«. در برابر این بن 

توانی، پس  فرودستان است: »تو می  ۀگراننه مبتنی بر باید  انتزاعی، بلکه استوار بر واقعیت کنش 

 د. سازباید انجام دهی.« این عقلانیت، برخاسته از پراتیک، خود را در پیروزی متحقق می

گوید: »شورش علیه مرتجعین بر حق است.« این گزاره، مشهور خود می  ۀدون در جملمائو تسه

هم بسط عقل نهفته در شورش است و هم بازگشت آن عقل به درون سوژگی انقلابی. شورش،  

آگاهی خویش را می ابزار بسط  از خلال مارکسیسم  بر حق است،  بدین که  نه یابد و  تنها سان، 

 . گرددمشروع، بلکه راهبردی و پیروز می

کند. عقل، آگاهی از برحق بودن شورش علیه سلطه، امکان وحدت نظری و پراتیکی را فراهم می

طور که مائو  شود. همان دیگر صرفاا بیان مشروعیت نیست، بلکه به ابزار تصرف تاریخ بدل می

»اندیشهمی اندیشهنویسد:  با  مبارزه  در  درست،  میهای  پدید  نادرست  بدینهای  سان،  آیند.« 

شود. و تئوری، فقط در مقام سنتز نظری این  ها زاده می توده   ۀ عملی  آگاهی انقلابی از دل تجرب 

 . یابدتجربه، معنا و ضرورت می

خودی  صورت خودبهداری بهمارکسیسم، برخلاف تلقی رزا لوکزامبورگ، معتقد نیست که سرمایه 

کید دارد که تنها از طریق  و به دلیل شرایط عینی صرفاا فرو خواهد پاشید؛ بلکه بر این نکته تأ

ای و حزب انقلابی است که این فروپاشی  یابی آگاهی انقلابی در قالب کنش جمعی توده سازمان 

 . تواند به پیروزی عملی بدل شودمی
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رنج، مبارزه و استمرار فعالیت   ۀشورش، در ذات خود عقلانی است؛ عقلانیتی که از دل تجرب 

کند و خود را در فرآیند  »علیه مرتجعین« عمل می  فعالانه  شود. این عقلانیت،پرولتاریا زاده می 

 . دهد یافته بسط میکنش سازمان 

عقلانیت در عمل، باید از   ۀکنش تاریخی است. شورش، به مثاب  ۀاز این رو، مارکسیسم فلسف

ساز باشد، شرط بحران اقتصادی، هرچند ممکن است زمینه. طریق پراتیک انقلابی سازمان یابد 

تواند آن را به پیروزی پرولتاریا می   ۀیافته و آگاهانسازمان  ۀ کافی برای انقلاب نیست؛ تنها مبارز

 .واقعی تبدیل کند

که   است  ضروری  نکته  این  دربارذکر  لوکزامبورگ  دیدگاه  خودبه  ۀ نقد  خودی  فروپاشی 

بنیان   ،داریسرمایه  به  است  بازگشتی  بلکه  نیست،  مارکسیسم  در  او  جایگاه  رد  معنای  های به 

 دیالکتیکی مارکسیسم انقلابی. 

طور که مائو گفته است، »شورش علیه مرتجعین بر حق است.« اما این حقانیت زمانی به  همان 

شود که شورش خود را به عقل مجهز کند و این عقل، در قالب عمل پرولتری پیروزی بدل می

سازمان  و  نهبازتولید  شورش،  حکمت  مقام  در  مارکسیسم،  شود.  ساختار  یابی  نقد  تنها 

 .تاریخی دگرگونی نیز هستۀ داری است، بلکه خود مولد سوژسرمایه 

خودی ندارد، چرا که در نفس مارکسیسم نیازی به انتظار فروپاشی خودبه   برای همین است که

کشد، بلکه  کارگر عقلانیتی نهفته است که فروپاشی را نه انتظار می  ۀطبق ۀشورش و کنش آگاهان

 .زندفعالانه رقم می
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 | منتشر شده در »مطالعات اقتصادی« نوشتۀ هلن یافه | ترجمۀ م. ر.

 

وارا در جمع همکارانش در وزارت صنا۱۹۶۲ هیدر ژانو  ( اظهار داشت: MININDکوبا ) عی، گ 

  ی اخلاق  یهاها همراه با مشوق بنگاه  یمال  یکه خودگردان   کنمیادعا نم  وجهچ یه  »به

به  کشورها  یاوهیشــ  در  فرمول  جیرا  یست یالیسوس   یکه  ــ  مانع    یاست  که  است 

 [ ۱].«شود یم  سمیالیسوس  یسوحرکت به 

و در کوبا    شدی کار گرفته م به  یاشاره داشت که در بلوک شورو  یای اقتصاد  تی ری به نظام مد  او

م AFS  ای  Auto-Financing System)  «ینیبا عنوان »نظام خودتأم  تا    شد؛ی( شناخته  اما 
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که اتحاد    دی رس   جهینت  نینوشت، به ا  یشورو  یاسیاقتصاد س  یکه بر راهنما  ی، در نقد۱۹۶۶سال  

 [ ۲]است«. یدارهی»در حال بازگشت به سرما یوروش ریجماه

م   نیا در فاصله  لیکه تحل  دهدیمقاله نشان  وارا  از دل سه مس  نیا  انیم   یگ   ر یدو اظهار نظر، 

 شکل گرفت:   یپژوهش

 ،یدارهیمارکس از نظام سرما لیتحل ی. مطالعه۱

 ، یستیالیسوس  یاسیاقتصاد س ی. مشارکت در مباحث نظر۲

 [ ۳].یداره یسرما یهاشرکت  یفناورانه  یهاشرفت یاز پ یریگ. و بهره ۳

وارا سال    گ  وقت۱۹۶۰در  مال  یهیکل  ی،  صنا  ۸۴و    یمؤسسات  از  مل  عیدرصد  شدند،   یکوبا 

 ی مبتن  یکشور را بر عهده داشت. »نظام مال  «ی»بانک مل  زیو ن  «یسازی صنعت   ی»اداره   استیر

از   یناش  یهابه چالش   یعمل  ی( پاسخBFS  ای   Budgetary Finance Systemبر بودجه« )

 بود.  یصنعت  دیتول یدر عرصه  یدولت تیبه مالک یخصوص تیگذار از مالک

ــ    یمنافع خارج  یطرهیو تحت س  یوابسته به تجارت خارج  دار،یکوبا در آن زمان ناپا   اقتصاد

کوچک    یهااداره، از کارگاه  نیتحت نظارت ا  یدیتول  یمتحده ــ بود. واحدها  الات یعمدتاا ا

ن  یدست  عی صنا م   یانرژ  یدهیچیپ  یهاروگاه یتا  شامل  بسشدندی را  ا  یاری.  در    ن یاز  واحدها 

 سودآور بودند.  اریبس گری د  یبرخ کهیقرار داشتند، در حال یورشکستگ یآستانه 

وارا چن  یدوگانه   حلراه   ی تی ری مد  یمشابه در نهادها   یدیتول  یبود: نخست، ادغام واحدها   نیگ 

(، که امکان  Consolidated Enterprises)  شده«عیتجم  یهاتحت عنوان »شرکت  یمتمرکز 

 ران، ی مد  یدرصد  ۷۵تا    ۶۵پس از مهاجرت    ژهیوــ به  یانسان  یروین  صیبه تخص  یدهسامان 
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مهند   هان یتکنس از    سان و  م   ۱۹۵۹پس  فراهم  را  مالساختی ــ  منابع  تمرکز  دوم،   ی همه  ی. 

بانک  کیدر    ید یتول  یواحدها به  یحساب  کنترل  واحد،  دستمزدها،  پرداخت  منظور 

 رو بودند. روبه یکه با کمبود منابع مال  یعیدر صنا دیاز تول یبانیو پشت هایگذاره یسرما

صنا  سیتأس  با فور  عی وزارت  نظام  ۱۹۶۱  یهیدر   ،BFS  سازوکار ا  یبه  که  شد  بدل   ن ی جامع 

مبتن   ینظر  یرا در چارچوب   یسازمان  یساختارها آموزه   یو  با   نهی نهاد  یستیمارکس  یهابر  کرد؛ 

 . یجمع تی ری مد یسازنه ی و نهاد یوربهره شیکشور، افزا  یصنعت یهدف توسعه

وارا  ی تمرکز ادار  ،یداخل  یحسابدار  یهاوه یآغاز کرد که با ش  یرا با همراهان   BFSنظام    یطراح  گ 

ها در کوبا آشنا بودند. او اسناد  آن  یتابعه یهاو شرکت  ییکای آمر یهادر شرکت  د یتول عیو تجم 

قرار   هدولت درآمده بودند، مورد مطالع  تیبه مالک  یسازیرا که پس از مل  ییهاو مدارک شرکت 

از حساب شرکت   نی ا  یتی ری مد  یچه توجهش را جلب کرد، ساختارهاداد. آن   ی هاها، استفاده 

بودجه  یبانک تع  یهاو  مسئول  نییمتمرکز،  مشخص  تصم  تیسطوح  وجود    ،یر یگمیو  و 

 [ ۴بود.] یو بازرس  یسازمانده  یبرا  یتخصص یهادپارتمان

حسابدار   او نظام  که  گفت  همکارانش  ساختاربه   BFS  یبه  حسابدار  یلحاظ  نظام    ی مشابه 

ک  یکنترل  یدر کوباست، با همان سازوکارها   ۱۹۵۹قبل از    یانحصار  یهاشرکت   د یکارآمد. او تأ

 : کرد یم 

که در اتحاد    یای را اختراع کرده؛ نظام حسابدار  ستمی س  نی ا  یچه کس   ستین  »مهم

 [ ۵]آمده است.« دی پد یداره یهم در اصل در دل سرما رودیکار م به  یشورو
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وارا به اتحاد شورو  نینخست   تیانجام شد. معاون او، اورلاندو بورگو، روا  ۱۹۶۰در سال    یسفر گ 

آن با   یحسابدار  اتیکردند که عمل  دندی د  ،یکیالکترون  یکارخانه   ک یاز    دیکه در بازد   کندیم 

وارا که پشودیچرتکه انجام م   ق،مانند شرکت بر   – فعال در کوبا    ییکای آمر  یهاشرکت   ترشی. گ 

در   IBM  یشرفته یپ  یهاحساب ن یکرده بود و از کاربرد ماش  یرا بررس   –   گرانی شل، تگزاکو و د

 متعجب شد.  های شورو یکیتکنولوژ یماندگها آگاه بود، از عقبآن 

بود،   ک«یدئولوژیا   ینگران »آلودگ  کهآن یرا، ب  یبشر   یفناورانه   یدستاوردها  دیمعتقد بود که با  او

 به خدمت گرفت.

به   یصنعت  زات یتجه  نیتأم   یشد برا  ری متحده، کوبا ناگز  الات یا  یاقتصاد   یاعمال محاصره  با

  یاتیبقا ح  یها براکمک   نیآورد. هرچند ا  یــ رو  یاتحاد شورو  ژهیوــ به  یستیالیسوس   یکشورها

وارا برا  زات یآن تجه  ینسب  یماندگبودند، اما عقب  اد در تض  شرفتهیپ  یانتقال فناور  یبا خواست گ 

 م یعظ  یگذاره یسرما  انیانتقاد نداشت، بلکه به تناقض م   یماندگعقب   نیبه ا  خودی خودبود. او به 

 اعتراض داشت.  یرنظام یغ دیبه تول یتوجهی و ب ینظام  یدر فناور

ا  او مقاومت  بهره  کیدئولوژیبا  به  دستاوردها  یریگنسبت  سرما  یاز  مخالفت    یداره یجهان 

نمونه   ی[ برا۶بود.]  نهیپرهز  یاشتباه  یتوسعه و رقابت جهان  ریدر مس  ه یرو  نینظر او، ا. به کرد یم 

 گفته بود:

  ن ی... اما اکردندیم   ی علم تلقشبه  ای  یارتجاع  ی را علم  کیبرنتیها علم سامدت  »تا

 [ ۷]از آن بهره برد.« دی است و با یاز دانش واقع یاشاخه 

شده است؛    ونیدر صنعت منجر به اتوماس  کیبرنتیسا  یریکارگمتحده، به  الات یافزود که در ا  او

 . د یآیحساب م به  دیمهم در تول یشرفتیکه خود، پ
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مد  کی  یگذارهیپا فناور  یستیالیسوس   ی  اقتصاد   تی ری نظام  نظر  ،یداره یسرما   یهای بر   ی ه ی با 

از دل شکل    سمی کمون  کرد یم   ینیبش یکه پ  یاه ی داشت؛ نظر  یخوانمارکس هم  یخیمراحل تار

به تمرکز    شی . مارکس نشان داده بود که گرا شودیم   داری پد  یداره یسرما  دیتول  یافته یکاملاا رشد 

سرما  شی گرا  یعن ی)   هیماسر ذات  در  انحصار(،  بنابرا  یداره یبه  و  انحصار  ن،ی است؛   ی شکل 

 است.  ترشرفته یاز »رقابت کامل« پ یداره یسرما

سر برآورده    افته ینو عمدتاا توسعه  یشاانحصاریپ  یهایژگ یبا و  یایداره یاز دل سرما  یشورو  نظام

  تواندیم   رد،یشکل بگ  یانحصار  یداره یکه از دل سرما   یستیالینظام سوس   کی  کهی بود؛ درحال

 تر داشته باشد. کارآمدتر و پربازده  تر،شرفته یپ یساختار

با نظام    سهیداشت، در مقا   ۱۹۵۹از    شیپ  یکوبا   ی  تیچندمل  یهادر شرکت   شهیکه ر  BFS  نظام

AFS  و کارآمدتر   تری مترق  یاقتباس شده بود، ساختار  یشاانحصاریپ  یهیروس  یدارهیکه از سرما

 .رفتیشمار م به

وارا از استفاده از فناور  یحال  در  ی از سازوکارها  یریگبا بهره   کرد،ی م   تیحما  شرفتهیپ  ی های که گ 

م   دیتول  نییتع  یبرا  یداره یسرما مخالفت  مصرف  ادیورزیو  خصوص  به  وابستگ  کهنی.   ی به 

  ، طور مشخصو به –  یستیالیاقتصاد سوس  یدهدر سازمان  دارانههیسرما میبه مفاه یاتحاد شورو

 اعتراض داشت.  – اتکا به قانون ارزش 

اقتصادها   یدرباره   بحث در  ارزش  مسأله  یقانون  گذار،  حال  ا  یمحور  یادر  به  پاسخ    ن ی در 

 ی داره یسرما  یطور کامل از مرحلهکه هنوز به یدر کشور سمیالیساخت سوس  ایپرسش بود که آ

  عیتوز  د،یتول  ه،یمانند انباشت سرما  یقانون در کانون مسائل  نینه. ا  ایعبور نکرده، ممکن است  
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ن اجتماع  یریگشکل  زیو  کمون  نینو   یروابط  دارد.  بالا   یاجامعه  یعنی  سمیقرار  سطح    ی با 

با ن  عیکه در آن، توز  یوربهره  ها انسان   یازهایثروت نه براساس کار مولد  مازاد، بلکه متناسب 

 افته یناند، اغلب توسعهشده   یستیالیسوس  یتجربه  ریکه وارد مس  ییاما کشورها رد؛یگیصورت م 

 بهره یب  رود،یانتظار م   سمیکه در کمون  یای به فراوان  دنیرس   یلازم برا  یماد   یربنایاز ز  وبودند  

 بودند. 

 دن یبخشمنظور شتاب قانون ارزش به   یریکارگو به  تیتقو  صه،ینق  نی غلبه بر ا  یبرا  یشورو  حلراه

رقابت را    یو حت  یفرد   یهاسود، بهره، اعتبار، مشوق   زمیها مکانمولد بود؛ آن   یروهایبه رشد ن

وارا ا  شیرا افزا  یو نوآور  ییکردند تا کارا  یستیالیاقتصاد سوس   یوارد عرصه    دگاه ی د  نیدهند. اما گ 

باشند. نظام    یداره یلزوماا برگرفته از منطق سرما  دیتوسعه نبا  یو معتقد بود ابزارها  رفتیپذیرا نم

وارا براBFSبر بودجه )  یمبتن  یمال   ش ی را افزا   یوربود که بهره   یسازوکار  ی طراح  ی( تبلور تلاش گ 

آن  به روابط سرمادهد، بدون  مانع  یادارانهه یکه  آفر  یمتوسل شود که  و   یآگاه  نشی بر سر راه 

 . دانستیم  یاتیح سمیکمون یکه او برا یــ عناصر اندنینو یروابط اجتماع

که در    یابود؛ دوره   سم«یالی»بحث بزرگ گذار به سوس   ی، کوبا صحنه۱۹۶۵تا    ۱۹۶۳سال    از

و دادوستد از   ییکالا  دیکه تول  یوگو قرار گرفتند. تا وقتطور گسترده مورد گفتمسائل به  نیآن، ا

 رزش القول بودند که قانون اکنندگان در بحث متفقشرکت   یبازار در کوبا ادامه داشت، همه  ریمس

کار   زانیم   یه یکماکان بر پا  زین  یمحصول اجتماع  عیو توز  دهدیهمچنان به کار خود ادامه م 

م انجام صورت  اختلاف  رد؛یگیشده  آناما  از  م ها  آغاز  ا  شدیجا  چرا  همچنان   نیکه  قانون 

آن را  دیبا ایدارد و آ یاقتصاد  یزیربا برنامه  ینفوذش چقدر است، چه نسبت یپابرجاست، حوزه 

 چگونه؟ ف،یو اگر تضع ف،یتضع ایکرد  تیتقو
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 ی هابنگاه   یاداره   یوه یمثل ش  ،ینبودند، بلکه به مسائل کاملاا عمل  یها البته فقط نظربحث   نیا

 . شدند یمربوط م   زی ن  یدولت  ینهادها  انیکالا م   یپرداخت دستمزد به کارگران و مبادله   ،یاقتصاد

وارا  دهد،یخود ادامه م   اتیبه ح  زی ن  یستیالیدر دوران سوس   یکه قانون ارزش حت  رفتیپذیم   گ 

انجام داده، باعث شده   یداره یمحدودکردن بازار سرما  یکه انقلاب برا  یاما باور داشت اقدامات

د  نیا اصل  گری قانون  عامل  گذشته  همچون  کارا  یوربهره   ینتواند  او،  ۸]باشد.  ییو  نظر  از   ]

کرده    اثریب  یادیرا تا حد ز  یداره یاقتصاد سرما  یابزارها  ع،یو توز  دیتول  یابزارها  یسازیجتماعا

 [ ۹]بود.

.  شود یکننده منتقل م به مصرف   دکنندهیاز تول  تشیکه مالک  کرد ی م   فی تعر   یزیکالا را چ  مارکس

ن وارا  هم  زیگ  به  استناد  کالاها   ف،ی تعر   نیبا  بود  م   ییمعتقد  جا  جابه   یدولت  یواحدها  انیکه 

. کند ینم رییتغ تیمالک ،ییهانقل و انتقال  نیچرا که در چن شوند؛یکالا محسوب نم شوند،یم 

وارا، وجود روابط ۱۰شود.] یبنگاه واحد تلق کی یمنزله به  دیاو، کل دولت با ریتعب به [ از نگاه گ 

  یرا برا  نهیو زم   نجامد یبازار ب  سمیالیسوس   دیبه بازتول  تواندیم   یدولت  یهاکارخانه   انیم   ییکالا

  ی و نظارت دولت  زمتمرک یزیراو برنامه رو،ن یفراهم کند. از هم یداره یبه سرما  یجیبازگشت تدر

 . دانستیم  هاسمیمکان نی ا یضرور نیگزیرا جا

شورو اقتصاددانان  مقابل،  تول  یدر  بودند  زمان  ،ییکالا  دیمعتقد  تا  پول  و  ارزش    کهیقانون 

ن  سمیکمون ب  افتهیکامل تحقق  برا   نیاز  و  با   دن یرس   ینخواهد رفت؛  مرحله،  آن    ن یاز هم  دیبه 

وارا د  داشت:  یگر ی د دگاهی ابزارها استفاده کرد. اما گ 

م   یبرا   دادن»توسعه   ی باق  یتا مدت  یداره یسرما  میمفاه  یکه برخ  می ریپذیچه؟ ما 

 ی دوره   یکرد، اما مشخصه   نییها تععبور از آن   یبرا  یقیزمان دق  توانی و نم  مانندیم 
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خود و حرکت شتابان    یکهنه   یوندهایاست که در حال گسستن از پ  یاگذار، جامعه

 م یمفاه  ترع ی بر حذف هرچه سر   د یبا  شی نو است. از نظر ما، گرا  یامرحله   یسوبه

ـ    ی فرد   یچون بازار، پول و منافع ماد  یاکهنه    ی ط ی: حذف شراترق یدق  انیبه ب  ایباشد ـ

 [۱۱.«]شودیها م که باعث تداوم آن 

استفاده   در نه  هدف  وارا،  گ  بلکه   ینگاه  آن،  مهار  صرفاا  نه  بود،  ارزش  قانون  از  آگاهانه 

بردنش. او در چارچوب نظام  انیاز م  یبرا یگرفتن راه شینفوذ آن و در پ یکردن حوزه مشخص

BFSوارا در فور۱۲]راستا قرار داشتند. نیکرد که در هم  یرا طراح ییهااست ی، س  ۱۹۶۴ یهی[ گ 

 گرفت: جهین نتیچن

وجود ندارد که   یبازار آزاد رایز م،یکنیآگاهانه از قانون ارزش را رد م  یاستفاده  »ما

خودکار بازتاب دهد... قانون ارزش   یشکلکننده را به و مصرف   دکنندهیتول  انیتضاد م 

 [ ۱۳]تضاد حل شود.« نیا دی و با گرندی کدیدو مفهوم در تقابل با  ،یزیرو برنامه 

برنامه  از او،  ا  سمیالیسوس   یمتمرکز، جوهره   یزیرنظر  با  تنها    نیبود.  وارا  گ  کاربرد   کیحال، 

 ، یصرفاا عدد   یهاسه یمقا  یعناصر آن برا  یقانون ارزش قائل بود: استفاده از برخ  یمحدود برا

 [ ۱۴].ی»سود« در قالب ارزش پول ای نهیمانند هز

مباحث گسترده   یفکر  یهاگروه  از  اروپا  یتردر کوبا، کاملاا  آن زمان در   ی درباره   یشرق  ی که 

که در واکنش به   یبود، آگاه بودند؛ مباحث  انی در جر  ی ماد  یهاها و مشوقبنگاه  یاستقلال مال

 مطرح شده بود.  یداره یسرما  یاز رشد کشورها یماندگو عقب  یورکاهش بهره  ،یرکود اقتصاد 

وارا ژوئ  گ  مطالعه  ۱۹۶۴  یهیدر  مشغول  که  گفت  همکارانش  کشورها  ییهاگزارش   یبه   ی از 

 لهستان است: ستی چهاردهم حزب کمون یکنگره  یهااز جمله قطعنامه ،یستیالیسوس 
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کامل قانون ارزش   یاند، رهاسازارائه کرده   یمشکلات اقتصاد  یها در لهستان براکه آن   یحل»راه

 [ ۱۵].«یداره یبازگشت به سرما گر،ی عبارت داست؛ به

 هشدار داد:  ،یستیالیسوس  یاقتصادها «یبه »آزادساز  شیدر واکنش به گرا او

 [ ۱۶]اند.«ها مارکس را فراموش کرده چون آن خورد،ی دارد شکست م  هی نظر  نی»ا

 به کتاب مقدس شده بود.  لی تبد یشورو  یاسیاقتصاد س یمارکس، راهنما هٔ یسرما یجابه

اجتماع  مارکس سرما  یروابط  روان  ی دارهیدر  نظر  از  ببه  ،یفلسف  ای  یرا  و    یگانگیصورت 

 ی قانون ارزش ناش  یکار و اجرا  یرو یکه از کالا شدن ن  ییامدهایپ  کرد؛یم   ییخصومت بازنما

وارا اما هدف را جاشود یم  انسجام و تعهد   ،یو خصومت با همبستگ  یگانگیب  ن یا  ینیگزی. گ 

م   دانستیم   یاجتماع تلاش  جمع  کرد یو  تول  ینگرش  به  دیبه  کار  درک  مسئولو    ی تیعنوان 

 کند.  ت یرا تقو یاجتماع

به استثمار منجر  دنیبخشو شدت  یفن یاز راه نوآور یور بهره  شیرقابت به افزا ،یداره یسرما در

  یاما، حت سمیالی. در سوس رد یگیشدت م  زین یگانگیب ابد،ی شیافزا یوراما هرچه بهره  شود؛یم 

  ت ی ذهن  رییو تغ  یهمزمان با آن، رشد آگاه  دیرخ دهد، با  یبا شتاب کمتر  یاگر رشد اقتصاد

وارا، شکلرد یهم صورت گ  یجتماعا  ند یاز همان آغاز فرآ  دیبا  ن،ینو  یدادن به آگاه. از نگاه گ 

 . رد یدر دستور کار قرار گ سمیالیگذار به سوس 

در کنگو را بر  ییکوبا ینظام  ت یمأمور کی یگوارا کوبا را ترک کرد تا رهبر، چه۱۹۶۵ لیآور در

و سپس   ایدر تانزان  ۱۹۶۶تا    ۱۹۶۵  یهاسال  نیاو را واداشت تا ب  هاک ی . شکست چررد یعهده گ
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دوران گذار  یاسیدربارهٔ اقتصاد س یجامع ی لیجا نگارش تحلچک اقامت کند؛ همان یجمهور

 ی شورو   یاس یاقتصاد س  یبر کتاب درس   ر،یمس  نیدر ا  یآمادگ  یرا آغاز کرد. او برا  سمیالیبه سوس 

در »مناظرهٔ بزرگ« شرح   ترشیخود را که پ  یها، استدلالات نظرنوشت و در آن  ییهاادداشت ی

تطب متن  آن  بر  بود،  ا  قیداده  برا  هاادداشت ی  نیداد.  نه    ینه  و  بودند  نظر گرفته شده  در  انتشار 

 ی بر بندها  ییهایسینوهیشامل حاش  شتریشده بودند، بلکه ب  یمنسجم گردآور  یمتن  صورت به

استفادهٔ خود او بودند، از جمله    یبرا  یشخص  ییهاادداشتیو    یاز متن کتاب درس   یمشخص

 [ ۱۷شوند.] یبررس  شتریب  ندهی در آ دیکه با  یبه موضوعات ییهااشاره 

مکان  گواراچه برداشت  درس   یکیاز  مفاه  یکتاب  روابط   ی  ست یمارکس  کیکلاس   میاز  به  مربوط 

برداشت  یبورژواز  انیم   یطبقات کرد؛  انتقاد  کارگر  طبقهٔ  پ  یو  گرفتن  نظر  در  بدون   ی امدهایکه 

امپر  سمیالی امپر او،  باور  به  بود.  شده  کشورهانه  سمیالی ارائه  در  ممتاز  کارگر  طبقهٔ   ی تنها 

در کشورهابهره   ییهابلکه بخش   شرفته،یپ  یداره یسرما پد  یبر  استثمار  او    دی تحت  بود.  آورده 

درس  کتاب  بن  یبرا   یتلاش  خشونت  طبقات  ین ی ادیزدودن  مبارزهٔ  در  که  از   یرا  گذار  در  و 

 . دانست یم  یطلبفرصت  ینهفته است، نوع سمیالیبه سوس  یداره یسرما

»کلخوز« در   یکه نظام مزارع اشتراک  کرد ی گوارا استدلال م بخش مربوط به دوران گذار، چه  در

 تیمالک  یها ی ژگ یواجد و  زین  های و تعاون  ستین  سمیال یاز سوس   یانشانه   یشورو   ریاتحاد جماه

  تیکه با مالک  آورندیم   دی پد  دارانههیسرما  ییساختارها روبنا  نیچرا که ا  ستند؛ین  یستیالیسوس 

اجتماع  یدولت مناسبات  تعارض   یست یالیسوس   یو  تحمدر  جامعه  بر  را  خود  منطق  و    لیاند 

آمده   یرا که در کتاب درس   سم«یالیسوس   ن یموسوم به »قوان  ن ی. او منظم و مستدل، قوانکنند یم 

به افزا  ژهیوبود، رد کرد؛    فش یتوص  ز«یآم ن یکار« را که »توه  یروین  یوربهره   یدائم  شی »قانون 

 کرد: 
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 [۱۸.«]راندیم  شیرا به پ یداره یهاست سرمااست که قرن  یشی همان گرا نی»ا

اقتصاد  زیآم مسالمت  یستیهمز  استیس  گواراچه رقابت  کشورها  یشورو  یو    شرفتهٔ یپ  یبا 

اشاره کرد؛    ی ستیالیسوس   یکشورها  انیم   یرا »خطرناک« خواند و به اختلافات جد  یداره یسرما

بر روابط   دارانهه یسرما  یهای بنددسته   لیاز مبادلهٔ نابرابر و تحم  یکه به نظرش، ناش  یاختلافات

 [۱۹]بود. یتجار

  ن ی لن  ،ییگوارا اعلام کرد که مسئول نهاچه  اش،ی انقلاب  یهازه یو انگ  نیبا وجود ابراز احترام، تحس

آن شد،    یوادار به اجرا  ۱۹۲۱( که در سال  نینو  یاقتصاد   استی»نپ« )س  استیاست؛ چرا که س

 کرد.  لیتحم یرا بر اتحاد شورو دارانهه یسرما  ییروبنا

آن به اجرا درآمد و   یخرد، بلکه در پاسخ به تقاضا   ییکالا  دیبه گفتهٔ او، نپ نه در تقابل با تول

گوارا معتقد بود اگر را دارد، چه یدارهیرشد سرما یخرد، در ذات خود بذرها یی  کالا دیچون تول

را    »خطر  نی لن  روانیپ  حال،ن ی . بااگذاشتیرا کنار م   است یس  نی ا  داشت،ی م   یشتریعمر ب  نیلن

منافع   یریکارگبه   یعنی بدل شد:    سمیالیبزرگ سوس   یبه اسب تروا  استیس  نیندادند و ا  صیتشخ

 [۲۰.«] ی اقتصاد یعنوان اهرم به میمستق یماد

از   یب یترک  یگذاشت و نظام   ریتأث  دیشد، بر روابط تول  تیتثب  جیتدربه  دارانهه یسرما  ی روبنا  نیا

همراه بود.    ییهابا تضادها و کشمکش   ری آورد که ناگز  دی پد  یداره یو عناصر سرما   سمیالیسوس 

نتعارض   نیا روبنا  جیتدربه   زیها  نفع  م حل  دارانهه یسرما  یبه  نت  شدندی وفصل  در   جه،یو 

 [ ۲۲بازگشت.] یبه بلوک شورو جیتدربه یداره یرماس

نقدچه  یهاادداشت ی اقتصاد س  یگوارا  بر  که اندی شورو  یاسیژرف  بود  داده  او خود هشدار   .

ارائه    یتندروانه بدانند که در پوشش استدلال نظر  یسمینقد را ضدکمون  ن یا  ی ممکن است برخ
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آن را در  هیکه مارکس در آغاز سرما شیدر نقد خو یداشت که همان ناتوان دیشده است؛ اما تأک

اثر را به   نی. او اشود ی م   دهی د  زیمعاصر ن  سمیمشاهده کرده بود، اکنون در مارکس  ییبورژوااقتصاد  

ناگز  می تقد  ییکوبا  انیدانشجو که  آموختن  »حقا  رندی کرد  رو  «یابد   قی درد   از    ی ها کتاب   ی را 

 یی نها  ییکه به رهااز آن   شیپ  تی گرفت: »بشر  جهیگوارا نتتحمل کنند. چه  یشرق  یاروپا   یدرس 

شوک   ابد،ی دست   تغ  یاریبس  یهابا  بدون  اما  شد؛  خواهد  استراتژ   یاشه یر  یر ییمواجه    ی در 

 [۲۲به آن ممکن نخواهد بود.«] دن یرس  ،یست یالیسوس  نینخست یهاقدرت 

در بلوک شرق   سمیالیسوس   یفروپاش  ینیبشیگوارا را به پکرد که چه  یرا بررس  یلیمقاله، تحل  نیا

  ی داشت بتواند کشورها  دیکرد. ام   فایا  سمیالیو عمل  ساختن  سوس   هی مهم در نظر  یرساند. او سهم

را در دوران گذار کنار بگذارند    یداره یسرما  یسازوکارها  جیتدررا متقاعد کند که به  یستیالیسوس 

ا در  س  نیو  هشدارها  زین   نیگزیجا  ییهااست یراستا،  اما  داد؛  و،   دهی ناد  شیارائه  شدند  گرفته 

به همهٔ آن کشورها بازگشت.    یداره یسرما  گر،ی کرده بود، در کنار عوامل د  ینیبش یگونه که پهمان 

شدند؛    یبازخوانموسوم به »اصلاح«    یاو در دوره   ۱۹۸۰دههٔ    انهٔ یاو در م   یهالیدر کوبا، تحل

پ  یادوره  را  کوبا  فروپاش   شیکه  شورو  ،یاز  مدل  م   یاز  و  داد  تداوم   توانیفاصله  به  گفت 

 رساند.  یاریدر آن کشور  سمیالیسوس 

، در: چه در انقلاب کوبا، ۱۹۶۲  هیژانو   ۲۰ارنستو »چه« گوارا، »جلسات دو ماهانه«،   . 1
 . ۱۴۷، ص ۱۹۶۶جلد ششم، هاوانا: وزارت شکر،  ع،یوزارت صنا
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،  ۲۰۰۶  ،یهاوانا: انتشارات علوم اجتماع  ،یاسیبر اقتصاد س  یانتقاد   یهاادداشت یگوارا،   . 2
 .۳۸۲آ، ص کونتمپورانه  ماخنیدر: اورلاندو بور گو، راه آتش، هاوانا: ا نی؛ همچن۲۷ص 

است که   یدارهیحاکم بر نظام سرما  نیخواننده با قوان  ینیشیپ  ییبر آشنا  یمقاله مبتن  نیا . 3
 بسط داده است.  هیمارکس در سرما 

م  . 4 با  انر۲۰۰۶  هیژانو  ۲۷  گراس،یف  گلیمصاحبه  با  مصاحبه  لتوسک  کهی ؛   هیفور  ۱۵  ،یا 
ز، ۲۰۰۶ ند  ن   . ۲۰۰۵ هیفور ۱۷؛ و آلفردو م 

 . ۴۲۰، ص ۱۹۶۳دسامبر  ۲۱ماهه، گوارا، جلسات دوس  . 5
 .۲۸۹، ص ۱۹۶۲ هیژوئ ۱۴همان،  . 6
 .۳۱۹– ۳۱۸، صص ۱۹۶۲سپتامبر  ۲۸همان،  . 7
برترام س . 8 در:  ارزش«،  مفهوم  و سوس راستاری)و  لورمنیگوارا، »دربارهٔ  انسان  در   سمیالی(، 

 .۲۳۴: آتنئوم، ص  ورکیویکوبا: مناظرهٔ بزرگ، ن
 .۳۴۲ص  سم،یالی(، سوس راستاری)و لورمنیو انسان در کوبا«، در: س سمیالیگوارا، »سوس  . 9

 .۱۴۳ص  سم،یالیدر: سوس  «،یمال-یاگوارا، »دربارهٔ نظام بودجه . 10
 از خود گوارا است(.  دهای)تأک ۴۲همان، ص  . 11
 پرداخته است.  هااست یس نیبه ا لیتفصچه گوارا: اقتصاد انقلاب، به نجانب،ی کتاب ا . 12
 .۱۴۳همان، ص  «،یمال-یاگوارا، »نظام بودجه . 13
 .۱۰۹ص  سم،یالیدر: سوس  «، ی ستیالیسوس  یزیربرنامه  یگوارا، »معنا . 14
 . ۵۰۵، ص ۱۹۶۴ هیژوئ  ۱۱ماهه، گوارا، جلسات دوس  . 15
 . ۵۶۹– ۵۶۶، صص ۱۹۶۴همان، دسامبر  . 16
 (.Apuntes) هاادداشت یتحت عنوان  ۲۰۰۶ هٔ یمنتشر شده در هاوانا، فور بارن ینخست . 17
 .۵۲ص  ها،ادداشتیگوارا،  . 18
 .۱۹۳– ۱۹۲، ۱۸۶–۱۸۵،  ۹۲– ۹۱همان، صص  . 19
 .۱۱۲همان، ص  . 20
 .۲۷همان، ص  . 21
 . ۳۸۳– ۳۸۱به: بور گو، راه آتش، صص  دی بنگر نی؛ همچن۲۸– ۲۵همان، صص  . 22
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 نوشتۀ ژوزف هانسِن| ترجمۀ م. ر. 

 

احزاب« تقدیم کرده است. با   ۀهای همرا »به سوسیالیست  راهی به سوی بردگیهایک کتاب  

که چنین تقدیمی ممکن است در نگاه نخست این تصور را ایجاد کند که مخاطب کتاب تنها آن 

هاست  اند، این اثر محبوبیتی گسترده در میان محافلی یافته که مدتگرای سیاسی نیروهای چپ 

با سوسیالیسم شهره  برای نمونه،  به ضدیت  تایمزاند.  از »انسجام استدلال«، »منطق    نیویورک 

مهمبی از  »یکی  را  آن  و  کرده  تمجید  دارد  کتاب  که  تأثیرگذار«ی  »اعتباری  و  ترین  امان«، 

 های بازرگانی  ما« خوانده است. ظاهراا در تأیید این داوری، گزارش شده که اتاق   ۀهای زمانکتاب 

 . اندصورت عمده سفارش داده کتاب را به ،محلی
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  ۀ احزاب« در اصل چیزی نیست جز بازنوازی  همان نغم  ۀهای همپیام هایک به »سوسیالیست

داری بر سوسیالیسم برتری دارد. محبوبیت ناگهانی هایک  که سرمایه داران بزرگ: اینسرمایه   ۀکهن

های  گیری، استدلال تردید ناشی از آن است که او ظاهراا با کارآمدی چشم در محافل ارتجاعی بی

 . کند بندی میهای بازرگانی علیه سوسیالیسم را صورت همیشگی اتاق

نحو که  داشت  اذعان  اغلب    ۀارائ  ۀباید  روش  با  مدافع ایحرفه  هایک  و  ضدکمونیست  های 

کند و اهدافش را محدود نگه داری تفاوت دارد. او مخاطب خود را با دقت انتخاب می سرمایه 

راحتی قابل  خود بسیار ضعیف و بهنوع  که در    – های هایک  استدلال   اهدافدارد. برای درک  می

 اش هطبق  به  نخست باید بدانیم که خطاب او به چه کسانی است. نه کارگر آگاه  –اند  گوییپاسخ 

مارکسیست  نه  خرده و  از  بخشی  آن  متوجه  را  خود  تبلیغات  او  میها.  به بورژوازی  که  کند 

داری. درپی سرمایه های پی ها و بحران تنها راه پایان دادن به جنگ  ۀمثابسوسیالیسم تمایل دارد، به

سوی مشارکت فعال در جنبش سوسیالیستی شود و کوشد مانع پیشروی این بخش بههایک می 

توان کتاب او را نوعی تبلیغات گذار رو، می. از این سازد میبرایشان پلی به سوی مواضع ارتجاعی  

سمت طرد سوسیالیسم گام، از تردید بهبهبورژوای رادیکال، گامتلاشی برای بردن خرده  ؛دانست

 . داریو پشتیبانی صریح از سرمایه 

عنوان یک اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه معتبر  هایک از همان ابتدا سعی دارد خودش را به

اما تا زمانی که به مسائل اساسی و حساس کتاب نرسیده، چندان روی این اعتبار   ؛معرفی کند

اش، با زبانی منطقی و لحنی جای اتکا به مقام علمیدهد به کند. در آغاز، ترجیح می تکیه نمی

کتاب، با   ۀکند. در دیباچ وگو می آرام به دل خواننده راه پیدا کند، گویی که با یک همفکر گفت
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کند که او هم در جوانی روزگاری سوسیالیست بوده است؛ هنوز هم اعترافی اشاره می لحنی نیمه

رغم تمام دلایلی که برای سکوت  به گرایانه باور دارد و حالا با »درد و رنج«، هایی آرمان به ارزش 

 [ 1].داشته، وظیفه دیده این کتاب را بنویسد و منتشر کند 

کند پیوندی عاطفی با خواننده برقرار کند. باور به سوسیالیسم، از  در مقدمه، هایک تلاش می

 . گیرد های نیک سرچشمه میخطایی که از نیت  – نگاه او، خطایی رایج و البته کاملاا انسانی است  

 :نویسداو می

گذارد، در کشورهای هایی نگاه کنیم که نظرشان بر روند تحولات اثر میاگر به آن 

شود که  اند. اگر دیگر کمتر شنیده میوبیش سوسیالیستدموکراتیک امروز، همه کم

دلیلش فقط این است که این واقعیت   «،ایمما حالا سوسیالیست شده ۀهم»بگویند  

 . است بیش از حد بدیهی

توان از کنارشان  سادگی نمی هایی نهفته که به اش، حرف فریبنده  اا اما پشت این ادعای آرام و ظاهر

گفت بر خلاف  سوسیالیسم،  نیست    ۀگذشت.  نسل  این  رایج  باور  ایالات  دست   – او،  در  نه  کم 

تپند قلب  که  پیشاهنگان  سرمایه   ۀمتحده،  سوی  از  عمدتاا  هم  هنوز  ایده  این  است.  داری 

گذارند،  شود. کسانی که واقعاا بر تحولات سیاسی و اقتصادی اثر میپرولتاریاست که تبلیغ می

 .اندنه »همه« و نه حتی اکثراا سوسیالیست 

بورژوازی نوشته که اما این واقعیت برای هایک اهمیتی ندارد. او کتابش را برای آن بخش از خرده 

با نازیسم سرگیجه گرفته، از  های سطحی از رشد استالینیسم به وحشت افتاده، از شباهت  اش 

ضعف ظاهری مارکسیسم مأیوس شده و با امواج سنگین تبلیغات جنگی  بورژوازی از جا کنده 
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عاطفی،   ۀشود، این است که از دل یک رابطشده است. هدف هایک، که بارها در کتاب تکرار می

 . آرام او را به صفوف دشمنان سوسیالیسم بکشاند اعتماد خواننده را جلب کند و آرام

 : پرسداو از خواننده می

شان به سوسیالیسم نیرویی غیرقابل یا ممکن نیست اگر کسانی که اکنون باورهایآ

اند، با مقاومت بخشیده، ناگهان به چیزی پی ببرند که فعلاا فقط اندکی از آن آگاه 

نیم که  کنند  را رها  راهی  بکشند و  از  وحشت عقب  بسیاری  و دل  ذهن  است  قرن 

 نهادان را به خود مشغول کرده؟ نیک

 :نشینی را هم برایش آماده کردهو بعد، با چرخشی درخشان، دلیل این عقب

ای بهتر، در  ست که ما با نیت ساختن آینده ا  قابل تصورتر از این  ای بزرگ آیا فاجعه 

 ایم خلق کنیم؟چه خواستهنهایت، چیزی کاملاا خلاف آن 

 ی اند، طنین کنده سوسیالیستی خود دل   ۀاین جمله احتمالاا در گوش بسیاری از کسانی که از گذشت

های مارکسیستی را در درونش هایی از آموزه زده که هنوز نشانه بورژوای دل اما یک خرده   ؛آشنا دارد 

وتاب چه ربطی به سوسیالیسم دارد؟ مدرکش پرآب   ۀنگه داشته، ممکن است بپرسد: این فاجع 

 چیست؟

 .هایک مدعی است چنین مدرکی دارد 

آرمانمی از  بسیاری  بهگوید:  راستین  میگرایان  رفتند، چون  سوسیالیسم  آزادی  سوی  خواستند 

برای مردم فراهم کنند به  ؛بیشتری  برای  اما سوسیالیسم،  آورد.  به همراه  آزادی، »بردگی«  جای 

می نوزدهم  قرن  »لیبرال«  نویسندگان  دامان  به  دست  ادعا،  این  سنت  اثبات  یعنی همان  شود، 
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می   ایفکری  منسوب  آن  به  را  خود  نمونه که  برای  سپس  و  داند.  نازی  آلمان  به  تاریخی،  های 

 . کندکند و البته رژیم استالینی در اتحاد شوروی را هم فراموش نمیی فاشیستی اشاره میایتالیا

 :اما خواننده، از فرط تعجب، ممکن است از جا بپرد 

چه توان گفت آناند! چطور میولی فاشیسم و سوسیالیسم که در دو سوی مخالف

 سوسیالیسم هم درست است؟   ۀ کند، درباردر مورد فاشیسم یا استالینیسم صدق می 

 :پاسخ استاد محترم چنین است

شیوه  باشد  بهتر  میشاید  که  را هایی  روند  کار  به  مختلف  اهداف  برای  توانند 

از گونه  م«کلکتیویس» از نظر  بنامیم و سوسیالیسم را یکی  بدانیم. هرچند  آن  های 

سوسیالیست میاغلب  کلکتیویسم  از  نوع  یک  تنها  نمایندها  سوسیالیسم    ۀتواند 

و   است  کلکتیویسم  انواع  از  یکی  که سوسیالیسم  کرد  فراموش  نباید  باشد،  واقعی 

کند، در مورد سوسیالیسم هم باید  کلکتیویسم صدق می  ۀ چه درباربنابراین، هر آن 

 . درست باشد 

نامد.  امان« میآن را »استدلال منسجم« و »منطق بی  نیویورک تایمزو این همان چیزی است که  

اما منطقی متعلق به تفکر بورژوایی در عصر افولش. واقعیت    ؛شاید بشود آن را »منطق« نامید

دیگری  چیز  اما  فاشیستبیرونی  نازیست:  و  سوسیالیستها  میها  قتل  به  را  در ها  رسانند؛ 

های انقلابی سوسیالیستی اروپا را  اند خیزش کشورهای دموکراتیک غربی، صاحبان قدرت آماده

اند، در  هایی که در تضاد مطلق با هماما در دستگاه فکری هایک، جنبش   ؛در خون سرکوب کنند 

 .شوند شوند و یکی انگاشته مییک کیسه ریخته می
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خرده  عقببرای  سوسیالیسم  از  که  این بورژوایی  شاید  کرده،  طبقه نشینی  ها بندی گونه 

بقیهتحمل»قابل  شد،  پذیرفته  ماجرا  اصل  که  همین  برسد.  نظر  به  بیتر«  هم  مانعی اش  هیچ 

 .از جمله، کنار گذاشتن مارکسیسم  – شود »منطقی« دنبال می 

کند زند. فقط با صدایی بلندتر همان فرضی را تکرار میای نمیجا حرف تازه البته هایک در این

اند؛ آلمان  که نازیسم و مارکسیسم از یک جنسهاست در میان گروهی رایج است: اینکه سال 

گونه از یک  نوع  دو  استالینی  و شوروی  نازینازی  استالینیستاند؛  و  نمایندگان طبقه ها  ای ها 

شیو این  بود.  نشناخته  این  از  پیش  تاریخ  که  نمون  ۀنوظهورند  نگاه    ۀاستدلال،  کلاسیک 

های از سوسیالیسم دیده شده.  اش در جذب بریده ست؛ روشی که بارها کارآمدی بورژواییخرده 

 . کندکسی که هایک در پانوشت، از او با احترام یاد می – از جمله در مورد جیمز برنهام 

وجه با هم  هیچ پرداز بورژوایی نه تنها چیزهایی را که بههر جا که اهدافش ایجاب کند، این نظریه 

هم گره خورده و از  چه را که بهنشاند، بلکه گاهی هم آنزور در کنار هم میجمع نیستند بهقابل 

تفکیک میهم  هم  از  است،  دوگانه ناپذیر  این  ذهن سازی گسلد.  برای  مصنوعی،  های 

دهد از سوسیالیسم برگشته، زیبایی و »منطق« خاصی دارد؛ چنان نظمی به امور می  بورژوای  خرده 

می خیال  خرده که  است.  خودش  جای  سر  چیز  همه  گذشتهکنی  از  که  ی بورژوایی 

رود تا  هاست بر سر نسبت »وسیله« و »هدف« کلنجار میست، مدت اش فراری سوسیالیستی 

عقب  آنشینی برای  توجیهی  را اش  بورژوازی  تبلیغاتی  نیرومند  ابزار  این  هایک  بتراشد.  برومند 

 . خوبی درک کرده است به

 :نویسداو می
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آن از  کتاب  این  در  که  پیامدهایی  روش تمام  از  گفت،  خواهم  سخن  های ها 

 . فارغ از هدفی که در پی آنند  – شوند کلکتیویستی ناشی می

آورد. در منطق  اتصال میان »وسیله« و »هدف« فرود می ۀ  با این جمله، تبر خود را دقیقاا در نقط

دیگر  ای دوسویه قرار دارند و همناپذیرند؛ در رابطهدیالکتیکی اما، وسیله و هدف از هم جدایی

ابزار لازم   (مثلاا استقرار دیکتاتوری پرولتاریا )کنند. انقلابی، برای رسیدن به هدفش  را تعیین می

ای برای رسیدن به هدفی  سازد: یک حزب کارگری. این حزب در مسیر خود، تبدیل به وسیله را می

 . ای سوسیالیستی، فارغ از فقر و استثمارشود: جامعهدیگر می 

صورت مفهومی  زند. او »وسیله« را جدا از هدف، بهاما منطق هایک از این دیالکتیک سر باز می

ای خالی، آن را از محتوایی که برای اثبات تز خود لازم گیرد و مثل کیسهتهی و انتزاعی در نظر می 

ر می  .کنددارد، پ 

اما    ؛تواند جدی بگیرد خورده و پریشان میزخم   بورژوایی  امانی« را فقط خردهچنین »منطق بی

همین  نوشتهدرست  با  هایک  که  هستند  این  ها  که  داده  نشان  تجربه  و  داده  قرار  خطاب  اش 

از هدف، در بردن خرده  جداسازی تصنعی   بوده وسیله  از مارکسیسم، بسیار کارآمد  بورژوازی 

جمع   از  کسی  است  بعید  از  است.  گسست،  جداشدگان  از  پیش  که  کنیم  پیدا  را  مارکسیسم 

سازی وسایل و اهداف عبور نکرده باشد. حالا دیگر این  این دوگانه   ۀکم یک بار از وسوس دست 

 .ستهای تبلیغات بورژوایی یکی از کلیشه

ریزی اقتصادی.  دهد: برنامهطور مشخص، یکی از این »وسایل خطرناک« را نشان میهایک، به

که )ریزی کند. برنامهدهد، بلکه آن را نابود میزعم او، این پدیده نه تنها آزادی را گسترش نمیبه

سامان  برای  ابزاری  منظر سوسیالیسم  استاز  اجتماعی  رفاه  و  تولید  به   (دهی  هایک،  نگاه  در 
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»هرج دروازه  و  »بردگی«  برای  میای  بدل  میومرج«  او  فاشیست شود.  چون  با  گوید:  ها 

اند، کلکتیویسم  ۀها هم بخشی از خانوادریزی آزادی را از میان بردند و چون سوسیالیستبرنامه 

تر در منطق او  و اگر بخواهیم بیش  .شود پس سوسیالیسم هم ناگزیر به همان سرنوشت منتهی می

نیت چون  برویم:  بد)ها  فرو  چه  خوب،  برنامه   (چه  نتایج  در  چون  تأثیری  و  ندارند  ریزی 

ریزی ذاتاا »بد« است، پس هر که از آن استفاده کند، به نتایج شومی خواهد رسید؛ و چون  برنامه 

 ...ریزی ویژگی ذاتی سوسیالیسم است، بنابراین برنامه 

بورژوا هم آن  ترین خرده که حتی مالیخولیایی این سطح از استدلال چنان پوچ است که آدم از این 

ریزی« استفاده کردند تا های آلمان و ایتالیا از »برنامهشود. فاشیست زده میرا بپذیرد، شگفت

حاکم    ۀکشی را افزایش دهند و طبقکارگر را در هم بشکنند، سطح زندگی را پایین ببرند، بهره   ۀطبق

نیتسرمایه  کنند.  بسیج  امپریالیستی  جنگی  برای  را  مستقیم دار  نتایج  این  بود،  هرچه  شان 

 . کار گرفتای که آن را به خاطر طبقه ریزی، بلکه بهخاطر ذات برنامه نه به – شان بود اقدامات 

ابزار   ۀشود، به توسعداران آغاز می مالکیت سرمایه   ۀ ریزی سوسیالیستی با مصادردر مقابل، برنامه 

انجامد. های مختلف اقتصاد با یک طرح کلان میتولید، ارتقای سطح زندگی و هماهنگی بخش 

برنامهاین  این  میان نیست؛  ابزاری جا هم بحث نیت در  برای نجات   ۀست که طبقریزی  کارگر 

دادن  گیرد. در عین حال، همین ابزار، راه را برای پایان کار میناگزیر به   ،خود از فروپاشی و فلاکت

طبقاتی ادامه دارد؛ در سوسیالیسم، طبقات    ۀکند. در فاشیسم، مبارزطبقاتی هموار می  ۀ به مبارز

 .شوندتدریج محو میبه

طبقاتی    ۀ برای درک این تفاوت، حتی نیازی نیست مارکسیست باشیم. هر کس که دینامیسم مبارز

بفهمد   که سرمایه همان )را  می طور  را  آن  نتایج می   (فهمندداران خوب  که  دهد  تواند تشخیص 
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خود  برنامه  از  نه  طبقه   ریزی  از  بلکه  به »وسیله«،  را  آن  که  میای  دنبال  کار  که  اهدافی  و  گیرد 

 . شود کند، ناشی می می

، این درک جایی ندارد. نه از تحلیل طبقاتی خبری هست و نه از واقعیت زندگی راه بردگیاما در 

جامع بی سرمایه   ۀدر  »منطق  فقط  به داری.  منسجم«  »استدلال  و  طبقاتی امان«  تحلیل  جای 

طبقاتی بیزار است،   ۀ ست: او از مبارزبورژوایی نشیند. و این، خصلت همیشگی تفکر خردهمی

که ای ندارد جز اینکند. بنابراین اگر هایک بخواهد این مخاطب را قانع کند، چاره از آن فرار می

 .خودش را با سنت فکری او وفق دهد

ای از توجیهات فراهم کند تا ثابت دارد: او باید مجموعهو هنوز هایک یک گام دیگر هم برمی 

دهد.  ذات شر است. این کار را با برپا کردن یک »نمایش وحشت« انجام میریزی بهکند برنامه 

عمومی   ۀجزئیات یک برنام   ۀهم  ۀ تواند دربارگوید: چون طبیعت بشر چنین است که نمیاو می

برنامه برسد،  توافق  مرکزی  به  نهاد  این  شود؛  واگذار  مرکزی  نهاد  یک  به  باید  ناگزیر  ریزی 

بورژوایی که شود. پس هر خرده گیرد؛ در نتیجه آزادی فردی نابود میهای خودسرانه می تصمیم

تر که ای از این بزرگ تواند با خود بگوید: »چه فاجعهنگرد، میمبهمش می   ۀبا اضطراب به آیند

 «ام را از دست بدهم؟ی آزاد

آموزه هایک هیچ  از  گیرد.  شده را در نظر نمیریزی برنامه  ۀجامع  ۀ ها دربارهای مارکسیست یک 

هایی که به اتحاد جماهیر شوروی امکان داد در  های لئون تروتسکی، طراح برنامه حتی به دیدگاه 

کند. به این ای نمیداری را طی کند، اشاره سرمایه   ۀمسیر صدها سال توسع  ،کمتر از ربع قرن

اش ریزی در نظریه و عمل به معنای واقعی چه برنامهشده از آنترتیب، تصویری کاملاا تحریف
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می ارائه  برنامه هست،  اقتصاد  نخست،  کشورهایی  ریزی دهد.  میان  را  کشورهایی  شده  شامل 

ای امکان اقتصاد جهانی  که لحظهآن اند، بیکه گویا هر کدام در حال دریدن گلوی دیگری   داندمی

واحدی را که در آن مرزهای ملی دیگر وجود نداشته باشند، تصور کند. دوم، تداوم وجود طبقات  

ریزی خواهد شد.  کشوری بر سر برنامه های درون گیرد، که طبعاا منجر به کشمکش را مسلم می

کم  اقتصاد   بر  میسوم،  اصرار  نایاب  و  گروه یاب  آن  در  که  اقتصادی  برای ورزد،  مختلف  های 

یکدیگر میسهم  با  ملی  درآمد  از  این خواهی  که  دارد  اعتماد  به مخاطب خود  جنگند. هایک 

رسد این استاد متفنن گمان نظر میچک و چانه خواهد پذیرفت. به ها را بیف ها و تحری حذف

 .شده ندارند ریزی ادبیات اقتصاد برنامه از شناختیبرد خوانندگانش هیچ  می

گرای های نیل به سوسیالیسم، نیز برای این اخلاق یکی دیگر از راه  ۀمثابساختن حزب پرولتری، به 

اهمیت  ایده  از  بورژوا  پروپاگاندیست  برای  طبعاا  که  موضوعی  است.  نکوهیده  امری  آلیست 

طبق اصلی  ابزار  پرولتری  حزب  چراکه  است،  هرج   ۀبرخوردار  از  رهایی  برای  ومرج کارگر 

به سرمایه  بیمارجاست که خرده علاوه، همینداری است.  به   ،بورژوای  انزجار خود را  احساس 

رسد. ساختن حزب پرولتری نه کند و عطش فرار در او به اوج میشدیدترین وجهی تجربه می

دار سرمایه   ۀای کلیدی برای طبق سو، مسئلهکارگر، بلکه از آن  ۀحیات سیاسی برای طبق  ۀفقط مسئل

ای برای حمله، ایجاد مانع، و جلوگیری از ساختن داران از هر وسیلهرو سرمایه ن نیز هست. از ای

کنند. هایک  گیرند و در صورت ظهورش، آن را با زور و خشونت سرکوب میاین حزب بهره می 

 . دهدنیز پرسش حزب انقلابی را در جایگاهی بلند در دستور کار خود قرار می

 : آمیزد را با هم می هانامرتبط اش«، بار دیگر رحمانهگیری »منطق بی با پی
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ا و  آلمان  فاش  هایناز  ا،یتالیدر  آن    یبرا  یادیز  زیچ  هاستیو  نداشتند.  اختراع 

زندگ  نینو  یاسیس  یهاوه یش ابعاد  تمام  برم   یکه  در  توسط    ترشیپ  رد، یگیرا 

حزب  هاستیالیسوس  بود.  شده  زندگ  یابداع  بر  مرگ  تا  تولد  از  سا  یکه    هیفرد 

در    رد یگیم   میتصم  وا  یبرا  زیهر چ  ۀ است که دربار  یمدع  افکند،یم  مسائل را  و 

ا و  تنگ  تعر  کیدئولوژیچارچوب  نخست   هان یا  ۀهم  –   کندی م   فی خود  را 

 . اجرا کردند هاستیالیسوس 

نگرد.  کارگر می  ۀاجتماعی از منظر منافع تاریخی طبقدرست است که سوسیالیسم به تمام مسائل  

چه هایک  اما آن  ؛دهنددار انجام میسرمایه  ۀدولتمردان بورژوا نیز همین کار را برای طبق  متقابلاا 

ها معرفی شده، نادرست های« فاشیسم از سوی سوسیالیستکه »شیوه گیرد، یعنی این نتیجه می

»شیوه  قدیمیاست.  بسیار  فاشیستی  سوسیالیستیهای«  جنبش  از  بخواهد  تر  کسی  اگر  اند. 

ای برود  شده گر و از دور خارج درستی بکند، باید به سراغ رسوم هر طبقه یا کاست سلطه  ۀمقایس

سنت تفتیش   ۀاش به خطر افتاده، دست به سرکوب زده است. در ادام که در لحظاتی که سلطه 

دانستن نازیسم و سوسیالیسم دهد. یکسان می  ها«ی کهن را ادامهعقاید، فاشیسم همان »شیوه 

حال، هایک خونسردانه  گرانشان ندارد. با این قربانیان تفتیش عقاید با شکنجه   دانستن  فرقی با یکی 

توانست به نازی بدل شود یا  ای که با آن یک کمونیست جوان میکند: »سهولت نسبی اعلام می

های آلمان  ها و ضدنازیشده بود...« تنها تمایزی که میان نازی بالعکس، در آلمان امری شناخته 

ها، یعنی  آن   ۀها را زادهای قدیمی« و اولی ها را »سوسیالیستشود این است که دومی قائل می

ای تصویر خواند. جدال میان این دو نیز صرفاا به شکل یک نزاع فرقههای نوین« می»سوسیالیست

 . دشود که در آن گروه پویاتر پیروز شمی
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گوید که حزب سوسیالیستی »احتمالاا نه بورژوایش میهایک با اطمینان خاطر به مخاطب خرده

ای نینهأگیرد«. و سپس با طمدست بدترین عناصر هر جامعه شکل می ها، بلکه بهدست بهترین به

ها به  شکافند، سه »علت« برای جذب بدترین مرغی را می  ۀای که دل و رودشبیه فالگیران قبیله

 . کند سوسیالیسم ذکر می

تر بالایی از همسانی و یگانگی دیدگاه بیابیم، باید به سطوحی پایین   ۀنخست: »اگر بخواهیم درج

سلیقه  و  غرایز  که  جایی  آییم،  فرود  ذهنی  و  اخلاقی  معیارهای  و  در  ابتدایی   «عامیانه»های 

اند، به معنای تحقیرآمیز واژه، ها که تودهفرماست... اگر گروه پرشماری لازم باشد... آن حکم

کم  کم خلاق یعنی  و  پشت استقلال ترین  را  خود  عددی  وزن  توانست  خواهند  افراد،  ترین 

نغمهآرمان همان  دقیقاا  این  بگذارند.«  مارکسیسم ای هایشان  از  برگشتگان  از  بسیاری  که  ست 

لورلای، بر دریانوردان   ۀاما همچون آواز فریبند  ؛کنند هنگام پیوستن به نظم موجود آن را زمزمه می

 . اند، تأثیری کشنده دارد بورژوایی که در حال واژگونی خرده 

به  این »عناصر«،  بالقوه«زعم هایک  اشراف دوم،  نیازمند »دیکتاتوری  این دیکتاتور، مآب،  اند. 

لوحانی را جلب کند که باورهای برداران و ساده »توان آن را خواهد داشت تا حمایت تمام فرمان 

قدر کافی در گوششان آماده را اگر فقط به ارزشی  ازپیش   ۀاند هر منظوم راسخی ندارند اما آماده 

راحتی  اند که افکارشان مبهم و ناپخته است و احساساتشان به ها کسانی کوبیده شود، بپذیرند. این 

می بدین تحریک  و  استدلال، شود  این  تمام  کرد.«  خواهند  ر  پ  را  توتالیتر  حزب  صفوف  سان، 

وسیالیسم ها، سوالای سوسیالیست   گرایی  آرمان  ۀ ای تاریک بر ادعاهای پیشین هایک دربارسایه 

نیت  و  خودش،  سوسیالیستپیشین  خوب  میهای  تأثیر  حوادث  روند  »بر  که  گذارند« هایی 

بورژوایی دارد که در حال  عمیقی بر خرده  شک تأثیر عاطفی  گونه پروپاگاندا بی اما این  د؛اندازمی

گروه پشت اعضای  غیر  و  اعضا  میان  »تبعیض  از  و  است  سوسیالیسم  به  بسته«  کردن  های 
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  –ها زبان دهد  خاطر شده. هدف هایک آن است که این احساسات را شکل دهد و به آنآزرده

مندی، فعالیت خیزند؛ حزبی با انضباط، هدفاحساساتی که از مواجهه با حزب پرولتری برمی

 . فرسا و نیاز به شهامت و پایداری عظیم در برابر فشار جهانی ارتجاع طاقت 

سوم زنجیر  کهاین   علت  باقی  از  فراتر  چیزی  بی   ۀهایک  »به رحمانه»منطق  نیست.  نظر اش« 

نفرت از دشمن، حسادت   – ای منفی  رسد این قانون طبیعت بشری باشد که توافق بر سر برنامه می

مرفهین   منفی آسان   – به  بنابراین، چون سوسیالیسم  است.«  مثبت  مأموریتی  بر سر  توافق  از  تر 

انسان  منفی   طبع   به  میاست،  هایک    –خورد  ها  که  بشری«  طبیعت  »قانون  آن  با  منطبق  دقیقاا 

به همترجیح می برنامهدهد  اتحاد حول  برای  آمادگی مردم  یعنی  آن،  مثبت در شرایط  ارز  های 

بی ویژه،  تخریبتاریخی  صرفاا  را  سوسیالیسم  برنامه  هایک  بماند.  می  کنندهتوجه  دهد؛  جلوه 

  – داران  ها« گرفته تا سرمایه »کولاک  از  – هایی را که برخوردارترند  چیزی که تنها »یهودیان« و آن 

« یک استاد  زهرآگین را با لحنی از سر »اقتدار علمی    هایدهد. او این افتراهدف حمله قرار می

ای که انتظار دارد مخاطبش چنین مهملاتی را باور کند، خود نشانه آورد. این بورژوا بر زبان می

پروپاگاندیست  که  تحقیری  و  خفیف  نظر  از  دانش گویاست  و  فهم  به  نسبت  بورژوا  های 

 . سوسیالیسم دارند ۀبرنام  ۀبورژوا دربارخرده 

هایی چون  نشینی از سوسیالیسم را که نمونهالگوی معمول عقب  ،رسد هایک با دقتنظر میبه

روایت  که  چرا  است؛  کرده  مطالعه  گرفتند،  پیش  در  دیگران  و  برنهام  لیونز،  ایستمن، 

چه برای منش اخلاقی اعضای آن رخ آفرینش از حزب پرولتری را با شرحی مهیب از آنوحشت

 : رسانددهد، به اوج میمی
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انکار کامل   ۀمثابکند، در اخلاق فردگرایانه بههدف وسیله را توجیه می  این اصل که

می تلقی  جمع  ؛شوداخلاق  اخلاق  در  قاعداما  به  اصل  این  بدل    ۀگرایانه،  نهایی 

بهمی جمعگردد؛  که  نیست  کاری  هیچ  آمادراستی،  نباید  پیگیر    شانجام   ۀگرای  

 ... شود  شباشد... هیچ عملی نیست که وجدانش مانع انجام 

پیش حزب،  همین  که  است  کرده  فراموش  گویا  جذب هایک  را  عناصر«  »فاسدترین  فقط  تر 

فرض، وجدان نداشتند و حالا ناگهان پای »وجدان« به میان آمده است!  کرد؛ عناصری که به می

ست صداها را با هم بلند کنی، طبیعی   ۀست؛ وقتی هماهمیتی البته این تناقض برای او چیز کم 

 .گیرد که برخی ناهماهنگ از آب درآیند. شدت، جای خالی انسجام را می

شک با خواندن توصیف هایک از  ست، بینشینی بورژوایی که در حال عقبروح حساس خرده 

از شدت نگرانی منقبض می طرز عجیبی، همان زمان که شود؛ چون به»سوسیالیست نمونه« 

شد، توصیف هایک از »سوسیالیست نمونه« عملاا با ارتش متفقین به مرزهای آلمان نزدیک می 

بود  ۀچهر با  »آلمانی نمونه« یکی شده  آگاهاندر هم.  ها توسط  ها و سوسیالیستنازی   ۀآمیزی  

نمی دیگر  خواننده  سخن هایک،  کسی  چه  از  جمله  هر  در  دقیقاا  او  که  دهد  تشخیص  تواند 

استفاده از هر ابزار ممکن، هرچند پست، در چارچوب    اما مقصودش روشن است:  ؛گویدمی

برای ترسیم چهرهرحمانه« »منطق بی این ااش  از  از جنبش سوسیالیستی. در یکی  اهریمنی  ی 

 :نویسدفرازها می

آن ا این رهبر  ز  تنها  عالی   جا که  او را تعیین می   اهدافرتبه است که  ابزارهای  کند، 

قید و ها پیش از هر چیز باید بی گونه باور اخلاقی از خود داشته باشند. آن نباید هیچ 

تر از همه این است که کاملاا شرط به شخص رهبر وفادار باشند؛ اما در کنار آن، مهم 
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به بی و  آن پرنسیپ  باشند.  کاری  هر  انجام  به  قادر  آرمان  راستی  هیچ  نباید  ها 

ای برای تحقق داشته باشند؛ هیچ برداشتی از درست یا نادرست که ممکن شخصی 

 . های رهبر تداخل پیدا کنداست با نیت

بورژوایی، که کارشان بررسی این حوزه  کند که گویی مبلغان قدر بر این نکته تأکید میهایک آن 

 :کنندویژه مؤثر تلقی میای بهاز تبلیغات است، آن را حربه 

بدبینی کامل نسبت به    ۀکند، روحیای که این وضعیت ایجاد میفضای فکری کلی

وجوی مستقل جست  ۀحقیقت، از بین رفتن حس  حتی معنای حقیقت، زوال روحی

ای ای بدل به مسئله که اختلاف نظر در هر زمینهو باور به نیروی اقناع عقلانی و این 

ست ها چیزهاییاین  –  سیاسی شود که باید توسط مرجع قدرت تعیین تکلیف شود

ترین نکته این شان پی برد. شاید ترسناک توان به عمقشخصی می  ۀکه تنها با تجرب 

آید، بلکه در باشد که تحقیر آزادی فکری فقط پس از استقرار نظام توتالیتر پدید نمی

نوز اند و حتی در کشورهایی که ه گرایانه گرویده میان روشنفکرانی که به ایمان جمع 

سلط لیبرالرژیم  ۀزیر  بههای  می اند  ستایش  فکری  رهبران  یافت  عنوان  نیز  شوند 

 . شود می

داند، بلکه بار دیگر باید توجه داشت که هایک این فجایع را مختص نازیسم یا استالینیسم نمی

انگاری مخاطب  رسد او بر ناآگاهی یا ساده نظر میدهد. بهسوسیالیسم را هم در این آمیزه جا می

که برای هر آن راحتی بپذیرد. حال ای باز کرده تا این تحریفات را بهبورژوایش حساب ویژه خرده 

مستقل و مقاومت در برابر نیروهای عظیم ستم آشنا باشد، روشن است    ۀکس که با تاریخ اندیش

چهره  ایستاده که  سوسیالیستی  جنبش  دل  در  تاریخ،  این  سترگ  جهان های  از  کسی  چه  اند. 
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هایی چون مارکس، انگلس، لوکزامبورگ، لیبکنشت، قد آدمتواند همپریده و بیمار هایک میرنگ

قد آن عضو گمنام حزبی که برخلاف جریان ایستاده و  دبس، لنین یا تروتسکی شود؟ یا حتی هم 

 ایستادگی کرده است؟ 

ریزی منجر اقتصادی ما »ثابت« کرده که برنامه  جادوگر    « ۀگیرانجای کار، »استدلال سخت تا این 

کند و اخلاق سوسیالیستی شود، حزب پرولتری بدترین عناصر جامعه را جذب می به بردگی می 

اند. همین باید  وحشت  ۀهای توتالیتر مایانجامد که در رژیمهایی می »بالاجبار« به همان ویژگی 

داند اما استاد محترم می   ؛مخاطبان هایک کافی باشدۀ  ترین افراد از حلقکردن متزلزل برای قانع 

 . که باید از مانع دیگری نیز عبور کند

وری پذیری سوسیالیسم در دوران ما مبتنی است بر قابلیت افزایش عظیم بهره در نهایت، امکان 

گیری کارآمد از منابع  در سطح جهانی. مارکسیسم مسیر این افزایش را روشن کرده: از طریق بهره 

حمل وسایل  کارخانه موجود،  و  هرج ونقل  از  رهایی  جنگ،  پایان  بیکاری،  حذف  ومرج  ها، 

علم.   ۀریزی عقلانی و گسترش زودهنگام نظام تولید با اتکاء به کاربرد فشرد اقتصادی با برنامه 

شده انجام  وفور«  »امکان  مورد  در  متعددی  نیز آن   ترین  کارانهمحافظه  –   اندمطالعات  ها 

میچشم نشان  شگرفی  ماشیناندازهای  تنها  اگر  کار  دهند  به  کامل  ظرفیت  با  را  موجود  های 

مدرن   ۀکارخان  ۀهای بالقوتولید در دوران جنگ، چشم کارگران را به روی ظرفیت  ۀب اندازیم. تجر

این محصولات ویرانگر، کالاهای مصرفی گشوده است. فقط کافی است تصور کنند به جای 

می تولید  صلح  آن دوران  از  تصویری  تا  در شود  است،  ممکن  عقلانی  واقعاا  نظام  یک  در  چه 

 .ذهنشان شکل بگیرد 
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سرمایه ۀ  نمایند میاقتصاد  تلاش  اما،  نقطخرده   ۀکند خوانندداری  همین  در  را   ۀ بورژوای خود 

 :حساس متقاعد کند که خلافش درست است

اقتصادی وجود ندارد، با   ۀنام مسئلکه دیگر مشکلی بهمردم به این  ۀباور آرزومندان

و اگر این وفور واقعیت   تقویت شده است  «وفور بالقوه»  ۀ پایه دربارهای بیحرف 

اما    ؛ماند که انتخاب را الزامی کندای اقتصادی باقی نمیگاه واقعاا مسئلهداشت، آن 

  ۀاگرچه این فریب به اشکال گوناگون ابزار تبلیغ سوسیالیسم بوده، هنوز به همان انداز

استفاده  روزهای  هیچ نخستین  مدت،  این  در  است.  غیرواقعی  آشکارا  از اش،  یک 

نتوانسته آن  بالقوه  وفور  مدعیان  غربیهمه  اروپای  برای  کل  )  اند حتی  به  رسد  چه 

میبرنامه(  جهان خواننده  دهند.  ارائه  فقر  برداشتن  میان  از  برای  عملی  د  توانای 

گو است یا چیزی از گوید یا دروغ سخن می  «وفور بالقوه »مطمئن باشد که هر که از  

 . فهمدگوید نمیچه میآن 

وفور بالقوه« و نیز از » ۀ اساس دربارهای بی های آشنا و تعمیمدر جای دیگری، هایک از »کلیشه 

وفور بالقوه«   ۀ بودن نظام اقتصادی ما« و »ادعاهای نادرست دربار»باور عامدانه به غیرعقلانی 

ای عملی« برای افزایش تولید در اروپا یا جهان  گوید. از دروغ مربوط به نبود »برنامه سخن می 

بودن« وفور بالقوه. با در نظر گرفتن  که بگذریم، بپردازیم به اصل ادعای هایک در مورد »افسانه

عملی اتحاد شوروی و شواهد حاصل از تولیدات جنگی، کارگر آگاه   ۀهای موجود، تجرب پژوهش 

کم تلاش اندکی از جانب اقتصاددان بورژوا برای اثبات این ادعاهای گستاخانه  انتظار دارد دست 

که نویسد. اثبات این نمی(  یعنی کارگران آگاه)  اما هایک برای »بدترین عناصر«  ؛صورت گیرد 

تردید او حساب کرده گوید. بی بشر هرگز به وفور اقتصادی دست نخواهد یافت؟ هایک هیچ نمی

شود که هایک را  تبلیغی روی جلد کتاب راضی می   ۀبورژوای مخاطبش با همان جملکه خرده 
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تحقیقات اقتصادی اتریش«، و »عضو هیئت   ۀ»اقتصاددان شهیر جهانی«، »مدیر سابق مؤسس

نامد. کند. نیویورک تایمز هم این را »اقتدار چشمگیر« میاقتصاد لندن« معرفی می  ۀعلمی مدرس 

سلیقه  و  غرایز  که  فکری  و  اخلاقی  نازل  »سطوح  در  دارند« فقط  غلبه  عوامانه  و  ابتدایی  های 

از چنین استاد برجسته می یافت که  بهتوان عناصری  از ای تقاضای مدرک کنند! هایک  سادگی 

رود. واقعاا دشوار بتوان  ترین فرضی که کل استدلال او بر آن بنا شده طفره می پرداختن به بنیادی 

 .بورژوا برخورد کرد تحقیرآمیزتر از این با شعور مخاطب خرده

بعدی    ۀکه به سبک خاص خود وفور بالقوه را صرفاا »افسانه« جلوه داد، هایک به حلقپس از آن 

بورژوای در گاهی است برای خرده پردازد: »ناگریزی« سوسیالیسم. این نیز پناه استدلال خود می 

ناممکن  اقتصادی  وفور  اگر  است.  وجدان  عذاب  احساس  درگیر  که  سوسیالیسم  از  فرار  حال 

ناپذیر  ای اجتناب ریزی کامل تنها زمانی مرحلهباشد، پس سوسیالیسم هم ضرورتی ندارد. برنامه

گیری اقتصادی خواهد بود که وفوری به دست آمده باشد که دیگر مجالی برای شکل   ۀاز توسع

خودپرستگروه  کاست )  های  و  طبقات  دارد،  (  هاچون  ادامه  کمبود  که  زمانی  تا  نماند.  باقی 

دنده متوقف شد، اما هنگامی که این چرخ  ؛ه برای سهم بیشتر نیز پابرجاست رحمانکشمکش بی 

 .شودناپذیر می جهانی نه تنها ممکن، بلکه اجتناب ۀریزی عقلانی جامعگاه برنامهآن 

انداز ای که بر سر »ناگریزی« در حال تأمل است، هایک چشمبورژوای سرخورده برای آن خرده 

نویسد: »انسان از قانونی که تاریخ باید از آن پیروی کند،  کند. او در مقدمه میدیگری ترسیم می

روشنی، فروپاشی کامل علم را  ای ناگزیر نیست.« این دیدگاه، به گونه توسعهآگاه نیست... هیچ 

 .ایانکار امکان شناخت روندهای تحول هر پدیده؛ کنداعلام می

 .ریزی »ناگزیر« نیستکند: برنامه اما هایک با لحنی فاتحانه اعلام می
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طور مشخص بر خطاهای آشنای اقتصادی  داند، بهباوری که این روند را ناگزیر می 

وفور  »چه  نیاز فرضی به رشد انحصارها در پی تحولات فناورانه، آن؛  بنا شده است

 ... های رایجشود، و دیگر کلیشه خوانده می «بالقوه

خوانند است  نتیج خرده  ۀممکن  انحصارها  رشد  »مطمئنی  بپرسد:  متردد  روندهای   ۀبورژوای 

داری نیست؟« پاسخ قاطع استاد چنین است: »رقابت نه بر اثر تحولات درونی اقتصاد سرمایه 

شدن است.« این سیاست عامدانه که در حال حذف   « سیاستی عامدانه»  ۀدرونی، بلکه در نتیج

به آن  از  احتمالاا  دولتهایک  »رشد  میعنوان  یاد  بی گرایی«  نشان  نه  گواه  کند،  بلکه  قانونی، 

این روشنی  بر  شده ست  اجتماعی  و  پیچیده  گسترده،  چنان  تولید  وسایل  گرایش  که  که  اند 

کنترل مقاومت به سوی  جامعهناپذیر  عمومی  دولت)  های  این(  یعنی  است.  آمده   فرآیند   پدید 

  ۀ استثمارگر رخ دهد، که در این صورت تنها شدت و خشونت مبارز  ۀیک طبق  ۀتواند زیر سلطمی

کند، یا تحت حاکمیت اکثریت، که با استقرار دیکتاتوری پرولتاریا آغاز به  شتر میطبقاتی را بی

 . کندنوین می ۀریزی در راستای منافع جامعحذف طبقات و گسترش برنامه 

ست سیاست دولت  ریزی، تنها کافی ناپذیر شدن برنامهدر نظر هایک، برای جلوگیری از اجتناب 

 .تغییر کند 

هایک میمخاطب خرده فرضیبورژوای  این  به  این  ۀتواند  دارد:  دل خوش  ابزار کهنه  دولت  که 

می   ۀاجرایی طبق که  است  از طبقات  بالاتر  و  نیرویی مستقل  بلکه  نیست،  تغییر حاکم  با  توان 

 .بردن در »تحولات فناورانه«، آن را به بازگرداندن »رقابت« ترغیب کرد ها، بدون دست سیاست 

علاوه  می   ۀبر حملهایک  ارائه  نیز  بدیل  اتوپیای  نوعی  سوسیالیسم،  به  مشتری مستقیم  تا  دهد 

 «. »رقابتی ۀای مثبت ترک کند. این اتوپیا چیزی نیست جز جامعبورژوای خود را با برنامهخرده 
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دانیم که آیا اند. حتی نمی روشنی ترسیم نشده ای مبهم دارد. طبقات در آن به اتوپیای رقابتی چهره 

ست  ایشود مجموعهچه دیده میای وجود دارد یا نه. آن در این قلمرو راحت و منظم، اصولاا طبقه

دکان  رقابت  از  بازار  در  برابر  تقریباا  منابعی  با  همه  که  کوچک  کشاورزان  و  صنعتگران  داران، 

که  طوریشده، بهاز پیش تعیین  کنند، همه در چارچوب »حاکمیت قانون« یعنی قواعد بازی  می

تر باشد. هایک چنین سیستمی کند که چه کسی موفق فقط »بخت« و »ابتکار فردی« تعیین می 

د، جایی ترین دنیای ممکن خواهد بوکند که این نظام اخلاقی نامد و ادعا میمحور« میرا »آزادی 

این که »ارزش  یافت. هرچند  بیشترین تحقق را خواهند  دارد،  نهایی معینی« که در ذهن  های 

ست ای کم معنای »آزادی« در آن روشن است. این همان »آزادی« اما دست   ؛اتوپیا مبهم است

انتهای   تا  ابتدا  از  هایک  بردگیکه  میدر گوش خواننده خرده  راه  فرو  آزادی بورژوایش  کوبد: 

افروزی هر وقت که اقتضا جنگ  خرید، آزادی فروش، آزادی استثمار، آزادی سوداندوزی، و آزادی

طلبد و شده میریزی جای »بردگی« اقتصاد برنامهست که هایک به. این همان نوع »آزادی« کند 

 . تواند آن را ممکن سازد معتقد است سیاست درست دولتی می 

  ۀ که مغازخیابان شباهت دارد؛ همان وقتی   ۀاتوپیای رقابتی بیش از هر چیز به رؤیای بقال گوش 

طور خلاصه، این یک اتوپیای دزدد. به هایش را میرویی با حراجی ویژه مشتری ای روبهزنجیره

بورژوای رادیکالی را که  ست. پروفسور هایک امیدوار است این تصویر، دل خرده بورژواییخرده 

 .آلی جایگزین نظم متحد سوسیالیسم به او بدهدخواند، ببرد و ایدهرا می راه بردگی

سادگی از خود اظهارات هایک اثبات  توان این را بهگراست و میمتأسفانه این یک اتوپیای واپس 

مهم خصوصی  مالکیت  نظام  که  است  این  برده  یاد  از  ما  نسل  که  »چیزی  ضامن  کرد.  ترین 

برای آنان که مالک    – وبیش به همان اندازه  کم  – اند، بلکه  ست، نه فقط برای آنان که مالکآزادی 

پای بر  رقابتی  اتوپیای  بنابراین  و   ۀنیستند.«  کنترل  تملک،  یعنی  شده؛  بنا  خصوصی  مالکیت 
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مالکیت خصوصیبهره  منفرد.  افراد  اقتصادی توسط  نظام  و  ملی  منابع  از  فقرات   ،کشی  ستون 

 .ستداری سرمایه 

آورد. هایک  های فاحشی پدید می زند، بلکه نابرابری دانند، درجا نمیکه همه میاین نظام، چنان 

 :کندها را توجیه میاین نابرابری 

آزاد، شانس  اقتصاد  نظام  مالکیت در  بر  ناگزیر  نظامی  زیرا چنین  نیستند،  برابر  ها 

بری، و این دو خود  بر ارث   – گرچه شاید نه با همان اجبار    – خصوصی استوار است و  

 . کنند هایی در فرصت ایجاد می تفاوت 

داری واقعی و مرگباری بدل  سرمایه  ۀوجور اتوپیای رقابتی خیلی زود به جامعپس قلمرو جمع

یک الیگارشی حاکم تشکیل   – کنند  و با اجازه هایک، می   – توانند  خانواده می   ۶۰شود که در آن  می

ترین ابزارهای »پول یکی از بزرگ  سرایی، سزاوار قلم هنری فورد:دهند. گوش کنید به این مدیحه

انگیزی  حیرت   ۀفعلی این پول است که دامن  ۀست که انسان تاکنون اختراع کرده. در جامعآزادی 

کند که دنیایی که در آن گشاید...« و باز، »چه کسی انکار میاز انتخاب را برای انسان فقیر می

 «اند؟ست که تنها قدرتمندان قادر به کسب ثروت ثروتمندان قدرت دارند، هنوز بهتر از دنیایی

ترحم   احساس  بیچارگان  این  برای  هایک  دارند.  حضور  رقابتی  اتوپیای  در  هم  بیکاران  حتی 

می قابل  فکر  و  دارد  راه توجهی  حتی  واقع  در  کرد.  برایشان  کاری  باید  بیکاری  کند  برای  حلی 

اما زخم آن  ؛انددهد که برای آنان که هرگز بیکاری را در اتوپیای رقابتی تجربه نکردهپیشنهاد می

« المللی  بین  شناسند، آشنا خواهد بود. اقتصاددان »مشهورخانواده آمریکا می  ۶۰ۀ  را در زیر سلط

کردند  ما باور دارد: »آنان که دیگر حاضر نیستند با دستمزد بالایی که در دوران جنگ دریافت می

تا زمانی بمانند  بیکار  یابند  اجازه  باید  بروند،  کار  پبه  دستمزدی  با  کار ایین که حاضر شوند  تر 
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راه چنین  »ارزش کنند.«  با  شک  بدون  همحلی  هایک  نهایی«  آزادی های  است:  خوان 

آزادی بدبختبختخوش  و  برای تعیین هر دستمزدی که بخواهند،  برای گرسنه ها  بیکار  های 

 .« ماندن

گل  هم  چندان  رقابتی  نویسنده اتوپیای  که  نیست  می وبلبل  وانمود  با  اش  گاه  حتی  کند. 

آن هایی اضطراری مواجه میوضعیت  به شود که در  آزادی و رقابت ممکن است  طور  ها ظاهراا 

آزادی و رقابت. »تنها استثنای اصل عدم تحمیل    منظور حفظ خود  البته به  – موقت تعلیق شوند  

انسان آزاد«،  جامعه  یک  بر  واحد  میهدفی  اعلام  ما  فجایع  دوست  دیگر  و  »جنگ  کند، 

میموقتی »فجایع«،  از  و  اعتصابست«  منظورش  که  زد  حدس  و  توان  بیکاران  تظاهرات  ها، 

 . ستهای پرولتری قیام

آنهایک   از  کشاند، خرده   مریدکه  پس  خصوصی  مالکیت  اصل  پذیرش  به  را  خود  بورژوای 

شک به این امید که پیرو بی  –  کنددرنگ گذار خود را به حمایت از نظم موجود تکمیل میبی

؛  کند ها میای هم به تراست دلانه تا پایان راه با او همراه شود. در این میان، حملهاش ساده نفستازه 

می خرده چگونه  دل  بهتوان  را  بیبورژوا  آورد  اشاره آن دست  عوامکه  »تراست ای  به  های فریبانه 

باشی؟خون داشته  منحرف   خوار«  را  او  اصلی  مسیر  و  دارد  تزئینی  نقش  صرفاا  حمله  این  اما 

بورژوایی، جانب خیالات خردهکند: جلب حمایت از جنگ جهانی دوم، جنگی که نه از  نمی

 . راه افتاده استهای بسیار واقعی و قدرتمند، در دنیای واقعیت به بلکه توسط تراست

  ، های آغازین کتاب گیرد و حتی در بخشپرده و جسورانه بر عهده میهایک این مأموریت را بی

 :کندهدفش را با صراحت تمام اعلام می
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طور جدی تلاش کنیم تا نیروهایی  تری نیز هست که باید در این زمان بهدلیل فوری 

سوسیالیسم را پدید آوردند، بشناسیم: چرا که این شناخت ما را قادر  را که ناسیونال 

مان را بشناسیم و بدانیم موضوع واقعی نزاع چیست. انکارناپذیر سازد تا دشمن می

 .جنگیم، وجود ندارد های مثبتی که برایشان میآلاست که هنوز درک روشنی از ایده

سوسیالیسم با انقلاب پرولتری آشکار است. این تدارک  نیت خائنانه هایک در پیوند زدن ناسیونال 

شان چیزی نیست جز  هم با این ترفند که انقلاب ایدئولوژیک برای سرکوب کارگران اروپاست، آن 

صورت جدیدی از جنبش هیتلر. هایک حتی زمینه را برای تعقیب و آزار یهودیان توسط متفقین  

 :سازد فراهم می

را بسیاری  هیتلر  یهودستیزی  که  کنیم  فراموش  توتالیترهایی   نباید  لحاظ  هر  از  که 

 . یا از کشورش رانده یا به دشمنانش بدل کرده است د، اصیل از نوع آلمانی هستن

ها اند، نباید باعث شود که با آنها قربانی خشونت هیتلر شدهکه برخی ضدنازیبیان دیگر، این به

آن هایک،  نگاه  از  گرفت.  پیش  در  هیتلر  از  متفاوت  از  رفتاری  دیگری  شکل  صرفاا  ها 

عوام به  هایک  ادعا،  این  تقویت  برای  نازیسم.  همزاد  نظیر  فریبی»کلکتیویسم«اند،  هایی 

شکلی معنادار با ادعاهایی که به؛  شوداند« متوسل میهای سابقی که نازی شده »سوسیالیست

ای جدید به فعالیت زیرزمینی ادامه  هایی که با چهره نازی  ۀ های مطبوعات متفقین دربارداستان 

 .خوانی دارد دهند، هم می

شده بر آزادی  های اعمال های متفق، حتی محدودیت حمایت خود از امپریالیست  ۀهایک در ادام 

 :کنددر دوران جنگ را نیز توجیه می
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باید محدود   نیز ناگزیر  انتقاد آزاد و علنی  بدیهی است که حتی  در زمان جنگ... 

 . شود 

است. بازتابی از بورژوایی از آغاز جنگ بدان خو گرفته  این موضعی است که »لیبرالیسم« خرده 

 .برد گاه که ارباب شلاق را بالا می بورژوا در برابر امپریالیسم، آن بردار خرده ذهنیت مطیع و فرمان 

می فراتر  این هم  از  هایک  امپریالیستیاما  از جنگ  برای حمایت  را  مسیر  و    جهانی  سوم   رود 

ها پایان دهد، تواند برای همیشه به جنگجنگی که از نگاه او، بر سوسیالیسمی که می؛  گشایدمی

 . برتری دارد 

توانند جنگ طور که در مورد دیگر شرهای بزرگ صادق است، اقداماتی که می همان 

 . بسا بدتر از خود جنگ باشندرا برای همیشه غیرممکن سازند، چه

از تداوم جنگاین چشم  با »منطق سختانداز  راستا است، چرا که هایک هم  « ۀگیرانها کاملاا 

امپریالیستی رقابت به  های  منتهی شدند، چیزی جز رساندن »رقابت«  به جنگ جهانی  که  ای 

 . منطقی خود نیستند ۀنتیج

رسیم: اقتصاد، منطق، و علم او، در نهایت  هایک می   ۀ رو به ارزیابی نهایی از کل پروژاز همین

گرفته   هدف  را  سوسیالیستی  جنبش  مشخصاا  که  تبلیغاتی  جنگی؛  تبلیغات  جز  نیست  چیزی 

ریزی بودن برنامه وسیله و هدف، اخلاق، تفکر مستقل، غیرممکن  ۀ ها درباراست. تمام آن بحث 

داری، در نهایت پلی است ناپذیری نابرابری، و امکان »آزادی« در بستر سرمایه اقتصادی، اجتناب 

شان برای سود، بازار، و مستعمره. این کارکرد کتاب، ها در جنگسوی حمایت از امپریالیست به

آمریکا  به بازرگانی  اتاق  و  تایمز  نیویورک  حال،  این  با  پیداست.  اثر  سراسر  در  آشکار  شکلی 
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  ۀ« های زمانترین کتاب عنوان »یکی از مهمبورژوازی این کتاب را به همچنان امیدوارند که خرده 

 .ما بپذیرد 

داری پیش اش را در حمایت از نظم در حال احتضار سرمایهخواهد خوانندهاما هایک تا کجا می

که  کند که مخالف فاشیسم است. با این حال، در حالیتکرار می(  و با اصرار فراوان)  ببرد؟ او مدام

 مرتجعین   دهد، در واقع راه را برایکند و آن را با فاشیسم در یک رده قرار میسوسیالیسم را رد می

اش میان دو قطب بورژوایی، نوسان دائمیهای بنیادین تفکر خردهسازد. یکی از ویژگیهموار می

حکم قانون سیاسی  گذارد، گویی بهسوسیالیسم و فاشیسم است. وقتی سوسیالیسم را کنار می 

با نامی دیگر. نگاهی دقیق ؛  دارد سوی فاشیسم برمی ناگفته، قدم به  خی عبارات تر به برهرچند 

بردگیکتاب   می  راه  به نشان  که  میدهد  نشری راحتی  از  اجتماعی  ۀتوانستند  ارگان عدالت   ،

فریب فاشیست، پدر کافلین، نقل شده باشند. مانند کافلین، هایک هم به سرمایه و هم به عوام

 :کندکار حمله می

وقتی سرمایه و نیروی کار در یک صنعت بر سر نوعی سیاست محدودکننده به توافق 

کنند، معمولاا مشکلی در تقسیم  کننده را استثمار میترتیب مصرفرسند و بدینمی

 . آید شان پیش نمیغنایم میان

 :شودای دیگر، مسیر فکری او آشکارتر میدر جمله

کننده را در معرض با نابودکردن رقابت در صنعت پشت صنعت، این سیاست مصرف 

 . دهدیافته قرار می داران و کارگران  شاغل در صنایع سازمان زور مشترک سرمایه 

 :گیرد خود میو سپس صراحت بیشتری به 
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یافته و نیروی سازمان  ۀهمکاری عمدی سرمای  ۀرشد اخیر انحصار تا حد زیادی نتیج

سازمان جایی کار  است،  گروه یافته  انحصاری که  سودهای  در  کارگری  ممتاز  های 

می به سهیم  جامعهشوند،  به ؛  بهای  بهو  فقیرترین ویژه  در  بهای  که  آنانی  یعنی  ها، 

 ن. کارند، و همچنین بیکارایافته مشغول بهصنایع کمتر سازمان 

های  ها و هم »سلطان دهد که »مرد کوچک« را هم از یوغ تراست فریب فاشیست وعده می عوام

کشد که  انداز دولتی »فعال« را پیش می« هایک حتی چشمی  ای« آزاد کند. »اصول لیبرالاتحادیه

وجه هیچاما به  ؛گرانمثلاا در مورد اعتصاب   –   دهداستفاده از خشونت« را به کسی نمی  ۀ »اجاز

داران که منجر به اعتصاب  دهد که این دولت فعال چه رفتاری با خشونت سرمایه توضیح نمی 

 .شود، خواهد داشتمی

بورژوازی برای پذیرش فاشیسم هایی بخشی از آمادگی فکری خرده در سیاست علمی، چنین ایده

میبه عوامشمار  میروند.  خود  قربانیان  گوش  در  همواره  فاشیستی  و فریبی  کارگر  که  کوبد 

ضربات فاشیسم به  ۀکه در عمل، همبا این ؛ اندازه دشمن »مرد کوچک« هستندیک دار بهسرمایه 

 .شود جنبش کارگری وارد می

ای رسد خود پروفسور نیز به افکاری فراتر از محتوای کتابش اندیشیده، چرا که در جملهنظر می به

 :نویسدرازآلود می 

دادم تردید ترجیح مینظامی فاشیستی زندگی کنم، بی  ۀاگر مجبور بودم زیر سیطر

 . ها اداره شود تا هر ملت دیگری ها یا آمریکایی دست انگلیسی این نظام به 
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اش را از پیش  خواهی، این استاد محترم ترجیحات ملیاش علیه تمامیتحتی در پیکار  ظاهری 

قدرت رسید،  خواهد مطمئن شود اگر روزی فاشیسم در بریتانیا یا آمریکا بهکند. انگار میبیان می

 .که دردسری ایجاد کندآن بی، از پیش تسلیم شده باشد

خرده میان  در  اندازه  چه  تا  هایک  پروپاگاندای  که  نیست  مشخص  آمریکا  هنوز  بورژوازی 

(  اش آلودگی، خون، و سودهای ناپاک   ۀبا هم)  محبوبیت پیدا خواهد کرد. حمایت او از جنگ

بورژوازی که از تلفات میلیونی، ویرانی در چشم آن بخش از خرده  راه بردگیاحتمالاا بر جذابیت  

های او علیه  اما استدلال   ؛اند، نخواهد افزودستوه آمده های نجومی این جنگ بهمهیب و هزینه 

ویژه بر آنانی که تحت تأثیر تبلیغات جنگی، پیشاپیش  سوسیالیسم ممکن است تأثیرگذار باشد، به

شکلی جا بهشان در این اند. احساسات مبهم و افکار مغشوش از اردوگاه سوسیالیسم فاصله گرفته

بندی شده، آن هم به سبکی که نیویورک تایمز آن را »چشمگیر و ممتاز« توصیف منسجم صورت 

 .کندمی

آثاری خواهد   اما نزد کارگران آگاه به منافع طبقاتی خود، این کتاب صرفاا یکی دیگر از سلسله

از زمان سخنرانی »قرنطین  آغاز شد  ۀبود که  برای  یعنی زمانی ؛  متجاوزان« روزولت  آمادگی  که 

به تسلیحاتی  قراردادهای  شد،  جدی  روشنفکران  جنگ  و  شد  سپرده  بزرگ  بورژوازی  دست 

 .نشینی از سنگر مارکسیسم کردند بورژوا شروع به عقبخرده 
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 Radical Philosophy| ترجمۀ زَنجَرهِ | منتشرشده در   آرادو و مرسدس بونتس  ا یکلودنوشتۀ  

 

ای را امضا کردند و از نامه (AI) هوش مصنوعی  ۀ پژوهشگر حوز  ۱۴۰، بیش از ۲۰۲۱در نوامبر  

توسع با  آلمان خواستند  کار  سامانه  ۀدولت  این  با  آنان  کند.  مخالفت  تسلیحاتی خودران  های 

»همان  شوند:  قائل  تمایز  ویرانگر  و  مفید  مصنوعی  هوش  میان  کردند  بیشتر تلاش  که  طور 

و زیست شیمی به ساخت سلاح شناسان علاقه دانان  بیشتر  ای  ندارند،  یا زیستی  های شیمیایی 

خواهند و نمی  – ندارند   AI های مبتنی برپژوهشگران هوش مصنوعی نیز تمایلی به ساخت سلاح 
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اما حفظ چنین تمایزهایی دشوار است، چرا که مرزهای   [؛1]دار کنند«دیگران این حوزه را لکه

اند. این نامه به آمیختههاست که درهممیان مولد و ویرانگر، انسان و ماشین، علم و ارتش، مدت

ای از جنس ترس اشاره دارد که نوع خاصی از هوش مصنوعی یا کاربرد  شناسی عمومیمعرفت 

کند. در  خطری برای بشریت، صلح یا دموکراسی برجسته می  ۀمثابتسلیحاتی خاصی از آن را به

از بحثحالی پیرامونکه بسیاری  )ناممکن( هستند،   AI های عمومی  در پی ترسیم خطوطی 

کنیم که  ریختن این خطوط تمرکز دارند. در این نوشتار، بررسی میهمبر به  AI نقدهای چپ بر

اند که از دل چپ نسبت به هوش مصنوعی درت و کار، نقدهایی را شکل داده چگونه مقولات ق

دهی عمل سیاسی در پردازیم که در آن این نقدها به شکلاند و سپس به موقعیتی میپدید آمده

 . شوند منجر می AI تعامل با

خطوط  ،بالا ۀهمچون نمون – ها و منازعات عمومی اند که گفتمان نشان داده  AI نقدهای چپ بر

تولید و گردش هوش مصنوعی و نفوذ ژرف آن    ۀکنند، خطوطی که برای نحودیگری را پنهان می 

چه اند. ترسیم خطوط روشن میان انسان و ماشین، تمایز میان آندر وضعیت کنونی ما بنیادین 

جداسازی میان تولید و   [2].کندبودگی« نامیده را محو میسیلویا وینتر »این یا آن گونه از انسان 

سازد. مرزبندی شود را تیره میچه مولد، نامولد و غیرمولد تلقی میتخریب نیز مرزهای میان آن

بازمی این دو جهان  میان  از درک چگونگی بسیج و گردش کار  ما را  دارد.  میان علم و ارتش، 

سازند: شکل دهای هوش مصنوعی کوشیده نق نمایان  را  دیگر«  این »خطوط  های گوناگون  اند 

سازی را آشکار کنند، مسائل مرتبط با کار در فرآیند تولید عدالتی الگوریتمی و حتی غیرانسانبی

های  و منطق AI مقیاسهای بزرگ را افشا نمایند، یا مصرف بالای انرژی در مدل  AI هایفناوری 

داری معاصر و  نقدها، هوش مصنوعی را در قلب سرمایه ها را روشن کنند. این گرای آن استخراج 

موجود هستند،   AI اما آیا این نقدها صرفاا تصحیحی ضروری برای  ؛دهندخشونت آن جای می 
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بهینه  برابر  در  باید  به چشم AI سازی مداومیا  این نقدها  آیا  الغاگرایانه  مقاومت کنند؟  اندازی 

آیا نسخهمی AI نسبت به یا برعکس،  اند؟ از  لازم یا حتی ممکن  AI های مترقی ازانجامند؟ 

 در نظر گرفته شوند؟  AI ورزی حول هایی باید در سیاستمنظر چپ، چه مؤلفه

چپ است. در   ۀشده در نظری ای شناخته امری سیاسی، مسئله   ۀمثابنقش فناوری به   ۀ بحث دربار

ای  مارکس بر این باور بودند که کارکرد سیاسی فناوری صرفاا مسئله  از  هاخوانش نخستین  که  حالی

تواند فناوری را از ساختار طبقاتی پالایش مربوط به مالکیت خصوصی است و »دیالکتیک« می

پیش  این  فرانکفورت  مکتب  بهکند،  را  پرسش کشید فرض  به  که [  3].روشنی  مارکوزه،  هربرت 

فناوری مدرن ارائه کرده، نوشته است: »اهداف و منافع   ۀ ترین بیان را از این تردیدها دربارصریح 

وارد   فنی  ساختار  خود   درون   بلکه  بیرون،  از  و  فناوری  ساخت  از  پس  نه  سلطه،  مشخص 

میاو    .شوند« می پروژه استدلال  »همواره  بلکه  نیست،  خنثی  ابزاری  صرفاا  فناوری  که  ای کرد 

ها شود که جامعه و منافع حاکم آن قصد دارند با انساناجتماعی است: در آن متبلور می-تاریخی

فراگیر 4].و اشیاء چه کنند«  از »ساختار  فناورانه بخشی  فناوری و عقلانیت  مارکوزه،  از نظر   ]

 ۀ مثاببه  – ها  حال، اگر عقلانیت فناورانه شکل معاصر سلطه باشد، تکنیک [ با این 5].اندسلطه« 

شیوه یا  پروژه می  – ها  ابزارها  از  بخشی  سرکوب توانند  چه  متفاوت،  سیاسی  چه  های  و  گرانه 

او با عنوان »برخی پیامدهای اجتماعی فناوری مدرن« تا اثر    ۱۹۴۱  ۀاز مقال.  بخش، باشند رهایی

این دوسویگی تکنیک احتیسانسان تک  از  مارکوزه همواره  تا با عقلانیت ،  بهره گرفته است  ها 

»تکنیکسلطه است:  نوشته  او  کند.  مقابله  فناورانه  ابزارمندی بهها،  جوی  از  جهانی  ها، مثابه 

دهند افزایش  را  انسان  قدرت  هم  و  ضعف  هم  است  هوش [  6].«ممکن  بر  معاصر  نقدهای 

نخست توسط    ۀاند، دستگاهی که در وهلمصنوعی نیز عمدتاا این دستگاه سلطه را هدف گرفته 
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شود. زبان هوش مصنوعی نه برای تعریف طیف خاصی از داری و استعمار هدایت میسرمایه 

 . شودها، بلکه برای دلالت بر عقلانیت فناورانه و ارزش بازار استفاده میتکنیک

فناوری کنونی،  وضعیت  به AI در  میبیشتر  تلقی  سودسازی  برای  ماشینی  شود: عنوان 

به   – های عصبی عمیق یادگیری ماشینی و شبکه  – اند معاصر را ممکن ساخته AI هایی کهفناوری 

که چند با آن   [7].کنند هایی هستند که خیال سوداگری را تغذیه می ابزار تولید بودن، فانتازم   ۀ انداز

پیرامون تبلیغات  اوج  از  پیشمی AI سال  ابعاد بینیگذرد،  در  مالی  رشدی  از  همچنان  ها 

با این حال،   .کنندها« برآورد می گویند؛ برخی آن را در مقیاس »تریلیون غیرعقلانی سخن می 

می نظر  به  متفاوت  اندکی  واقعی  سال  وضعیت  برای  این  ۲۰۲۱رسد.  ملموس  اقتصادی  اثر   ،

. کینزی در همان سال استناد کنیم کم اگر به نظرسنجی مک دست   – نبوده است    فناوری چندان بالا

از   میان بیش  تنها  کسب   ۀ گو در حوزپاسخ   ۱۵۰۰از  تا  AI اند کهاظهار کرده درصد    ۲۷وکار، 

هم    درصد  ۵که این    – شان تأثیر داشته است  در درآمد پیش از کسر بهره و مالیاتدرصد    ۵سقف  

 ]8]. گیری نیسترقم چشم

این، وعد روان  ۀ سود همچنان سرمای  ۀبا وجود  را  و همها میآپ استارت   ۀفراوانی  به کند  زمان 

زند. در حال حاضر، شرکتی که  های هوش مصنوعی دامن میرقابتی تنگاتنگ برای ثبت پتنت

پتنت  دارد  AI هایبیشترین  اختیار  در  از   IBM را  بیش  با  آن   ۵۵۳۸است  از  پس  و  مورد، 

نت و [ در کنار این شرکت 9].مایکروسافت و سامسونگ قرار دارند  نس  کادمی علوم چین، ت  ها، آ

های بالا قرار  یدو نیز در ثبت اختراعات مرتبط با یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی در جایگاه ب  

دربارمی متحده  ایالات  ملی  امنیت  »کمیسیون  از  گزارشی  در  دلیل،  همین  به  هوش    ۀ گیرند. 

اند. این گزارش  ابزار رقابت تسلیحاتی میان آمریکا و چین تعبیر شده   ۀمنزله ها بمصنوعی«، پتنت 

که بیشتر   – بار تکرار شده است. این کمیسیون    ۶۰۴صفحه دارد و نام »چین« در آن    ۷۰۰بیش از  
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با پیوند دادن ارتش و بازار،   – شود  با ریاست اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل، شناخته می 

می هشدار  برنامه چنین  که  پیشرفت دهد  و  منابع  مایها،  باید  چین  هم  ۀهای  برای   ۀ نگرانی 

از حوزه آمریکایی  باشد، زیرا »]چین[ در بسیاری  باها همها  آمریکا و در برخی کاربردها   گام 

در جاه AI پیشرو  ما  پیشی است.  برای  چین  زمینطلبی  در  متحده  ایالات  از  هوش    ۀگرفتن 

اما دستیابی به این رهبری در بازارهای [  10].«گیریممصنوعی ظرف یک دهه را کاملاا جدی می

چشم مستلزم  نظامی  و  مصرف اقتصادی  و  گردش  تولید،  پیامدهای  از  بسیاری  از  پوشی 

حوزفناوری   – است   AI هایفناوری  در  پیشرفت  بر  عمدتاا  اخیرش  تبلیغات  که  یادگیری   ۀ ای 

 . ماشینی مبتنی بوده است

حوز آن   ۀ در  ماشینی،  شبکیادگیری  »معماری  می  ۀچه  خوانده  عمیق«  امکان عصبی  شود، 

های محاسباتی پیشین فراهم  تر از تلاش بندی زبان، تصویر یا سایر نمادها را بسیار دقیقطبقه 

ای چه معنایی دارد یا تصویر  که جملهاین  – های قدیمی در برابر ابهام نمادها  کرده است. روش 

پذیر ساخت، تا شد به سادگی محاسبه ناتوان بودند. معنا را نمی  – کند  چه چیزی را بازنمایی می

نحوزمانی در  شبکه AI ۀمحاسب  ۀکه  در  داد:  رخ  اساسی  دگرگونی  عمیق، یک  عصبی  های 

سازند  ای مینویسند، بلکه معماری رایانه های الگوریتمی را نمینویسان دیگر قواعد مدل برنامه 

دهند، تا مدل های انبوه را از درون آن عبور میو داده – ها مبتنی بر تحلیل آماری ز گره ای اشبکه – 

ها بسیار موفق های آماری میان داده الگوریتمی به شکلی استقرایی از دل آن بیرون آید. همبستگی 

الگوریتم دادهاز کار درآمد:  با  آموزش میهایی که  بالاتری بینند، میهای عظیم  با دقت  توانند 

 .نقصگرچه نه بی – پذیر شده است بینی کنند. معنای نمادها اکنون محاسبه بندی یا پیش طبقه 

کمک  اند: از  گیری مشخص در عمل به کار گرفته شدهبا جهت  AI هایبا وجود خطاها، برنامه

عملیاتی پلیس متروپولیتن لندن از   ۀبه نوشتن روی تلفن همراه از طریق پیشنهاد واژه، تا استفاد
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 های مجهز بهسلاح   [11] .شدهصورت زنده و چه بازپخشهای تشخیص چهره، چه بهفناوری 

AI  نیز به فناوری شناسایی تصویر برای تشخیص اشیاء و اهداف در ویدیوهای پخش زنده از

که معمولاا   – اند. افزون بر این، بسیاری از این کاربردها  پهپادها و دیگر ابزارهای نظارتی وابسته 

 ۀ تنها به تشدید و تقویت همان ساختار سلط  – اند  بدون بررسی مستقل یا آزمون میدانی اجرا شده

هوش مصنوعی .  نامیدسلطه« میآپاراتوس »  انجامند؛ همان چیزی که مارکوزه آن راموجود می 

ها عمل خیزد و بر آنهای پیشینی قدرت برمیای نو باشد، اما از دل توزیعممکن است فناوری

این کند.  می مسئلبا  به  ۀحال،  تنها  یافته  »قدرت«  راه  مصنوعی  هوش  نقدهای  کانون  به  تازگی 

 . حتی در سنت چپ ؛است

توجه ایفا کرده است؛ از همان زمانی که  در تاریخ هوش مصنوعی، نقد درونی همواره نقشی قابل 

با این حال، این  [  12]توانند بیندیشند؟«ها میپرسید: »آیا ماشین   ۱۹۵۰آلن تورینگ در سال  

ای اند و بیشتر حول پرسش فلسفی نقدهای درونی کمتر بر قدرت و اقتصاد سیاسی متمرکز بوده 

توانند »ذهن« یا  کنند، می ای را اجرا می که صرفاا برنامهها، در حالی اند که آیا رایانه چرخیدهمی

ای تازه احیا  »آگاهی« داشته باشند. این تأملات در هوش مصنوعی معاصر بار دیگر با کلیدواژه 

های فراوان بوده است. این تأملات از خلال  شدند: »هوش عمومی مصنوعی« که محل بحث

، ۲۰۱۴نیک باستروم در سال    ابرهوش های عمومی فاجعه، نظیر کتاب پرفروش  شناسی رفت مع

ای ها و دیگر آثار مشابه، ترسیم آینده این کتاب   – و اثر واقعی    – دوباره مطرح شدند. استدلال کلی  

نه فقط در شکل بالقوه »هوش   – الوقوع است. هوش مصنوعی  ای قریب فاجعه   ۀمثاببه  AI برای

های خودران و  محرک سلاح   – ظاهر »ضعیف« یا تخصصی آن  عمومی«، بلکه حتی در شکل به 

ازدست میموجد  تلقی  انسانی  کنترل  و رفتن  دوقطبی  تنظیمی  با  فاجعه،  گفتمان  این  شود. 

رساند، بازترسیم خطوط درون انسانیت را نادیده  تکنوفوبیک، عاملیت انسانی را به حداقل می
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بودگی را دگرگون  گیرد و میراث مبارزاتی را که این خطوط را به چالش کشیده و فهم ما از انسان می

ای اعتمادی و القای بی AI ۀ ها، در عین هشدار دربارسازد. این گفتمان رنگ میاند، کمساخته 

 . گری در زمان حال دارندجا، همواره تأثیری بازدارنده بر هرگونه کنش به

زند، عملاا باعث  ای در آینده پیوند میهای انتقادی را به فاجعهرو، این گفتمان که ظرفیتازاین 

. مزاحمت پیش برودبی  –کم برای مدتی  دست  – هوش مصنوعی در جهان واقعی    ۀشد که توسع

AI   هایی بسیار محدود کاربردهایی از هوش مصنوعی که تنها در حوزه   – اصطلاح »ضعیف«  به

چنان بخشی محوری از زیرساخت اطلاعاتی ما بدل شد که برخی به  – کنند و مشخص عمل می

»فناوری را  کرده آن  توصیف  عمومی«  کاربرد  با  زود  ای  خیلی  مصنوعی  هوش  نقدهای  اند. 

هم  تحولات  این  با  فناوری،   گامکوشیدند  و  علم  مطالعات  پژوهشگر  ساچمن،  لوسی  شوند. 

هایی ش مصنوعی را از رمز و راز برهانیم و از بازتولید گفتمان استدلال کرده است که ما باید هو

کنند، پرهیز ای منسجم و نوین از توسعه فناوری« عرضه می مثابه »یک چیز« یا »زمینه که آن را به 

می  [13] .کنیم را  او  تصور نقد  بر  عمیقاا  که  گفتمانی  دید:  فاجعه  گفتمان  در   ۀ مثاببه AI توان 

که هوش مصنوعی توانایی دستیابی به حالیکه قدرتی مستقل یافته. در  استوار است  »چیزی«  

 گویند: »هنوز«(، اما نقد معاصرشده در هوش انسانی را ندارد )برخی البته می »کلیت« شناخته 

AI    اقتصاد سیاسی قدرت گرفته است. ساچمن بازتعریفی از  ۀ بیش از هر جا در حوز AI   ارائه

یک اصطلاح پوششی است برای    AI»ای تأکید دارد. از نظر او،  دهد که بر داده و کار  داده می

فناوریمجموعه از  تکنیکای  و  داده  پردازش  بر  های  که  داده  تحلیل  تنظیمات   حسبهای 

عمل   ۀتکرارشوند بیرونی  و  درونی  بازخوردهای  از  ترکیبی  به  اتکا  با  مرتبط،  پارامترهای 

 ۀداراندل مناسبات سرمایه ای دوقطبی نیست، بلکه در  انسان و ماشین رابطه  ۀرابط  [.14]کنند«می

می شکل  بازتولید  و  آماده تولید  مانند  تولید،  مادی  ابزارهای  از  داده  گیرد.  اغلب    – سازی  که 
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های یادگیری ماشینی، تا پیامدهای برای اجرای الگوریتم  – شود  سپاری انجام میصورت برون به

سازی شده است، نقدهای هوش مصنوعی اجتماعی کاربردهای آن، که در آن سوگیری درونی 

اما این نقدها تا چه اندازه مؤثرند؟   ؛های آنداری معاصر و خشونتاندازند بر سرمایه پرتوی می 

آن  از سرمایه مرزهای  رفتن  فراتر  به  نقدها  این  اندازه  تا چه  و  و ها کجاست؟  دارند  اشاره  داری 

 کنند؟گرایانه ترسیم میاندازهایی چپ چشم

دهد و فناوری  مصنوعی را همچون دستگاهی برای سلطه مورد واکاوی قرار می نقد قدرت، هوش  

داده تولید  خلال  از  می را  دنبال  شرکت داده  – کند  ها  توسط  که  آن هایی  در  فعال  چه های 

می»سرمایه  پلتفرمی« خوانده  می داری  داده شود گردآوری  همچنین  و  سوی شوند  از  که  هایی 

یابد: از گردند. قدرت در اشکال متعددی بروز میآوری میدولت و نهادهای سرکوبگر آن جمع 

شان و اثراتی که در گذاریها و دولت، ارزش ها توسط شرکت ها، استخراج آن بودن داده تاریخی

چه آمارگران و دانشمندان رایانه به آن »سوگیری« گذارند. آن قالب نظارت و سرکوب بر جای می

های تاریخی یا نابرابری   ۀدهندای است که بازتاب های آموزشی ده گویند، در واقع ناشی از دا می

ها پوستان، اقلیتمانند رنگین  – ها  های آموزشی، برخی گروه اند. هنگام گردآوری داده اجتماعی

 ۀ گیری داده یا طی مرحلها ممکن است در فرایند نمونه شوند. آن غالباا کمتر نمایندگی می   – یا زنان  

شده  های نژادی وار« که سوژه نمونه  نادیده گرفته شده باشند. این »سفیدپوستی   AI آزمون فناوری

با فناوریسازد، درهمرا نامرئی می آنان را بیشتنیده است  ازحد  های نظارتی که در عین حال، 

ای موسوم به  برای نمونه، پایگاه داده [  15].که سیمون براون نشان داده است کنند؛ چنان مرئی می

ها یکی از معیارهای استاندارد برای آزمون که مدت «   Faces in the Wildها در طبیعت»چهره 

  ۀ های آن نمایند شد، اکنون با هشدار همراه است: داده افزارهای تشخیص چهره محسوب مینرم
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ها چهره ۷۰٪  ،دیجیتال، دریافته است ۀ وینی، فعال حوزمکه جوی بولا چنان  ؛نیستند مردم عموم

حتی اگر متغیرهایی چون نژاد، جنسیت، گرایش جنسی یا طبقه  [  16].اندسفیدپوست   ۸۰٪مرد و  

های نیابتی بهره که همواره در پی الگوها هستند، از تبعیض  AI هایها حذف شوند، مدل از مدل

بیان خاص،   ۀهای آماری میان کدپستی، تحصیلات یا نحوگیرند و با استفاده از همبستگی می

می اعمال  همانتبعیض  کتاب  کنند.  در  چون  وندی  که  تبعیضداده طور  کرده   آمیزهای  اشاره 

از    خطاهااست: »این   ناشی  اگر    – نژاد هستند    گرفتننادیده اغلب  نادرست که  این فرض  یعنی 

 [ 17].«ها عاری از نژاد باشند، خود فناوری نیز عاری از نژادپرستی خواهد بودداده 

اند: های گوناگونی پدید آمدهکه به این شیوه تحت سلطه قرار نگیریم، نهادها و سازمان برای آن 

دادهدر   عدالت  انجام    آزمایشگاه  سوگیری  زمینه  در  ارزشمندی  انتقادی  کارهای  کاردیف،  در 

 هایوینی بر افشای سوگیری و آسیب مبه ابتکار جوی بولا   اتحادیه عدالت الگوریتمیشود؛  می

AI   گذاری شده است؛  دست روها بنیامین بنیان به   عادلانه آیدا بی. ولز  آزمایشگاه داده تمرکز دارد؛

نیز  AI (DAIR) شدهپژوهش توزیع  ۀدر دانشگاه نیویورک و مؤسس AI Now ۀهمچنین مؤسس

نیت گبرو، دانشمند رایانه، تأسیس توسط تیم  ۲۰۲۱در سال    DAIR  [18]اند.مهم  از دیگر مراکز

عنوان یکی از سرپرستان  های زبانی بزرگ از مقام خود بهدلیل انتقاد از مدل که بهشد؛ او پس از آن 

های  اخلاقی گوگل برکنار شد، این مؤسسه را بنیان نهاد. گرچه این نهادها به زیرساخت AI تیم

متکی جهانی  شمال  در  مالی  منابع  و  سازمان دانشگاهی  همچون  اند،  رایتزهایی  در   کودینگ 

برخلاف تصویرهای [  19] .اندتوسعه داده  AI آمریکای لاتین نقدی فمینیستی و استعمارزدایانه از

کوشند نوعی قدرت متقابل سازمانی و نهادی ایجاد کنند تا  محور از آینده، این نهادها می فاجعه 

 . گو باشندروند، پاسخ کار میها بههایی که در آن در برابر جوامع و زمینه AI هایسامانه 
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کنند در هایی که امکان عملیات الگوریتمی را فراهم میاز خلال داده  ،جا که قدرت و سلطهاز آن

پردازان و کنشگران را واداشته تا این نقد، نظریه   ،اندهای هوش مصنوعی نهادینه شدهدل فناوری 

 ۀنیت گبرو پس از اخراج از گوگل، در یک مصاحبها تأمل کنند. برای نمونه، تیمدر خود این نظام

این دوگانگی پرداخت: پرداختن به سوگیری در دل یک نظام، و در عین    ۀ ای به تأمل درباررسانه

نظام آن  خود  نقد  درهم  [20].حال  از  دوگانگی  بیش این  و  نادیدگی  سوژه تنیدگی   های  نمایی  

ای از  مانه عملکرد قدرت در پیوند است: سا  ۀاما همچنین با اشکال پیچید  ؛خیزد شده برمینژادی 

ای هوش مصنوعی که حتی اگر سوگیری نژادی را کاهش دهد یا حذف کند، همچنان فناوری 

باقی میقدرت  فناوری مند  بهماند؛  ازپیش مرئی رانده و تحت ستم را بیشحاشیهای که جوامع 

جا نیز، دهد. در اینگری یا مداخلات مرگبار قرار میکند و آنان را در معرض نظارت، پلیسیمی

می تار  و  تیره  را  مرزها  مصنوعی  پارادوکسیکال   .  سازد هوش  تأثیرات  و  نظام  نقد  میان  بار  این 

 . حمایت از آن از خلال همان نقد

مثال می  ،برای  را  پارادوکس  الگوریتماین  خطای  ماجرای  در  افراد  توان  شناسایی  در  ها 

، ویدئویی از ۱۹-گیری کوویدهمه  ۀ، در بحبوح۲۰۲۰پوست مشاهده کرد. در سپتامبر  رنگین

مجازی در زوم را فعال کند، اما سرش ناپدید    ۀزمینکوشید پس یک استاد دانشگاه که هر بار می

پربازدید شدمی مجازی  در فضای  نرم   [21]. شد،  نبود.  او سفیدپوست  بود که  این  افزار مسئله 

کرد تا تشخیص دهد کدام بخش از صفحه تماس ویدئویی از فناوری تشخیص چهره استفاده می 

کاربر را نمایان نگه دارد. در این مورد،    ۀزمینه را نمایش دهد و کدام بخش چهرباید تصویر پس 

فرض  بازشناسی انسان در  عنوان پیشافزار، »سفیدبودن« را به نرم شد، زیرا  سر او شناسایی نمی 

فناوری در  نژادپرستی  نوع  این  بود.  گرفته  پیشینه نظر  تصویری،  گفتهای  به  دارد.  طولانی   ۀ ای 

رسانه دیگران،  و  دایر  سفیدریچارد  ذهنیت  »با  همیشه  تصویری  یافته   محورهای  و توسعه  اند 



111 

اند، تا جایی که عکاسی از افراد غیرسفید، های رایج نیز همان مسیر را ادامه داده استفاده و آموزش 

می تلقی  مشکلی  همچون  حالی   [22].شود«معمولاا  افراد  در  بازنشناسی  این  بسیاری  که 

سازی فناوری تشخیص  پوست را به چالش کشیدند، برخی دیگر نگران آن بودند که بهینه رنگین

  –سازی همان نظام »سفیدمحور« است  طور ناگزیر به معنای بهینهپوستان، بهچهره برای رنگین

 . کار گرفته شود نظامی که دیر یا زود ممکن است دوباره علیه همان افراد به 

با این فرایند »بهینه  های سوگیری داده و  سازی« که در گفتمان بر همین اساس، برخی منتقدان 

کند که هرچند  ورزند. برای نمونه، رامون آمارو استدلال میمخالفت می  ،الگوریتمی مستتر است

چه و  دهند  گسترش  را  ماشین  ادراک  افق  است  ممکن  اهدافی  بدنچنین  مشارکت  های  بسا 

بومحذف در  را  فناورانه شناسی شده  دهند-های  افزایش  راه  ؛اجتماعی  این  واقع حلاما  در  ها 

هایی ضروری در کنند که »انسجام« و »قابلیت تشخیص« را مؤلفههایی را تقویت میفرض پیش

سازی، عملاا تأیید کند که این بهینه آمارو به ما یادآوری می  [23]. دانندفناوری می-روابط انسان

کهمی ویژگی  کند  نمایندچه  غیره بندی دسته   ۀهایی  و  جنسی  نژادی،  جنسیتی،  انسانی،  های 

دسته   ؛هستند این  نمیبندی اما  دگرگون  را  بدین ها  او  شناختهسازد.  از  یکی  به  ترین  شده ترتیب 

پینه های یک نظام را وصلهمعضلات سیاست چپ اشاره دارد: آیا مطالبات مترقی صرفاا شکاف 

ها، خود آن نظام را دگرگون  توان با پرداختن به همین شکاف کنند و عمرش را تمدید، یا میمی

آمیز  دغدغه نسبت به  ها )یعنی ابراز اغراق شویی« شرکت »اخلاقۀ  که مسئلساخت؟ در حالی

چه  :  تمسائل معین برای دور زدن مقررات( بسیار جدی است، پرسش مهم همچنان باقی اس

 وری است؟ای از سوی چپ ضرنوع مداخله

که همواره در پی تمایزگذاری و بازتولید    AI های معاصراند که فناوری نقدهای قدرت نشان داده 

استعماری و طبقاتی درگیرند؛ و این نه فقط در سطح  -ای نژادپرستانه با گذشته   ،ها هستندتفاوت 
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آن  ذات کارکرد  در  بلکه  بااین ها،  سیاستشان.  دوگانگی  با  نیز  منتقدان  همین   AI حال، 

اند به منابع مالی  کنند، وابسته ها هدایت می کنند، چراکه نهادهایی که خود آن وپنجه نرم میدست 

رو، نقد کنند. از همینها، بنیادها و حامیانی که غالباا در چارچوب نظم موجود عمل میدانشگاه 

نقد قدرت هرچند در هم )کار   با  برای مداخلافق   ( تنیدگی  سیاسی گشوده است و   ۀهایی دیگر 

برای   شیوهحکمرانی مسیرهایی  این  به  بر    نشدن  آماری  تمرکز  از  نقد  این  است.  نهاده  پیش  را 

شده و تقسیمات نامتوازن های تثبیتسوگیری، زبان حقوقی  تبعیض و بسیج سیاسی علیه نابرابری 

 [ 24]. های تولید« سوق یافته استانیت، به سوی »مخفیگاهانس

مدعی   IBM  داده و هوش مصنوعی در لندن، شرکتبه کلان   مربوطهای  در یکی از نمایشگاه

را   »ماشین  مصنوعی  هوش  که  رایج 25]«کندنمی انسان    جایگزین  شد  تصورات  برخلاف   .]

انسان با ماشین، شرکت   ۀ دربار انسانی  جایگزینی  از خلاقیت و اصالت  فناوری تصویری  های 

و ارائه می آتاناسوسکی  ندا  است.  یافته  ماشینی رهایی  و  یکنواخت  کار  قید  از  که گویی  دهند 

می کالین  استدلال  وورا  تصویرسازی دی  این  که  بهکنند  را  مصنوعی  هوش  ای فناوری   ۀمثابها، 

می بازنمایی  »بدیل«  یا  فروکاست »نیابتی«  انسان  نوعی  این [  26].یافته کنند؛  این با  حال، 

اند؛ کاری که امروزه  آن   ۀهای نیابتی در عمل نه جایگزین کار تکراری، بلکه تشدیدکنندفناوری 

شدت متکی است بر شود. هوش مصنوعی بهشناخته می«  (microwork)  تحت عنوان »ریزکار

و جهانی  شبکه  پراکنده  بیای  کار  نیروی  کماز  یا  که وظیفمزد  دسته پاک   ۀمزد،  و سازی،  بندی 

شود: »جادوی یادگیری طور که فیل جونز یادآور میها را بر عهده دارد. همانپردازی داده ویژگی 

های [. بدون داده 27]ها«زدن به داده کندن برای برچسب ماشین، در واقع چیزی نیست جز جان 

ی آموزشی و آزمایشی های داده ای ممکن نیست؛ و هرچه پایگاه آموزشی، هیچ هوش مصنوعی 
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شود. این کار عمدتاا بر  ها نیز بیشتر میشوند، نیاز به پالایش، تنظیم و اصلاح آن تر میگسترده 

میلیون انور،  .  ها ریزکارگر در کشورهای جنوب جهانی است دوش  امیر  مارک گراهام و محمد 

داده جغرافی  نشان  دارند،  تمرکز  دیجیتال  کار  بر  که  مکاندانانی  »ماهیت  که  وظایف    ۀزدوداند 

دیجیتال باعث شده کارگران از نقاط گوناگون جهان با یکدیگر رقابت کنند و به این ترتیب، بازار  

چه »هوش مصنوعی« نامیده  [. از این منظر، آن 28]جهانی  نیروی کار دیجیتال پدید آمده است«

مستقل   ۀتشخیص چهرۀ  خودکار و خودبسنده همچون ربات قاتل یا سامان  ایهشود نه سامانمی

پیش) ساچمن  لوسی  که  بود  درموردشانتر  تصاویری  داده  سامان  (هشدار  را  آن  باید    ۀبلکه 

مزد و شدید در دانست که پیوسته از خلال کار انسانی  نامرئی، کم   ایپراکنده   نۀفناورا-اجتماعی

 . شودداری و بازتولید میسطح جهانی تولید، توزیع، نگه

ها در برابر  شوند، چراکه مقاومتهای مربوط به کار ناپدید میاین ریزکارگران اغلب از تحلیل

فناوری متمرکز شده است.    حوزۀ سازی کارگران  هوش مصنوعی عمدتاا بر بسیج و اتحادیه  ۀتوسع

سال   از  ۲۰۱۸در  بیش  پروژ  ۴۰۰۰،  در  شرکت  این  مشارکت  به  اعتراض  در  گوگل    ۀکارمند 

برای خودکارسازی تحلیل تصاویر ویدیویی پروژه   –   »میون« ایالات متحده  دفاع  از وزارت  ای 

زدند  – پهپادها   اعتراض  به  در سال  29].دست  لغو  ۲۰۱۹[  مایکروسافت خواستار  کارمندان   ،

توسع برای  آمریکا  ارتش  با  شرکت  این  افزوده   ۀقرارداد  واقعیت  »برای فناوری  که  شدند  ای 

انسان یاری  کشتار  به  بود« رسانی  شده  طراحی  رادیکال 30].ها  حرکت  کمپین[   تر، 

#NoTechforICE   سازی را گسترش داد و اعتراضاتی مقاومت در برابر نظامی  ۀبود که دامن

که جان و امنیت ای  علیه »ماشین بازداشت و اخراج مهاجران، و نیز عملیات پلیسی و نظامی

از برانکس تا کامپتن و مرزهای  )کنند  انگاری را تهدید میپذیر و در معرض جرمجوامع آسیب

انداخت.جنوبی به راه  بر سازمان [  ]31(«  اعتراضات  این  های بزرگ  دهی کار در شرکتگرچه 
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  ۀ کنند ناپیدایی باقی ماند. پاک   ۀچنان در پرد اما کار ریزکارگران هم  ؛فناوری در آمریکا متمرکز بود

ها بدل به دیگری  کارگر فناوری شده است. افزون بر این، پراکندگی و ناپدیدشدگی این نیروی  داده 

سازی کند. مشاغل مرتبط با پاک شدن  کار را احیا میتکهکار، بار دیگر آن هراس مارکسی از تکه

اجتماعی جدیدی را پدید آورده که  ۀ طبق این حوزه،اند؛ ها عمدتاا بخشی از اقتصاد پلتفرمیداده 

به ناامن  از چتر حمایتسر میدر وضعیت معیشتی  اغلب  یا در برد،  است  بیرون  های رفاهی 

جا نز، مسئله در این زعم فیل جوآن قرار دارد و همواره با عدم امنیت شغلی مواجه است. به   ۀحاشی

اگر بی بسیار حیاتی است: »تیره نیروهای روزان و فرودستان،  نفوذ  یا زیر  باقی بمانند،  سازمان 

حال، با این [  ]32.«گذارندهای نظام سر به شورش می آیند، یا گهگاه در حاشیه ارتجاعی درمی

ظرفیت  بر  ورونیکا گاگو  نگرانی جونز،  دارد؛  برخلاف  تأکید  فمینیستی  اعتصاب  های سیاسی 

تواند ترکیب متکثر کار را از منظر فمینیستی مرئی سازد، وظایفی را که تاریخاا  اعتصابی که می

آن با ناامنی فراگیر را نشان دهد    ۀتنیداند به رسمیت بشناسد، شرایط کنونی  درهمنادیده گرفته شده 

تعر نو  از  را  اعتصاب  معنای  مبارزه،  کلاسیک   ابزار  تملک  با  کندو  به  33].یف  گاگو  دعوت   ]

زمان دعوتی است به بازتعریف خود  مفهوم کار بر مبنای »تفاوت در شدت  بازآفرینی  مبارزه، هم

 «. کشی بهره 

ها در شدت  دهد که این تفاوت خوبی نشان میبه  (ILO) المللی کارگزارش اخیر سازمان بین 

پلتفرم بهره  در  مهاجر  کارگران  مورد  در  چگونه  می کشی  شکل  دیجیتال  گرچه 34].گیرد های   ]

درصد   ۱۷  اند که حدود برخی برآوردها حاکی از آن اند، اما  های جهانی در این زمینه ناقص داده 

اند های دیجیتال مهاجرند. برای مهاجرانی که از بازارهای کار رسمی طرد شده از کارگران پلتفرم 

روبه ساختاری  تبعیض  با  می یا  دیجیتال  کار  هستند،  و رو  فرسایش  »محل  هم  همزمان  تواند 

تر جویان از دیگر ریزکارگران نیز وخیماما وضعیت پناه  ؛تحقیر« باشد و هم »تنها فرصت موجود«
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های جهانی در دستمزد و قدرت نیز  شان، علاوه بر تابعیت، با شکافاست؛ چرا که محرومیت

هایی را زنند و الگوریتمها را برچسب میکارگرانی که داده » ،ILO شود. بنا بر گزارش ترکیب می

اندازند، اغلب بدون دسترسی به دستمزد عادلانه  کار میدهند که هوش مصنوعی را بهآموزش می

که از )دهی جمعی  فقدان سازمان   ۀ هایی دربارفراتر از دغدغه   []35.«کنندیا مزایای پایه کار می

جویان در کار پناه  ۀ هایی دربارپژوهش   (شودپراکندگی و انزوای ساختاری  این نوع کار ناشی می 

داده  نشان  آندیجیتال  شغلی  ناامنی  که  به اند  فضا،  این  در  حقو  ۀواسطها  جایگاه  و فقدان  قی 

جویان به دلیل نبود دسترسی  شود. برای نمونه، بسیاری از پناهشان، تشدید میطردهای چندلایه 

مانند پرداخت  نمی) PayPal به خدمات  فعالیت  برخی کشورها  دریافت   (کندکه در  به  قادر 

های مالی با برخی  المللی بر تراکنش های بین دلیل تحریمدستمزد خود نیستند. برخی دیگر به 

مدارک شناسایی رسمی   ۀ کارت نیازمند ارائشوند. در بنگلادش، خرید سیم ها مسدود میتابعیت

جویان روهینگیا به تلفن همراه را عملاا ای که دسترسی پناه و اطلاعات بیومتریک است، مسئله 

 [36] .سازد به بازارهای غیررسمی محدود می

به  مصنوعی  »هوش  درک  از  گذار  داده اگر  »کار  به  شیء«  شکاف مثابه  بهره ای«  را  های  کشی 

می بهبرجسته  روزها  این  که  دیگری  اصطلاح  شرکت سازد،  سوی  از  بهوفور  فناوری  کار های 

مثابه  یا »هر چیزی به .  XaaS:  دارد ها برمیکار توسط آن  ۀبازتعریف مسئل  ۀرود، پرده از نحومی

مطابق  خدمات  ».XaaS  ،می چیزی  بههر  پلتفرم  شود:  بدل  خدمت  به  خدمت،    ۀمثابتواند 

طور که جف بزوس بدنامانه اذعان  خدمت، و همان ۀمثابخدمت، فضای ابری به  ۀمثابافزار به نرم

خدمت. این زبان  خدمت   ۀمثابخدمت«. اکنون نیز: هوش مصنوعی به  ۀمثابها بهکرد، »انسان 

سابقه و نوآوری چشمگیر، که هوش مصنوعی ای نیست و در پس  ادعای تحول بیتازه   ۀالبته پدید

های بزرگ فناوری شرکت .  های خصوصی و عمومی به جریان انداخته، قرار گرفته است در عرصه 
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توس  انحصار  به  تمایل  آی)هوش مصنوعی    عۀبا  انویدیابیهمچون گوگل،  یا  بیشتر    (ام  هرچه 

کنند؛ خدماتی که بر زیرساخت فنی عظیم و های خود را در قالب »خدمات« تبلیغ میفناوری 

کوشند هوش ها میکند که این شرکت نیروی کار ماهر آنان اتکا دارد. نیک سرنیسک استدلال می 

یا به  ۀمثابمصنوعی را به از پیش آماده که قابل    یصورت خدمتیک »زیرساخت« عرضه کنند؛ 

به یا  است،  شرکترزرو  که  ابزاری  میعنوان  قادر  را  دیگر  هزینه های  پرداخت  با  ای،  سازد 

رسد این سلطه [ و در حال حاضر، به نظر می37].های هوش مصنوعی خود را بسازندسیستم 

دارد هم ادامه  مدل دست   ؛چنان  روند  که  زمانی  تا  پیش کم  بر    ۀشد آموخته پیشهای  مبتنی 

.  های عصبی عظیم، که در حال حاضر همچنان دقت بالاتری دارند، دچار گسست شود شبکه 

ودرهمان  لیف  که  می گونه  جاستی  برایان  و  »نویسندبی  غول شاخص،   Mega]آساهای 

Indexes]   نقش می  ۀاکنون  ترسیم  را  زبانی38].کنند«سرمایه  مدل   ] GPT-3  سال در  که   ،

معادل     OpenAI توسط  ۲۰۲۰ ظرفیتی  یافت،  توسعه  مایکروسافت  پارامتر    ۱۷۵و  میلیارد 

[ میزان تخمینی  انتشار 39].میلیارد واژه آموزش دیده است  ۵۰۰  ۀیادگیری ماشین دارد و بر پای

آن   آموزش  فرایند  متریک دی  ۵۵۲کربن در طول  ن  بوده است  ت  با )اکسیدکربن  عددی معادل 

گلخانه گاز  توسط  میزان  تولیدشده  سال  ۱۲۰ای  یک  طول  در  آمریکایی  در 40](خودروی   ]

پژوهش  منابع،  از مصرف  این حجم  به  در حوزواکنش  انتقادی  سبز«   ۀ های  مصنوعی  »هوش 

هایی طراحی کنند که هم از منابع کمتری استفاده کنند و هم فراگیری و شمول تلاش دارند سامانه

سازی  هوش مصنوعی ه همان دوراهی بهینه ها نیز دوباره ببیشتری داشته باشند؛ گرچه این تلاش 

های بزرگ، عنوان خدمت از سوی شرکت هوش مصنوعی به  ۀحال، روند  ارائبا این   .گردندبازمی

و این، پیامدهایی مستقیم برای کار  وابسته به هوش   ،ای از توقف بروز نداده است تاکنون نشانه 

به مصنوعی  هوش  توصیف  دارد.  و XaaSۀ  مثابمصنوعی  نامولد  مولد،  کار  میان  تمایزات   ،
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بهداشت و خدمات رفاهی بازآرایی  ۀ  که در حوز،  سازد. زبان »خدمت«بازتولیدی را محو می

یابد. قرار دادن هوش مصنوعی جا نقش ایدئولوژیکی جدید میدر این   ،شده و جایگاه مثبتی یافته

ای را کارگران داده  ۀتنها کارگران ریزکار و جمعیت پراکنددر درون بخش خدمات )و نه تولید(، نه 

های کاری و مرزهای متزلزل میان اشکال مختلف کار را نیز  سازد، بلکه تنوع وضعیت نامرئی می 

اند، باید تأمل های فمینیستی از کار خدماتی هشدار داده که روایت چنان   .دهددر سایه قرار می 

چنان به حفظ امتیاز مرد سفیدپوست در نهادهای مختلف کرد که چگونه تقسیم نژادی  کار، هم 

آن 41].رساندمدد می بنابراین،  می[  بازنمایی  در فضای عمومی  قالب »خدمات«  در   شود چه 

غیبه) ارزش عمومی   بی  (استثماریرمثابه  کار  دل  از  کم در عمل،  یا  کارگرانی  دستمزد  دستمزد  

 . شودهای نژادی و جنسیتی تثبیت میکشی ها، از مسیر خطشده بر آن اعمال  ۀآید که سلطبرمی

بشری    ۀ در حوز  VFRAMEباز  متن  ۀ پروژ تحقیقات حقوق  به  هدف کمک  با  ماشین  بینایی 

با آرشیو دیجیتالی  این پروژه در حال حاضر  یافته است.  کند که توسط ای همکاری می توسعه 

به گردآوری  Mnemonic [42].شودگردآوری و نگهداری می Mnemonicنهاد سازمان مردم

ها در مبارزات برای  پردازد تا بتوان از آنو حفظ اطلاعات دیجیتال مربوط به مناطق درگیری می 

گویی حقوقی و عدالت استفاده کرد. سوریه یکی از مناطقی است که این سازمان در آن به پاسخ 

 [43.]پردازد المللی میثبت و آرشیو مستندات نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و جرائم بین 

سال    Mnemonicو    VFRAMEمشترک    ۀ پروژ هاروی،   ۲۰۱۷از  آدام  توسط  و  شد  آغاز 

کنش  و  توسعه هنرمند  )و/یا  دیجیتال  بنیان نرم   ۀدهندگر  شامل افزار(  پروژه  این  شد.  گذاری 

برلین کدنویس ژول لاپلاس، طراح سه  از دوستان و همکاران در  اوانز و گروهی  بعدی جاش 
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حمایت  با  که  میاست  ادامه  خود  کار  به  محدود،  مالی  حاصل های  ابتکار،  این  دهند. 

نگاران تحقیقی بود و با هدف کمک وگوهایی میان پژوهشگران، فعالان دیجیتال و روزنامهگفت

با انبوه بی  رو  ه های بصری روبای از داده سابقهبه محققان حقوق بشر شکل گرفت؛ کسانی که 

بودند. یافتن یا استخدام متخصصانی که بتوانند تسلیحات غیرقانونی را شناسایی کنند و هزاران  

به  محققان  مطلوب.  نه  و  بود  ممکن  نه  نمایند،  بررسی  را  ویدیو  که ساعت  بودند  آگاه  خوبی 

نیابتی« منجر شود. از  یتواند به »ترومابار، میمستقیم با این حجم از تصاویر خشونت  ۀمواجه

  ۀطور خودکار، خوش صمیم گرفت مدلی از هوش مصنوعی طراحی کند که بتواند به این رو، گروه ت

پرچم بمب و  شناسایی  را  کندها  آن .  گذاری  نشان تمرکز  بر  از ها  خاصی  نوع  از  استفاده  دادن 

بین  –    RBK-250– ای  های خوشهبمب کنوانسیون  بود.  منع علیه جمعیت غیرنظامی  المللی 

ها را ممنوع ای، استفاده، توسعه، تولید، تملک، انبارسازی یا انتقال این سلاح تسلیحات خوشه

است  این 44].کرده  به  هنوز  متحده  ایالات  و  روسیه  سوریه،  چون  کشورهایی  حال،  این  با   ]

فرآیند کاری  پشت این پروژه بسیار پیچیده و چندلایه است. کار شامل .  اندکنوانسیون نپیوسته 

از  د عبور مصنوعی  هوش  مدل  نمونه ادن  یافتن  برای  ویدیو  هزاران  تسلیحات میان  این  از  هایی 

این نمونه  آموزش. تصاویر  است، سپس بررسی دستی  برای تشخیص موارد مناسب جهت  ها 

حاشیه   ۀشدیافت  برای  پلتفرمی  در  بالا،  کیفیت  می (annotation) نویسیبا  در  قرار  گیرند. 

کشند تا الگوریتم  هایی دقیق به دور این اشیاء می جا، دوستان و همکاران داوطلب مستطیلآن 

آن  این بتواند  در  بیاموزد.  کند،  شناسایی  باید  را  پاک چه  فرایند  تلاشی جمعی    سازی  جا،  داده، 

داد مجموعهسازی پاک   تازه   ۀاست.  وارد  سپس  میدادهشده  معیار  عملکرد های  بتوان  تا  شود 

اند، ارزیابی کرد. از خلال تکرارهای متعدد، های مصنوعی آموزش دیده هایی را که با داده مدل

 .کندای پیدا میهای خوشهتدریج توانایی بیشتری در شناسایی بمب الگوریتم به
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آموزشی،   ۀبعدی برای تولید داد سازی سه جا که این نوع تسلیحات نادرند، استفاده از مدل از آن 

مدل  ۀتغییردهند این  است.  بوده  بازی  سه قواعد  محیطهای  در  میبعدی  قرار  که هایی  گیرند 

واقع   ۀشدسازی شبیه  تصویر  هزاران  به  سپس  هستند،  جنگی  میمناطق  تبدیل  تا  گرایانه  شوند 

 .آموزشی مورد استفاده قرار گیرند  ۀعنوان دادبه

اراد VFRAME ۀ پروژ بتواند  که  مصنوعی  هوش  از  مدلی  ساخت  و  پنهان   ۀبرای  جنگ  ساز 

تر شرح داده شد. این کار که پیشچنان  ؛جنایت را به چالش بکشد، به کار جمعی فنی نیاز دارد 

های آموزشی وجود گذاری داده است؛ چراکه در مناطقی که دادهمستلزم گردآوری و برچسب 

»بینایی ماشین«    ۀ اش دربارطور که آدام هاروی در مقالهمانند. همانندارد، کامپیوترها کور می

او، این   ۀگفت[ به45].اند« های آموزشی، شریان حیاتی هوش مصنوعیدادهنویسد: »مجموعهمی

آن دادهمجموعه ورودی ها  درک  برای  باشد  چنان  بهتر  شاید  که  دارند  اهمیت  بصری  های 

بهالگوریتم را  داده   ۀمثابها  دل  از  که  بدانیم  برمیکدهایی  مجموعهها  یک  وجود  داده خیزند. 

جاست در همین.  پنهان بماند تواند تعیین کند که چه چیزی دیده و شناسایی شود و چه چیزی  می

 Forensicاز گروه  (Triple Chaser) «گانهسه  ۀ، یا »چریسVFRAME هایی چونکه پروژه 

Architectureآن دارانه را فراهم میسرمایه   دیدن    ای بر نظم  ، امکان گشودن روزنه با کنند.  ها 

در    VFRAME ۀ چه در پروژآن .  کنندخلق داده، نه فقط با تحلیل یا مصرف آن، مداخله می

گیرد، سیاستی دیگر از هوش مصنوعی است: پیوندی میان نقد قدرت و معرض بحث قرار می 

چنان  هرچند  کار.  تحلیلنقد  در  لورنزینی  دانیله  و  تاتزیولی  مارتینا   Forensic که 

Architecture  سازی برای پیگرد حقوقی نیز در آن  سازی و اسناد گفتمان مدرک   ،اندنشان داده

استح آن 47]؛اضر  می[  توجه  جلب  همه  از  بیش  سازمان چه  سیاست   و  کند،  جمعی  یابی 

دانست که  (counter-power) توان تجلی قدرتی متقابلبازنمایی کار است. این پروژه را می
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حال، ترکیب و تنوع نیروهای  آورد. درعین المللی سر برمی گری بین از دل اجتماع ناهمگن  کنش 

 . سازد رؤیت میکار را نیز قابل

داری ای که پیرو اهداف سرمایه داده   ها با مداخله در اقتصاد  های هوش مصنوعی این پروژه مدل

داد پنهان بماند. در جهانی که با  کنند که منافع حاکم ترجیح می است، آن وجوهی را آشکار می 

میالگوریتم اداره  آنها  الگوریتمشود،  میچه  دارد.آن ها  اهمیت  دهند،  انجام  نشان توانند  ها 

چه واقعاا  سوی تبلیغات حول اتوماسیون، آنممکن است. آن   ای دیگرکه هوش مصنوعی دهند  می

داده تعیین این کننده است، سیاست  تواند شناسایی شود و چه چیزی  که چه چیزی میهاست: 

 .« آموزشی، یک امر سیاسی است ۀشدن به دادنامرئی باقی بماند. به تعبیر آدام هاروی: »تبدیل

شوند، درون دستگاه فناوری تعبیه می هگرانگرچه هربرت مارکوزه هشدار داده بود که منافع سلطه 

دهد.  ای سیاسی سامان میمداخله  ۀ مثابآشکارا هوش مصنوعی را به VFRAME ای چونپروژه 

میان   مارکوزه  تمایز  معنا،  این  شناسایی   تکنیکو    فناوریدر  امکان  تمایزی که  است؛  راهگشا 

عملکردی )تکنیک( از -سازد: جدایی وجه مادیسیاستی دیگر در هوش مصنوعی را فراهم می

تواند هم اقتدارگرایی گوید، تکنیک میکه مارکوزه میچارچوب ایدئولوژیک آن )فناوری(. چنان

را تقویت کند و هم آزادی را، هم کمبود را تداوم بخشد و هم فراوانی را، هم کار را امتداد دهد و 

در امتداد تاریخ بلند فمینیستی  بازاندیشی فناوری، هلن هستر نیز هشدار [  48].هم از میان بردارد 

امکان می نباید  از پیش  دهد که  تکنیک را  بدانیم: حوزهای مداخله در  عمل تکنیکی،    ۀمنتفی 

عرصهمی به  کنش تواند  برای  شود ای  بدل  نمونه49].گری  چون[  نشان    VFRAME هایی 

تکنیکی سوبژکتیو و انتقادی سامان داد؛ تکنیکی   ۀمثابتوان هوش مصنوعی را بهدهند که میمی

 ۀ اندازهای آخرالزمانی از فاجعجای تکرار چشمبه .  را رقم بزند AI تواند سیاستی دیگر ازکه می

کند که مرزهای میان انسان و ماشین،  که تنها قدرت متخصصانی را تثبیت می،  هوش مصنوعی
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گیری است: در حال شکل AI سیاستی دیگر از  ،کنندارتش و علم، تولید و ویرانی را نگهبانی می

های اشتراکی  زیرساخت  ۀدهی و توسعسیاسی فراملی، کوشش برای سامان   ۀ برهای مبارزدر میان

شرکت  از  سیاست مستقل  این  داده.  تولید  در  جمعی  کنش  و  فناوری  بزرگ  با   AI هایهای 

به خشونت سرمایه  میافشاگری،  پیش  دارانه حمله  اکنون  در  را  براندازانه  کار   از  و شکلی  برند 

 . شکند معاصر را درهم می ۀبرند؛ کاری که صور گوناگون سلطمی

کار   می  این  بهره  تکنیک  ذاتی  ابهام  از  که  بهبرانداز،  دربارهیچبرد،  نافی ضرورت بحث    ۀوجه 

دانشمندان آلمانی که بحث را با آن    ۀ مصنوعی نیست. بلکه، در بازگشت به نام های هوش سلاح 

عد قدرت، کار و سلطه را در پیوند با هم بایست هممی AI آغاز کردیم، تحلیل چپ از زمان سه ب 

سلاح  دارد.  هوش نگاه  بهره های  تجلی  الگوریتممصنوعی  مخرب   پایکشی  بر  هستند:  کار   ۀها 

مراتب انسانیت را تعمیق کنند و سلسله ای جهان عمل می های حاشیه مزد  جمعیت مزد یا کمبی

در همین  ؛بخشندمی نمونهاما  آن VFRAME هایی چونجا،  مصنوعی گواه  که هوش  ای اند 

مبتنی بر    ۀدارانیی که بر ایدئولوژی سرمایه AI  وضعیت موجود شکل گرفته است؛دیگر در دل  

 . نهدفلاکت شوریده و در اکنون امکان بدیل را پیش می

ی پژوهشگران هوش مصنوعی از دولت جدید آلمان خواستار حمایت از معاهده» . 1
 . 2021« های خودران شدندممنوعیت سلاح 

»برهم . 2 وینتر،  به  سیلویا  هستی/قدرت/حقیقت/آزادی:  استعمارزدای  استقرار  زدن 
نمایندگی بیش  انسان،  از  انسان، پس  او  سوی   CR: Theیک استدلال«،    – ازحد 

New Centennial Review ۳:۳ (۲۰۰۳ ص ،)۲۷۲ . 
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گوست  مارکس یِ اضیر   یها نوشتهدست ۀ کارل مارکس |نوشت  م. ر. ترجمۀ  1881| آ

 

I

 3افزایش خواهد یافت.  1yبه  yگاه متغیر وابستۀ افزایش یابد، آن  1xبه  xاگر متغیر مستقل 

توان  ا  فقط ب  xگیریم؛ حالتی که در آن  ترین حالت ممکن را در نظر میت، ساده سدر بخش نخ

 شود. ظاهر می  واحد

1 . y = ax ؛ ]حال[ وقتیx  1بهx  :افزایش یابد، داریم 

 
  د یجد  ریمقاد  یبرا  و...،  ’x’,y  مارکس  هایمشتقات، علامت  نییتع  در  یاز سردرگم  یر یجلوگ   یبرا  جان ی در ا 3

 شده است.   نی گز یجا و...y1x,1 با ،و در موارد مشابه ریمتغ
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y1 = ax1 و y1 - y = a (x1 - x) 

 را اختیار کند. سپس:   xمقدار     1xدهیم  کنیم، یعنی اجازه میحال عملیات دیفرانسیل را اعمال می

x1 = x; x1 - x = 0 

 بنابراین: 

a(x1 - x) = a⋅0 = 0 . 

افزایش یافته، در همان زمان   1xبه    xشود، چرا که  تبدیل می  به  1yهم به    yجا که  علاوه از آن به

 داریم: 

y1 = y ; y1 - y = 0 . 

 بنابراین: 

y1 - y = a (x1 - x) 

 کند. تغییر می 0=  0به 

مشکل   تمامشود.  منجر نمی   هیچگیری و سپس حذف آن، به معنای واقعی کلمه به  ابتدا مشتق 

درک عملیات دیفرانسیل )مانند نفی نفی به طور کلی( دقیقاا در دیدن تفاوت آن با چنین روش    در

 شود. بنابراین نتایج واقعی را منجر می. ای نهفته استساده 

تقسیم کنیم، چنین    x - 1xو هم سمت چپ معادلۀ مربوطه را بر ضریب    x) - 1a(xاگر، هم  

 آید: دست می چیزی به

(y1 - y) / (x1 - x) = a . 
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تواند هیچ حرکت مستقلی از خود داشته  وجه نمیهیچیک متغیر وابسته است، به  yجا که  از آن

  xابتدا برابر با    1xکه  شود بدون این   0y =  - 1yو در نتیجه    yتواند برابر  نمی   1yباشد، بنابراین  

 شود. 

که تابع دوم، مساوی  آن شود، بی  xبرابر  x) - 1a(xتواند در تابع نمی 1xاز طرف دیگر دیدیم که 

شوند، لزوماا  زمانی که هر دو طرف معادله به آن تقسیم می   x - 1xبا صفر شود. بنابراین، ضریب  

 . است 4متناهی یک تفاضل 

 در لحظۀ ساختن  نسبت   

x) - 1y) / (x - 1(y 

x – 1x  است. به دنبال آن  متناهیهمواره تفاضل 

x) - 1y) / (x - 1(y 

 های محدود است نسبتی از تفاضل 

(y1 - y) / (x1 - x) = Δx /Δy 

 بنابراین: 

(y1 - y) / (x1 - x) یا Δx /Δy = a 

 
  تفاضل   جانی ها مراجعه کرده است، در اکه مارکس به آن   یمنبع  یهاکتاب  ۀشده رفتیاصطلاحات پذمطابق با   4

 شود.صفر در نظر گرفته می -تفاضل غیر عنوان به   شهیهم یمتناه
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ثابت   آن  در  تفاوت aکه  نسبت  تابع(  )حد  حدی   مقدار  تفاضل ،  نشان  های  را  محدود  های 

 5دهد. می

 
داشتکه    اییاتی اضیر   هایپژوهش در   5 اختیار  در  اصطلاح »حدِ مارکس   ،( معنا   کی«    یمشخص  یتابع( 

که در آن    ( infinite process)  تینهای ب  ند یفرآ  کی  ان یکه تابع عملًا در پا  یعنوان مقدار به و اغلب  ه  نداشت
 های کاست نیرا به نقد ا  یکامل سینو شیمارکس پ. دلالت دارد شودیم  کیبه مقدار محدود خود نزد استدلال
  ی امارکس در دست نوشته .  « اختصاص دادیحد  مقدار « و »حد ابهام اصطلاحات »  ۀ»دربار   سینو در دست 

یفاز پیش  یعبارت :بردی به کار م  یخاص یمعنا در ماست، اصطلاح »حد« را  یرو ش یکه پ آن   ی، براشدهتعر
 = Δx)در   Δy/Δx مارکس، نسبت یبرا شود.یم  متغیر نامشخص هامستقل که در آن  ریمتغ ریدسته از مقاد

  ی عنیمحو شده«    ایباطل    یهانسبت »تفاوت  ن ینماد  ان یعنوان ب که به   ،   dy/dxشود( و  ی م   ل یتبد 0/0 به  0
تحت    مشخصیتا حد  که  )  ، مارکس Δy/Δx  با توجه به نسبت  هستند.  یعبارات   نی چن  شوند،ی م   ر یتعب  0/0

در نظر گرفت که در   یعنوان عبارترا به   نیا   (،هند و لاکروآ قرار گرفته استنزد  مفهوم در    نی ا  فیتعار   ریتأث
شود،  یم   لیتبد  0/0به  ،که نسبت   یاما زمان  ؛نسبت است  نیبرابر با ا   کسانیطور  به است،    Δx ≠ 0که    یزمان
پ پ   ی وستگیبا  است.  ف یتعر   ش یاز  باشد.    شده  اولیه«  باید »مشتق  نقطه  آن  در  نتیجه »حد«  در  در  مارکس 

در    :سدینو یم   ax³ + bx² + cx + d  برابر است با  y که در آن  Δy/Δx  با توجه به نسبت،  موضوع  ن ی ا  ح یتوض
؛ شودی ظاهر م   تفاضل متناهی عنوان حد نسبت  به   x) + c 1x + x²) + b(x1² + x1a(x +جا »مشتق اولیۀ«  این 

نیست که چه مقدار اجازه دهیم که تفاوت ا   همواره  Δy/Δx  مقدارها کوچک شوند،  یعنی مهم    ن یتوسط 
  ی را »مقدار حد،  0x=Δ، یعنی  xبا    1xشدن  دهد که یکسان شرح میدر ادامه  مارکس    شود.ی »مشتق« داده م 

مطلقِ  حداقل  نها  کاهد«می   آن   به  »مشتق  به « ییو  را  میاش  ابه دهد.  دست  در  مارکس  مشابه،    ن یطور 
ارائه    ن ی( است که مقدار ا«ی)»جبر   « ی»واقع  یها« به معنادیفرانسیلنوشته از »حد نسبت  دست نسبت را 

نویسد که در  گیرد. مارکس با این حال میشده، چنین چیزی را نتیجه می ؛ به دیگر سخن، با تابع مشتق دهدیم 
شوند،  ها به هم نزدیک می»هیچ کدام از دو طرف، مقدار حدیِ دیگری نیستند. آن    dy/dx = f’(x)معادلۀ  

(  «یمفهوم »حد« )و »مقدار حد  جا،ن یدر ا  «. توجه شود کهدلی ای تعاای حدی، بلکه در رابطه اما نه رد رابطه 
معنا مفهوم   کینزد  ، یگر ید  ی به  پذ  یبه  امروزه  م   رفته یکه  استفاده  است،  اصطلاح    .شودی شده  از  مارکس 

م   یحداقل  عبارت» استفاده  معاصر    ترک ینزد  یحت   ییمعنابه  کندی مطلق«  مفهوم  قسمت  ؛  حداز  به  در  او 
که لاکروآ به آن داده    ییمعنااست، به   ض یحد قابل تعو   ۀمطلق« با مقول  ی حداقل  عبارت»که    سدینو ی م   یگر ید

 . قائل بوده است  یادیز  تی اهم  یاضیر  لیو تحل  هیتجز  ی است و در آن برا
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توانند دهد. بنابراین هیچ کدام نمییک ثابت است، هیچ تغییری در آن رخ نمی aجایی که از آن

ساده شده است، رخ دهند. در چنین شرایطی فرآیند دیفرانسیل   aدر سمت راست معادله که به  

 شود. در سمت چپ انجام می

(y1 - y) / (x1 - x) یا  Δy /Δx  

 است.  axای مانند و این، ویژگی توابع ساده 

نزدیک شود کاهش یابد، حد  کاهشی  آن تا کاهش   xتا جایی که به  1xاگر در مخرج این نسبت، 

و همچنین به تبع آن    0x =  -= x  1x - 1xجا تفاضل  رود. در اینپیش می  xیافتن به اندازۀ  

0y =  -y = y  - 1y  آید:دست می شود. به این ترتیب بهمی 

0/0 = a. 

کنیم؛ چرا که  جایگزین می   dx  dy/دهد، آن را با  هیچ معنایی نمی  0/0  جایی که عبارت از آن 

های عنوان تفاضل صورت نمادین بهبه   yΔیا    y - 1yو    xΔیا    x - 1xهای محدود  در آن، تفاضل 

 کند. تغییر می dy/dxبه  Δy/Δxشوند؛ در حقیقت لغو شده یا ناپدیدشده ظاهر می

 بنابراین: 

dy/dx = a. 

ریاضی  برخی  راسخ  ایناعتقاد  بر  مبنی  منطقی  فقط    dxو    dyکه  دانان  واقع  در  ی  کما نظر  از 

به  بی در  نزدیک می  0/0نهایت کوچک هستند و ]مقدارشان[  شود، یک خیال واهی است که 

 تر نشان داده خواهد شد. وضوح قابل لمس به  IIقسمت 
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های بنابراین در مورد مشخصۀ مورد بحث که در بالا ذکر شد، مقدار حدی  )حد تابع( تفاضل 

 ها نیز است. مقدار حدی دیفرانسیلمحدود در عین حال 

 ( مثال دوم از همین مورد چنین است:2

y = x 

y1 = x1 ; y1 - y = x1 - x ; 

(y1 - y) / (x1 - x) یا  Δy/Δx = 1 ; 0/0 یا dx /dy = 1. 

 

II

در   تابع  y = f(x)وقتی   ،x   توسعه جبری  عبارت  در  معادله  راست  سمت  ظاهر  در  آن  یافتۀ 

اصلی   6شود، می تابع  را  عبارت  تابع می  xاین  مشتق  طریق  از  آن  اصلاح  اولین  نامیم. 

 
  ن ی چن  فهمد.ی م   را،  دیفرانسیلو نه  را شامل شود  مشتق    ینمادهانه  که    بیانی هر  بودن را،  «یمارکس »جبر  6

  ن ی مارکس اغلب ب  در آغاز قرن نوزدهم بود.   یاضیر   اتیادب   ۀمشخص  ، «یجبر   انیاز اصطلاح »ب   یااستفاده 
عنوان بیانی جبری  نگری و تابع به عنوان یک هم ؛ یعنی تابع به شودی قائل م   زی« تماx« و »تابع در  x  تابع»  میمفاه

پیش روی ما، او چندان به این تمایزگذاری   سنوی(. در دست506، ص  1968)مراجعه کنید به یانوفسکایا، 
کند؛ شاید به این دلیل که او  ( استفاده می die Funktion x« )xپایبند نیست و بیشترِ اوقات صرفاً از »تابع  

 = yاو با استفاده از معادله  شوند.  همواره فقط توابعی را مد نظر دارد که توسط »بیان جبری معینی« ارائه می 
f(x) وابسته  ر یمقدار متغy مستقل  ری را به مقدار متغx  کند، که در آن  یمرتبط مy وابسته و   ریمتغf(x)   با توجه

 است. جبری عبارت  کی ،در آن  x ر یبه ظاهر متغ
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به دست    xشدۀ«  و شکل نهایی آن با استفاده از فرآیند مشتق تابع »مشتق   xشدۀ« اولیۀ  »مشتق 

 7آمد. 

1( y = ax³ + bx² + cx - e. 

 افزایش یابد، پس: 1xبه  xاگر 

y1 = ax1³ + bx² + cx1 - e , 

y1 - y = a (x1³ - x³) + b (x1² - x²) + c (x1 - x) 

= a (x1 - x) (x1² + x1x + x²) 

+ b (x1 - x) (x1 + x) + c (x1 - x) . 

 بنابراین: 

(y1 - y) / (x1 - x)  

 یا 

 
یف او )براجبری مارکس شامل پیش   گیریمشتقروش    ماهیت 7 های محدود از نسبت تفاوت  ( xx=1ی  تعر

. این نسبت، با استفاده از مفهوم x) - 1f(x))/(x -) 1(f(x   :باشد  xx=1 دارد کهاست که تنها زمانی معنا  
یف می  با معادلۀ فوق   xx=1گیرد که در ازای همۀ  را در نظر می  x)1x(φ ,شود. او تابعی به نام  پیوستگی تعر

؛ نامدی م   f(x)اولیۀ  مشتق    x)1x(φ ,مارکس تابع  کند.  پیوسته حرکت می  x Ÿ 1xهمخوانی دارد و به سمت  
  ن یاگر انامد.  می  f(x)مشتق    د،یآی بدست م   x1x=فرض که    نی با ا  1x(φ(x ,که از    φ)(x, xکه تابع    ی در حال

تابع با مفهوم   نی است(، پس ا  یتابع مورد بررس  یهاکلاس  یمرتبط برا   پرسشی  نیتابع وجود داشته باشد )که ا
 دارد:  یمشتق همخوان  یکنون

 x)) = f’(x) - 1f(x))/(x -) 1((f(xx} Ÿ1lim{x  . ای وجود داشتند  شدهدر زمان مارکس، توابع شناخته
  .نامشخص بود گیری هنوز مشتقها عمل که در آن 
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Δy /Δx= a (x1² + x1x + x²) + b (x1 + x) + c . 

 »مشتق« اولیه، چنین است: و 

A (x1² + x1x + x²) + b (x1 + x) + c 

های محدود است. یعنی هر چقدر هم که  های تفاضل جا مقدار حدی )حد تابع( نسبتو در این

شود؛ اما این با مقدار توسط آن »مشتق«، داده می   Δy/Δxها کوچک شوند، مقدار  این تفاوت 

 نیست.  Iهای دیفرانسیل، مشابه مورد زیر حدی نسبت 

 8یابد،در تابع کاهش می  1xوقتی متغیر 

+ x) + c 1x + x²) + b (x1² + x1a (x 

1x  +و    x²به    x²  ،x1xبه  ²1xشود، سپس    xتا زمانی که به حد کاهشی  خود برسد، یعنی همان  

x  2بهx شود و تابع »مشتق« تبدیل میx  آوریم:را به دست می 

3ax² + 2bx + c . 

در نظر گرفته شود. بنابراین به معنای  xباید مساوی با  1xآوردن »مشتق«، دست نخست: برای به

 شود. نهایت به آن نزدیک می هیچ بالا و پایینی، بی، بی 0x =  - 1xدقیق ریاضی، 

 
پیش  8 یک  اثر در  این  از  فرآیند    ۀ جمل،  نویس  دیگر،  سوی  »از  است:  آمده  یر   گیریمشتقز

(Differentialprozess)    تابع در  می   xمقدماتی    ۀ«شدمشتق»اکنون  انجام  راست(  در  )در سمت  شود، 
 .ویراستار -ممنوع است.«  تاً حالی که هر گونه حرکت در همان فرآیند در سمت چپ ضرور 
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دست آوردیم، با این وجود  را به  0x =  - 1xو بنابراین   x 1x = دوم: اگرچه ما در نظر گرفتیم

دست به  x، اگرچه در اصل از تغییر  1xکمیت   9شود. هیچ چیز نمادینی در »مشتق« ظاهر نمی 

ناپدید نمی اما  به حداقل مقدار حدی   آمده،  به    xیابد. در توابع اصلی  کاهش می   xشود فقط 

  xماند که با ترکیباتش تا حدی با خودش و تا حدی با  شده باقی میمعرفیعنوان یک عنصر  تازه 

کند، یعنی مشتق اولیه را به حداقل مقدار مطلق خود  تابع اصلی، در نهایت »مشتق« را تولید می

 دهد. کاهش می 

 xΔ/ yΔدهد سمت چپ را ]از[  شدۀ« )اولیه(، تغییر می، در اولین تابع »مشتقxبه    1xکاهش  

 . بنابراین:dy/dxیا  0/0به 

 dy/dx = 3ax² + 2bx + c یا 0/0

 شود. ها ظاهر می عنوان مقدار حدی نسبت دیفرانسیل به  مشتقطوری که به

می ظاهر  چپ  سمت  در  فقط  که  نمادینی  یا  استعلایی  ]خصلت[  شود  اشتباه  قبلاا  شاید 

شود که  عنوان بیان فرآیندی ظاهر میاش را از دست داده است، زیرا حالا فقط به انگیزی وحشت

 اش را در سمت راست معادله تثبیت کرده است. محتوای واقعی 

 
که ابتدا    شودیصورت انجام م  نیبه ا  x  یاز تابع اصل  «شتق»م   افتنیعبارت است: »  نیشامل ا  سینو ش یپ 9
  مقدماتی   «مشتق»  کی  ندیفرآ  ن یا  م؛یدهی( انجام م endliche Differentiationمحدود )   گیریمشتق  کی

م  حد  کندیفراهم  مقدار  همان  فرآ  ɝy /ɝx (Grenzwert)ی  که  سپس   گیری مشتق   ند ی است. 
(Differentialprozess  )ادامه میکه  حد  ن یا  ، دهیماش  آن    ی مقدار  مطلق  حداقل  به  را 
(sseöMinimalgr م کاهش  مقداردهدی (   .  1x    اولمطروحه بگیریمشتق   ن یدر  از    - ...«  رودینم   ن ی، 
 .راستاریو 
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 در »مشتق« 

3ax² + 2bx + c 

(  ax³ + bx² + cx - e)یعنی در    xدر شرایط کاملاا متفاوتی نسبت به تابع اصلی    xمتغیر  

عنوان یک تابع اصلی در نظر گرفته شود، تواند بهوجود دارد. بنابراین، این مشتق به نوبۀ خود می

در نهایت از  xتواند با فرآیند مکرر تمایز، مادر یک »مشتق« دیگر شود. تا زمانی که متغیر و می

پایان  صورت بیتوان این کار را تکرار کرد. بنابراین به یکی از »مشتقات« حذف نشده باشد، می

 تنها با سری نامتناهی نمایش داده شود، که در اغلب موارد چنین خواهد شد.   xتواند در توابع  می

و غیره، فقط ثبت تبارشناسی  »مشتقات« را با توجه به تابع داده    dy²/d²x  ،dy³/d³x  نمادهای

ها تا زمانی مرموز هستند که در عوض بیان توابع مشتق شدۀ پی دهند. آن نشان می  xشدۀ اصلی   

رسد که  آسا به نظر میعنوان نقطۀ شروع تمرین در نظر بگیریم. زیرا واقعاا معجزه، بهxدر پی از  

نسبتی از مقادیر ناپدید شده باید از یک درجۀ ناپدید شدن جدید عبور کند، در حالی که هیچ  

شگفت مثلاا  چیز  که  ندارد  وجود  واقعیت  این  در  مشتق   3x²انگیزی  فرآیند  از  و بتواند  گیری 

 xهمان اندازه که با تابع اصلی  آغاز کرد، به  3x²توان از  ی مادر خود عبور کند. میx³همچنین  

 توان آغازید.می

شود، ظاهر می   Iاست که فقط در معادلات فوق در    Δy/Δx  نقطۀ شروع فرآیند تمایز در واقع

 نشان داده شد، نتیجه این خواهد شد:   Iطور که در  است. سپس اما، همان  1اش  توان  xجایی که  

Δy/Δx = a = dy/dx 
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از آن  Δy/Δx  گیری کهجا در واقع هیچ مقدار حدی جدیدی از فرآیند مشتق بنابراین در این 

ای که تنها تا زمانی ممکن خواهد بود که »مشتق« اولیه شامل شود. نتیجهگذرد، یافت نمیمی

 10ماند. نماد یک فرآیند واقعی باقی می dy/dxباشد. بنابراین تا آن زمان،  xمتغیر 

و غیره و   dy/dx ،dy²/d²xالبته به هیچ وجه مانعی ندارد که در حساب دیفرانسیل، نمادهای 

آن  می ترکیب  همچنین  شوند.  ظاهر  معادله  راست  سمت  در  نیز  معادلات ها  چنین  که  دانیم 

دهند که در ادامه برای تابع واقعی متغیرها اعمال هایی را نشان مینمادینی صرفاا فقط عملیات

 شوند. می

2( y = axm 

mگاه شود، آن تبدیل می 1xبه   xوقتی 
1= ax 1y  و 

 y1 - y = a (x1
m - xm) 

= a (x1 - x) (x1
m-1 + x1

m-2x + (x1
m-3x² + etc. 

x1 تا
m-mxm-1). 

 بنابراین: 

(y1 - y) / (x1 - x) 

 
شامل  مقدماتی« ۀشدکه تابع »مشتق تنها در صورتی ممکن است نیا جمله است: نیشامل ا سینو ش یپ ̷̸
  ی واقع  ند یفرآ کینماد   dy/dxکه  ی شود، به طور  ل یتشک یدی حرکت آن، مقدار واقعاً جد  با باشد که   x ریمتغ

 ویراستار. – است
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 یا 

Δy/Δx = a (x1
m-1 + x1

m-2x + x1
m-3x² + ... 

).1-mxm-m
1+ x 

 طوری که کنیم؛ بهگیری را بر این »مشتق اولیه« اعمال میحال فرآیند مشتق 

x1 = x یا x1 - x = 0 

 و

x1
m-1 تغییر می کند به xm-1; 

x1
m-2x به xm-2x = xm-2+1 = xm-1 ; 

x1
m-3x²  به xm-3x² = xm-3+2 = xm-1 , 

 و در نهایت:

x1
m-mxm-1 به xm-mxm-1 = x0+m-1 = xm-1 . 

 است.  mmax-1آوریم و بنابراین، مشتق دست میبار به mx  m-1 بدین ترتیب، تابع را 

  dy/dxیا    0/0به    xΔ/yΔ در سمت چپ،   11در »مشتق اولیه«،  x 1x =با توجه به معادل  

 کند. بنابراین: تغییر می

 
 .ویراستار -طور که اشاره شد. در سمت راست، یعنی همان  11
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dy /dx  = maxm-1 . 

هایی[  توان به این روش انجام داد. گرچه ]چنین عملیاتهمۀ عملیات حساب دیفرانسیل را می

جایی  جا مثال دیگری نیز وجود دارد. از آنفایده هستند. با این حال در اینای از جزئیات بیتوده

شد و بنابراین از سمت راست ناپدید ظاهر می  xفقط یک بار در تابع    x - 1xکه تاکنون تفاوت  

 وسیلۀ تشکیل  شد، به

(y1 – y) / (x1 - x)  یا Δy/Δx . 

 در موارد زیر، چنین نیست:  

3( y = ax ; 

 گاه:تبدیل شود، آن  1xبه  xاگر 

y1 = ax1 

 بنابراین: 

y1 - y = ax1 - ax = ax(ax1-x - 1) . 

 جا که[ولی ]از آن 

ax1 - x = {1 + (a - 1)}x1-x , 

 و

{1 + (a - 1)}x1 - x = 
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1 + (x1 - x) (a - 1) + ((x1 - x) (x1 - x - 1) (a - 1)²)/1⋅2 + etc.12 

 بنابراین: 

y1 - y = ax (ax1 - x - 1) 

= ax⋅{(x1 - x)(a - 1) + ((x1 - x) (x1 - x - 1) (a - 1)²)/1⋅2 + ((x1 - x)(x1 - 

x - 1) (x1 - x - 2) (a - 1)³)/1⋅2⋅3 + etc.} 

∴13 

(y1 - y) / (x1 - x) یا  Δy/Δx = 

ax⋅{(a - 1) + ((x1 - x - 1) (a - 1)²)/1⋅2 + ((x1 - x - 1) (x1 - x - 2) (a - 

1)³)/1⋅2⋅3 + etc.}. 

 آوریم:دست می، برای »مشتق« به 0x =  - 1xو در نتیجه  x1x=حال با توجه به 

ax⋅{(a - 1) - (a - 1)²/2 + (a - 1)³/3 - etc.}. 

 بنابراین: 

dy/dx = ax⋅{(a - 1) - (a - 1)²/2 + (a - 1)³/3 - etc.} 

 
این  12 در  می مارکس  بازتولید  را  سری  یک  به  تابع  رسمی  بسط  معمولاً جا  بسط  این  که  کتاب  کند،  های در 

یاضیاتی می   ای ر دیده  داشت  اختیار  در  او  به  که  او  سری   هایپرسش شود.  به  به مربوط  و  دستهای  آمده 
 .کندهای جزئی توجه نمی خوانی مقدار تابع با حدود مجموعهم

 . راستاریو  -طور که اشاره شد.  همان  ی عنیدر سمت راست،  
 . ی »بنابراین« استفاده شده استها برای کلمه نوشته نمادی که در دست 13
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 را مشخص کنیم، آنگاه ]خواهیم داشت[: Aهای داخل پرانتز اگر مجموع ثابت

dy/dx = Aax ; 

[ عدد ، مساوی Aاما این  ری ]یا طبیعی  پ   طوری که: ، بهa 14ست با لگاریتم ن 

dy/dx  ، یا وقتیy  ،را با مقدار آن جایگزین کنیم 

daxx>/dx = log a⋅ax , 

 و

dax = log a⋅axdx . 

 15ضمیمه

 ایمدر نظر گرفته 

( فقط یک بار در ]عبارتی که منجر به[ »مشتق اولیه« می x - 1xمواردی که عامل ) (1
طوری که با تقسیم دهد بهرخ می  - 16یعنی در معادلات تفاضلات متناهی  -شود  

 در تشکیل  x – 1xدو طرف به 

(y1 - y) / (x1 - x) یا Δy/Δx 

 
یشۀ« حقیقی. مترجم انگلیسی. ̸̻  »ر
صفحات   است کهنوشته ضمیمه شده  به دست   ،« شامل محتوای یک برگ جداگانهضمیمهبا عنوان »  یمتن 15

 .۲و )در سمت پشت(  ۱ اند:هشدگذاریشمارهآن مستقلًا 
1x(φ⋅x) - 1f(x) = (x -) 1f(x ,از شکل    ی ان یوضوح قصد دارد ببه   ی متناه  تفاضلات  ۀ مارکس با معادل 16
x) دیمراجعه کن 7 پاورقی به  ارائه دهد.  را . 
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 حذف می شود.  xبنابراین همین عامل از تابع 

باقی   xΔy/Δ  ( پس از تشکیلx – 1xفاکتورهای )( مواردی از  d(ax))در مثال   (2
 17مانند. می

قرار گیرد که در آن ضریب   (3 باید مورد توجه  این حال، موردی است که    x – 1xبا 
اولیه« می به[ »مشتق  معادلۀ تفاضلی )]که منجر  اولین  از  دست شود( بهمستقیماا 

 نمی آید. 

 y = sqrt{a² + x²}, 

y1 = sqrt{a² + x1²}, 

y1 - y = sqrt{a² +x1²} - sqrt{a² + x²}; 

 کنیم. سپس: تقسیم می x – 1x، که سمت چپ معادله است را بر xما تابع 

(y1 - y) / (x1 - x) (یا Δy/Δx) = (sqrt{a² + x1²} - sqrt{a² + x²})/ (x1 - 

x) . 

sqrt{a² + 1sqrt{a² + x + {²کردن صورت، صورت و مخرج]هر دو[  در  برای منطقی 

x²}  آوریم:شوند و به دست می ضرب می 

 
 x  - 1Nicht der Fall, diese Factoren sind x- 1 ,جا، ساموئل مور با مداد نوشته است: » در این  17

etc. 2 -x  - 1x2 طور نیست. این عوامل  این معنا که »این « )به -x  - 1, x1 -x  - 1x    .»و غیره هستند
و او قصد داشته    است  x – 1xکند، بلکه منظورش عبارت  اشاره نمی  x – 1xجا آشکارا به عوامل  مارکس در این 

حفظ شده، این عبارت را از   مقدماتیبرای مشتق  فوق که در عبارت x – 1xتفاضل بگوید که انتقال به صفر از 
 .کندمعنا محروم نمی



142 

Δy/Δx = (a² + x1² - (a² + x²))/((x1 - x)(sqrt{a² + x1²} + sqrt{a² + 

x²}) 

= (x1² - x²)/((x1 - x)(sqrt{a² + x1²} + sqrt{a² + x²})) 

 اما

(x1² - x²)/((x1 - x)(sqrt{a² + x1²} + sqrt{a² + x²})) 

= ((x1 - 1)(x1 + x))/((x1 - x)(sqrt{a² + x1²} + sqrt{a² + x²})) . 

 ای که:گونهبه

Δy/Δx = (x1 + x)/(sqrt{a² + x1²} + sqrt{a² + x²}) 

 ، پس:0x =  – 1xشود یا می xمساوی با  1xحال وقی که 

dy/dx = 2x/(2⋅sqrt{a² + x²}) = x/sqrt{a² + x²} 

 در نتیجه: 

dy یا d sqrt{a² + x²} = xdx/sqrt{a² + x²} . 
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 ش. آ. ترجمۀ  |  2025مِی |  Going against the Tideمنتشرشده در 

 

فق  یکشور  نیپیلیف آن  مردم  ا  اما است،  ارندیثروتمند  از    ی ریالجزامجمع  نیسرزم   نی.  ل  متشکا

  ره یهزاران جز   نی است. ا  یو محصولات کشاورز  ،یمعدن  ری ذخا  ،یعیاز منابع طب  یغن   یهاره یجز

اق دهان  انوس یدر  در  فگرفته   ی جا  یجنوب   نی چ  یایدر  ۀآرام،  و  به   نیپیلیاند  تاررا  به   یخیلحاظ 

ال  یمهم برا   یتیعموق منابع   میعظ  یکرده است. با وجود غنا  لی تبد  یو تجار  ییا یدر  یهات یفعا

برا  ینیپیلی ف  هاونیلیم   ،یکشاورز  زیخحاصل  یهانیو زم   یعیطب شغل   افتنی  یهر ساله صرفاا 

  تینفر از جمع  ونیلیم   20به    کینزد   ن،یپیلیف  ی. در داخل مرزهاشوندیمجبور به ترک کشور م 
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  ا ی   کای دلار آمر  ۲۰۰معادل    ی اپنج نفره درآمد ماهانه   ۀهر خانواد   یازاو به   کنندی م   یدگدر فقر زن

 .کمتر دارند 

 ی حکومت خود  هیسامان، علوضع نابه  نیبا ا  کاریدر پ  هاینیپیلیاز پنجاه سال است که ف  شیب

  ران یگیماه  شکر،یکارگران مزارع ن  انینقاط کشور، در م   نی تراند و در دورافتاده دست به سلاح برده 

 رحمانهیب  ثمارانقلاب از خلق در برابر است  نی اند. اراه انداختهرا به   یانقلاب  ،ییروستا   انیو بوم 

زم  کان  ملاا نموده،  حتا   دارنیدفاع  و  کرده  مجازات  را  فاسد  مقامات  قدرت    ییهاکانون  یو  از 

مردم جهان امکان آن    نی ترو استثمارشده   نیرتریاز فق  ی را بنا نهاده است که به برخ  نینو  یاسیس

 .داشته باشند  یخود نقش یزندگ ۀ را داده تا در ادار

 ی خوانده است. برا   ستیرا ترور  ونیانقلاب  نیمتاحده، ا  الات یآرام، حکومت ا  انوس یاق  یآن سو  در

ف  شیب حکومت  سال،  پنجاه  پشت  نیپیلی از  عل  الات یا  یبانیبا  جنگ  نیا  هیمتاحده  و    دهیانقلاب 

 ی کی  ن،یپیلیف  یجمهورهاسیمبارزان و رهبران آن را ربوده، شکنجه کرده و به قتل رسانده است. رئ

ا همگدادن به انقلاب را داده ان یپا   ۀوعد  ،یگر ی پس از د   ن ی اند. ا امر ناکام مانده  نی در ا  یاند، اما

قرار   نیپیلیف ستی حزب کمون یخلق  هستند و تحت رهبر نیعضو ارتش نو ،یرزمندگان انقلاب

ف نیدارند. ا  . دهد یو مبارزات آنان ارائه م  خی مختصر از تار یای نوشته معرا

زمان  مالکوم کس   نفهم  یا  »اگر  نم  دیگفت:  است،  خبر  چه  کنگو  در    دیبفهم  دیتوانیدر  که 

برم   هیچه خبر است.« در هر کجا که خلق عل  یپی سی سیم  مبارزه  به    زد،یخی ستمگران خود 

به  یبرا  ییهادرس  دارد؛  وجود  به   یوقت  ژهیوآموختن  سلاح  م که  برا  رد یگی دست  ق   یو  تحقا

م جنگندیم   نینو  یاجامعه اگر  ا  میخواهی .  کن  الات یدر  انقلاب  از    میتوانیم   م،یمتاحده 
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 ی زهایانقلاب هستند، چ  یدر تلاش برا  کای آمر  سمیالی تحت ستم امپر   یکه در کشورها   ییهاخلق

 .میاموزیب یاریبس

ف  خیتار در  فرد   یقیعم  یهاشهیر  نیپیلیمقاومت  شانزدهم،  قرن  در  ماژلان،   ناندیدارد. 

دست لاپولاپو، به  نیپیلیگر بود( در فکش  چپاول آدم   ک ی  تیگر« مشهور )که در واقع»اکتشاف 

قب وفادار  یالهیرهبر  سوگند  از  اروپا  کیبه    یکه  رس   ییپادشاه  هلاکت  به  زد،  باز  . دیسر 

را به    نیسرزم   نیاستعمار کشند و ا  وغ ی  ریرا به ز  ریجزا  نیا  دندیسرانجام قادر گرد   هایی ایاسپان

ن  اینام نهادند. اسپان  ن«یپیلی »ف  پ،یلیافتخار پادشاه خود، ف  یگرلیو هم تحم  ینظام   یرویهم 

بود؛ چرا   ژهیو  یادهیحائز فا  یحکومت استعمار  یبرا  سمیکیکار گرفت. کاتولرا به  سمیکیکاتول

 ل یتحم یبخش را براوحدت  یای دئولوژیا نیپیلیمختلف ف یهاو زبان  رهی هزاران جز انیم  درکه 

از   ی  مراتب اجتماعسلسله   کیمذهب ملازم    نی. اداشتی عرضه م   ایبا تاج و تخت اسپان  عتیب

آماده   شیپ و  برا  حاضر  که  م   یکشاورز  یاراض  یبندمیتقس  یبود  قرار  استفاده  :  گرفتیمورد 

 .سمیفئودال

حاکم  یاستعمارگر  انی در جر  ستیالی امپر   یایاسپان اعمال  با  سلط  تیخود  نظام   م،یمستق  ۀو 

ط    یرا به املاک ارباب  نیبرقرار ساخت و زم   نیپیلیرا در ف  یفئودال و مزارع بزرگ )که در ابتدا توسا

  ی نانبه دهقا  هاینیپیلیف  تی اکثر   بیترتنی نمود؛ بد  یبندمی( تقسشدندیکنترل م   کیکاتول  یسایکل

 ی آن هم بر رو کردند،یکه خود مصرف نم یمحصولات دیتول یشدند که مجبور بودند برا لی تبد

 .مشغول گردند یکه خود مالک آن نبودند، به کار کمرشکن کشاورز ینیزم 
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ت   کی ۀمثاببه نیپیلیف ۀدیآن بود که ا هیعل وقفهیو مقاومت ب ایاسپان یروند استعمارگر نیا در ملا

د گرد   خلق    کی  ۀمثاببه  هاینیپیلیو ف  ی محلا   یهاابتدا با شورش   ایاسپان  ۀسلط  تی. سبعدیمتاحد متولا

خواندن و    ،لیتحص  یبرا  هاینیپیلیاز ف  یمواجه شد. سرانجام، برخ  یملا   یهاو سپس با شورش 

ه  یراه ،نوشتن  تر ش یحقوق ب ایدفاع از اصلاحات   یخود برا  یهااز آموزش  یااروپا شدند و عدا

اتاخاذ کردند و خواهان   تری انقلاب  یکرد یرو  گری د  یبهره جستند. برخ  ییایدر چارچوب نظام اسپان

 .شدند ایاستقلال از اسپان

  ون یزوال قرار گرفته بود و انقلاب  ریکاملاا در مس  ایاسپان  یاستعمار   یاواخر قرن نوزدهم، امپراتور  در

 الات یا  سمیالی وارد سازند. همزمان، امپر  ایاسپان  تیرا به حاکم  یتوانستند ضربات قاطع  ینیپیلیف

در    یملا   بخشیزادآ  ۀ با سوءاستفاده از مبارز  کای حاکم آمر  ۀبود و طبق  یریگمتاحده در حال اوج

ط بر ف  ی»حق« خود برا  ن،یپیلیف ادعا    نیبا ا  نیپیلیمتاحده در ف  الات ینمود. ا  یرا دعو  نیپیلیتسلا

ا تنها در پ  د،یجنگیم   ایاسپان  هیقرار دارد، عل  های نیپیلیف ۀنبرد در جبه  نی که در ا آن بود که به  یاما

  ا یگوام و کوبا از اسپان کو،یهمراه با پورتور ار نیپیلیمتاحده ف الات ی کند. سرانجام ا انتیخ نیپیلیف

 .نمود «یدار ی »خر

ت سه سال در جنگبه  هاینیپیلیف متاحده بر کشورشان مقاومت   الات یا  ۀدر برابر سلط  نی خون  یمدا

  ندانائو یم   ریکشور، در جزا  ی. در بخش جنوب دیانجام   ین یپیلیف  ونیل یم   ک یاز    شیکردند که به مرگ ب

بوم  به  انیو سولو،  مورو   ت  مسلمان  م   گری د  ۀده  کیمدا آن  در  دادند.  ادامه  مقاومت    ناطق، به 

امپر ب  کای امر  سمیالی عوامل  که روش شکنج  رحمیآنقدر  رد   ۀبودند  کردند؛     نگیواترب  ابداع  را 

دولت    سم«یترور  هیدر طول »جنگ عل  گر،ی د  یقرن بعد در جاها  کیمتاحده    الات یکه ا  یروش

ل قرن ب  ۀمیمتاحده در ن  الات ی، از آن مجدداا بهره جست. ا۲۰۰۰  یهابوش در سال    ا هده  ستم،یاوا
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سلطه  نیپیلی نشانده، بر فدست  یحکومت ییو سپس با برپا میمستق تیحاکم قی سال، ابتدا از طر 

م، ژاپن یجنگ جهان انی داشت. سپس در جر  .حمله کردند نیپیلیبه ف هایدوا

ا در    نیغرب، ا  سمیالی از امپر  نیپیلینجات ف  د یبا وعده و وع  هایژاپن کشور را اشغال کردند، اما

 ها ی که به اشغال ژاپن  اینقاط آس  ر یبود. همانند سا  انهیوحش   یاالعاده طرز فوق اشغال به   نی واقع ا

زن ربوده   زارانو ه  دهیمخالفان گردن زده، روستاها به آتش کش  زین  نیپیلیدر ف  آمدند،ی اشغال درم 

 ا یمتاحده    الات یدر برابر اشغال ژاپن نه از ا  ی. مقاومت اصلدند یگرد یوادار م   یجنس  یو به بردگ

 ی با رهبر  یک ی جنبش چر  کیبر سر کار گذاشته بود، بلکه از    نیپیلیکه در ف  یانشانده دولت دست 

اشتباهات خود    شتند،مبارزات را بر دوش دا   یبار اصل  هاست یکمون  کهی سر زد. درحال  یستیکمون

همچنآن  و  بازپس  الات یا  ۀ طلبانفرصت  یمانورها  نیها  به  منجر  ط    نیپیلیف  یریگمتاحده،  توسا

 داران نیزم   ژهیوبه  ن،یپیلیمتاحده با خواص ف  الات ی. ادیپس از شکست ژاپن در جنگ گرد   کای آمر

ا در    لی تبد  یو به کشور  ی کربندیرا از نو پ  نیپیلیتا ف  کرد یم   یبزرگ، همکار کند که ظاهراا آزاد، اما

 .باشد  کای امر سمیالی امپر ۀواقع تحت سلط

شت   یپس از جنگ جهان  نیپیلیف  ۀجامع  دمانیچ  کل م تنها در خدمت به منافع م  از خواص    یدوا

  ع ی متاحده. قطعات وس  الات یا  یبورژواز  یعنیها،  آن   یو اربابان خارج  یحاکم محلا   ۀبود: طبق

را که  یها دهقانانماند. آن  یباق دارنیزم  یهااز خانواده یمعدود اریدر اخت  یکشاورز یهانیزم 

 ن یتأم   ینه برا  هان یزم   نی. ادادندیمورد استثمار قرار م   انه یوحش  یطرزکردند، به  یکار م   شانی راب

 ی مطلوب برا  یتجار  طی. شرا کردندیم   دیفروش در بازار، محصول تول  یمردم، بلکه برا  یغذا

  ن یم تأ  ییتنها تا جا  یصنعت  ۀگنجانده شد و توسع  نیپیل ی ف  نیدر قوان  ییکا ی آمر  یسهام   یهاشرکت 
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  ی کشورها   ری متاحده و سا  الات یدر ا  شانی که مقر اصل یسهام   یهاشرکت  یکه برا  شدیم   یمال

 است یبه ر  ۱۹۶۵که در سال    یکتاتوری در وجود د  ستمی س  نی بود، سودآور باشد. ا  یست یالی امپر

ب  دیرس   نیپیلیف  یجمهور سرکوب  با  توده  رحمانهی و  م بر  حکومت   ناند یفرد   یعنی  کرد،یها 

ص   .افتیمارکوس، تشخا

جنا  مارکوس  ف  هیعل  یاریبس  اتیبه  م   نیپیلیمردم  حال  دیورزیمبادرت  همان  در  و    ،و  خود 

با    یهاکفش   میعظ  ونیخاطر کلکسبه   زیاز هر چ  شی ب  دی. او شاکرد ی اش را ثروتمند م خانواده

اح است که   یپول هنگفت  ۀدهندها نشان مانده باشد. آن کفش   ادهایهمسرش در    یاختصاص  یطرا

در   کهی درحال  کردند،ی چپاول م   ریفق  اریبس  یهارشوه و فساد از توده  ۀواسط به  وس مارک  ۀخانواد

ت بله متاحده در    الات یا  کهی هنگام   یبودند. مارکوس حتا   کایامر  سمیالی امپر  یگوقربانتمام مدا

اجازه   ییکای آمر   یروهایبود، به ن  تنامیمردم و  هیعل  یستیالی تجاوزکارانه و امپر  یجنگ  برد شیحال پ

 .داشته باشند  گاهیپا نیپیلیتا در ف ادد

  ریگبه شورش عالم  نیپیلیخلق ف  ده،یپوس   ینظام اجتماع  نیبرابر حکومت فاسد مارکوس و ا  در

ط دانشجو نیا ن،یپیل ی. در فوستیپ ۱۹۶۰ ۀده و   دیجو آغاز گرد و جوانان مبارزه  انیشورش توسا

  ت ی سرا  ک،ی کاتول  یسا یکل  شرویپ  یجامعه، از جمله زنان و اعضا  یهابخش   گری سرعت به دبه

 ی در کشورها  یانقلاب   یهاتجارب جنبش  ۀشروع به مطالع  ان،یدانشجو  نی ا  ن  ی ترکال ی دنمود. را

 ی ستیالیسوس   یاجامعه  ۱۹۴۹مائو زدون که در سال    یبه رهبر  نیانقلاب چ  ژهیونمودند؛ به  گری د

جامعه نمود؛  برپا  به  یارا  تودهکه  م   یهادست  اداره  مس  شدیخلق  در  گام    سمیکمون  ریو 

ق  یبا الهام از رهبر  ینیپیلیف  ونیانقلاب  نی. اداشت یبرم  تحت    ن،یانقلاب چ  یهاتیمائو و موفا

م جوان  یرهبر به جوما معروف بود(، حزب    شیرفقا  انی)که در م    سونیس  ا یبه نام خوزه مار  یمعلا

 .کردند  سیتأس ۱۹۶۸)ح.ک.ف( را در سال  نیپیلیف ستیکمون
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آن   گری د  رییتغ  کیح.ک.ف    هدف نبود.  فاسد  نظام  همان  چارچوب  برا در  صرفاا  نه    ی ها 

برا  بلکه  م   یاصلاحات،  فدندیجنگی انقلاب  در  انقلاب  اجتماع  کی  جادیا  نیپیلی.  و   ینظام 

  داراننیاز زم   یکه در آن املاک بزرگ کشاورز  یرا هدف گرفته است؛ نظام   نیکاملاا نو  یاقتصاد

که در آن    ینظام   کنند؛ی کار م   نیزم   یکه بر رو   رد یقرار گ  یمردم   اریو در اخت  ودثروتمند گرفته ش

طبق به  ۀاموال  مردم  نفع  به  و  مصادره  نظام حاکم  و  شود؛  گرفته  تمام   یکار  آن  در    ی که 

منابع طب  رون ی ب  یخارج  یهاست یالی امپر ن  یعیرانده شوند و  انسان  یروی و  به  یکار   ی جاکشور 

همان نظام   نی . ارندیقرار گ  یمورد بهره بردار  نیپیلیف  یهانفع توده   هب  ،یخارج  یهاسود شرکت 

که   ینظام   کند؛یاستقرار آن مبارزه م   یاست که ح.ک.ف تا به امروز همچنان برا  یستیالیسوس 

 .تحت استثمار و ستم قرار دارند، جامعه را اداره خواهند کرد  نکیکه ا یدر آن کسان

م   سونیس  جوما ح.ک.ف  دانشجو  دانستندیو  اعتراضات  هم    ییکه  چقدر  هر  شهرها،  در 

برا   انهیکارجویپ کاف  ۀطبق   یسرنگون   یباشند،  آن   یحاکم  بود.  بانخواهد  دهقانان   دیها  با 

برپا   ییروستا  یکی جنگ چر  یبرا  ییهاگاه یو پا  کردندی استثمارشده در روستاها ارتباط برقرار م 

و    وستندیبودند، پ  یعضو مقاومت ضدژاپن  ترش یاز رزمندگان که پ  یها به گروه. آن داشتند یم 

قدرت   یهاگاه یبود که پا  نیها انهادند؛ هدف آن   انیبن  ۱۹۶۹خلق )ا.ن.خ( را در سال    نیارتش نو

ا  یاسیس را  شهرها  جادیمردم  مان  یو  مانند  طر  لیبزرگ  از  ا  قی را  کنند.  محاصره    ن یروستاها 

ط مائو تکامل    نیانقلاب چ  ل که در طو  ،یاستراتژ تی جنگ طولان  افت،یتوسا  ده یخلق نام   مدا

 .شود یم 

سال ا در  ل  یها.ن.خ  تیآغاز جنگ طولان  یۀاوا به  مدا پخلق  معدود   یشرویسرعت  از    ی نمود؛ 

د جنگ چر  یهااستان به جبهه   کیواقع در    ی  ک ی واحد چر گسترش    نیپ یلیدر سراسر ف  یک ی متعدا

م   افتی در  انقلاب  نمادیدوان  شهیر  ییروستا   یهاتوده   انیو  و  نشو  به  واکنش  در  انقلاب    ی. 
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حانه، رئ اعلام کرد. هر کس که بر ضد   یحکومت نظام  ۱۹۷۲مارکوس در سال   جمهورسیمسلا

سانسور    داا ی و اخبار شد   دیشود؛ انتخابات لغو گرد   یزندان  توانستیم   گفت،ی اش سخن م دولت 

با حکومت نظام شدیم  بس  ،ی. در مواجهه  ا.ن.خ  و  برا  یار یح.ک.ف  از سرکوب   یرا که  فرار 

مان  افته،ی دی تشد د  لیاز  م   گری و  ا  ختند،ی گری شهرها  انقلاب جذب نمودند؛  افراد    نیبه صفوف 

چر  یبرا جنگ  سو  یکتاتوری د  هیعل  یک ی گسترش  از  که    ی بانیپشت  ۀمتاحد   الات یا  یمارکوس 

 .شدند ی روستاها م  ۀروان د،یگرد یم 

د ف ری در سراسر جزا دیدولت مارکوس، انقلاب قادر گرد  تیسبع رغمبه ا  ابد یرشد  نیپیلیمتعدا . اما

نم  یانقلاب  چیه مس  تواندی هرگز  مستق  یریدر  و   ی ها. همواره چالشدینما  یروشیپ  میصاف 

مبارزه    روش ی پ  ح  یصح  ریاست که بر سر مس  از یوجود دارد، و همواره ن  ییارویرو  یبرا  یدی جد

  ابند یدر  کردندیدر ح.ک.ف تلاش م   یاری، بس۱۹۸۰  ۀده  لیو اوا  ۱۹۷۰  ۀنمود. در اواخر ده

ف قدرت در سراسر کشور گذار نما  رومندین ییروستا یهاگاهیچگونه از پا . متأسفانه، ند یبه تصرا

  ی ست یاز اصول کمون  دنی مستلزم دست کش  شد،ی ها مطرح م که از طرف آن  ییهاده یاز ا  یاریبس

ک   ۀمانند خانواد  ن،یپیلیحاکم ف  ۀاز طبق  ییبا اعضا  خواستندی م   یخحزب بود. بر بنا به  ، که  نویآ

به   گری د ی. برخند ینما یبودند، همکار یطلبانه مخالف مارکوس و حکومت نظام منفعت  لی دلا

ا در    یستیالیسوس   یکه زمان  یبودند؛ کشور  یشورو  ریاتاحاد جماه  تیدنبال جلب حما بود، اما

 ل ی تبد  یستیالی قدرت امپر  کیبه    ۱۹۷۰  ۀو در ده  یداره یکشور سرما  کی  به  ۱۹۵۰  ۀاواخر ده

به منافع    دنیرس   یدر سراسر جهان برا   ی ملا   بخشی از مبارزات آزاد  یطلبشده بود و با فرصت

ح.ک.ف    ییو موارد مشابه، توانا  ع«ی سر   یروزی»پ  یهانقشه   نی . اجستی خود بهره م   ییبورژوا

 ک ی  کهی، هنگام ۱۹۸۰  ۀنمود. در اواسط ده  فیرا تضع  یانقلاب  ۀ ارزها در مبتوده   یرهبر   یبرا

ظهور نمود، ح.ک.ف نتوانست آن   یدولت مارکوس و حکومت نظام   هیبزرگ عل  یجنبش اعتراض
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حاکم سوق دهد. مارکوس   ۀنه فقط مارکوس، بلکه کل طبق  یانقلاب  یسمت سرنگون جنبش را به

ا نظام استثمار    افت،ی  ان یپا   یاز قدرت شد و حکومت نظام   یریگمجبور به کناره   ۱۹۸۶در سال   اما

ت خود باق  راند،ی حکم م   نیپیلیف  یهاکه بر توده  یخارج  ۀو سلط  یداره یو سرما  یفئودال   ی به قوا

ت  فی و تخف  یجمهوراستیدر مقام ر  دی جد  یاکرد، چهره   رییکه تغ  یزیماند؛ تنها چ امر   یموقا

 .سرکوب بود

در سال    ،یخود از اصول مستحکم انقلاب   80  ۀاشتباهات و انحرافات ده   صی.ک.ف با تشخح

جنبش   نیا یۀآغاز نمود. بر پا  یانقلاب قی رجعت قاطع به طر  یرا برا یجنبش اصلاح کی ۱۹۹۲

خلق  تحت    یهاتوده   یمبارز و رهبر   یروین  کی  ۀمثابا.ن.خ به   یح.ک.ف به بازساز  ،یاصلاح

ت گمارده است یانقلاب  ۀ مبارز نیستم و استثمار در ادوار نو  .هما

رخ داده است.   نیپیلیف  ۀدر جهان و جامع  یاد یز  راتیی، تغ۱۹۸۶زمان سقوط مارکوس در سال    از

ا ه  یاند و اصلاحاتاند و رفته جمهور آمده   یرؤسا اصلاحات    نی از ا  کیچ یبرقرار شده است، اما

 رییغت  دهد،یمبارزه سوق م   ۀکه ا.ن.خ را به ادام   ینی ادیبن  تیدر کادر حکومت، آن واقع  راتییتغ  ای

قرار    کا،ی امر  سمیالیامپر  ژهیوبه   ،یخارج  یهاقدرت   ۀهمچنان تحت سلط  نیپیلینداده است. ف

  ط یکار باشند و چه در شهرها، همچنان از شراچه در روستاها مشغول به  ینیپیلیف  یهادارد. توده 

 .انددر رنج  رحمانهی ب یکشبهره 

ط رؤسا  یاز اصلاحات  یاریبس ، در خدمت  جمهور  پس از مارکوس به اجرا گذاشته شده  یکه توسا

منظور اصلاحات  به  نیاز قوان  یشمار  کهی عنوان مثال، درحالاند. به به تداوم ستم بر خلق بوده 

اصلاحات عمدتاا  نیا ،ده یرس  بیبه تصو یمزارع بزرگ و املاک کشاورز میبا هدف تقس یارض 
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ز متاحدان  داراننیم به  بو  قدرت  ناندده یبخش  یشتریشان  کشت  مناطق  در  کشور،   شکر ی.  در 

ط دولت   کنندی م   افتیرا در  ییدستمزدها   کنند،ی را قطع م   شکرین  یهاکه ساقه   یکارگران که توسا

ا  شودیم   نییتع مبلغ  آن   نیو  ناچدستمزدها  گرسنگ  زیقدر  رفع  کفاف  تنها  که  را  آن   یاست  ها 

، دست  تایسیلوئ  ندایآس  ن،یپیلیف  شکریمزارع ن  نی تراز بزرگ   یکی، کارگران  ۲۰۰۴. در سال  دهدیم 

افزا  خواهان  و  زدند  اعتصاب  برا   شیبه  آنان  درآمد  زمان،  آن  در  شدند.  کار   نیا  یدستمزد 

ک   ۀاز خانواد  ییدر هفته بود. اعضا   کای دلار آمر   کیفرسا کمتر از  طاقت  برجسته    یاخانواده   نو،یآ

جناح   مالک  ۀطبق  برالیلدر  در  وقت  میسه   ندایآس  نیا  تیحاکم،  سرکوب   یبرا   سیپل  یبودند. 

حیغ تیاعتصاب آمد، به سمت جمع  .آتش گشود و هفت نفر را به قتل رساند رمسلا

اقتصاد   یاجتماع  عوامل ف  یاریبس  ،یو  به مهاجرت کرده است؛    نیپیلیاز مردم  از    ایرا مجبور 

مان به  و    ریو سا  لیروستاها  کلا   ایشهرها،  صادرات    کیستماتیس  استیاز کشور. دولت س  یبه 

 ،یخارج  یهاکار در شرکت   یگرفته است: اعزام افراد به خارج از کشور برا  شیکار را در پ  یروین

 ی خارج از کشور برا   یهای نیپیلیکه ف  یگرفتن از پول  ات یو مال  شان،ی هاخانواده   دنیاز هم پاش

عنوان ها، بهخارج از کشور، در کارخانه  ینیپیلی. کارگران ففرستندیم  نیپیلیدر ف  شانی هاخانواده

. کنند یکار م   یبهداشت  یهادر بخش مراقبت   ژهیوو به  های کشت  ۀعرش   یبر رو  ،یکارگران خانگ

کنند   نیرا تأم  شانی هاکارند تا نان خانواده   افتنی  یدر تقلاا برا مانند،ی م  یباق نیپیلیکه در ف یآنان

جا شوند.  مدام جابه  یررسمیغ  یهای و کاسب  یاشتغال رسم  نیبقا، ب  یمجبورند برا  یاریو بس

با آن   غلاست: ش  یقرارداد  نیپیلیدر ف  ایپرولتار  یدر دسترس برا   یاز کارها  یابخش عمده ها 

ل، با قرارداد   کیوساطت   ت، بدون مزاکوتاه   یدلاا  ش ی امکان افزا  ای  ،یقانون   یهاتیحما  ا،ی مدا

 .شودیم  «ی داری دستمزد سالانه »خر
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در کشور   یزندگ   یرپای د  یهاوه یش  گری در حال تجاوز به د  یستیالی از استثمار امپر  یدی جد  اشکال

بس ف  یاریهستند.  فرآور  های نیپیلیاز  مناطق  در  پ  یمجبورند  کار  جا  دایصادرات  که   ییکنند، 

 ان عنو. به شوندی م   دیتول  یفروش در بازار جهان  یبلکه برا  ن،ی پیلیخلق ف  یازهاین  یکالاها نه برا 

شرکت  ا  یداروساز  یهامثال،  در  سا  الات یمستقر  و   د یتول  ،یستی الی امپر  یکشورها  ریمتاحده 

ف  یصنعت  به  را  دستمزد   ییجا  کنند،یم   یسپاربرون   نیپیلیداروها  کارخانه   ز یناچ  یکه کارگران 

  وه انب  دیرا که خودشان به تول  ییهمان داروها  دی خر  ییتوانا  ینیپیلیف  یهاو توده   کنندیم   افتیدر

 .ندارند رسانند،یم 

ن  کینزد  جمع  ونیل یم   ازده یاز    یمیبه  زاغه  لیمان  تینفر  زندگدر  شراکنندیم   یها  در    ی طی: 

ه  ا یدفن زباله    یهامحل  کیسامان، نزد نابه به خدمات   یبدون دسترس   یشلوغ، همگ  یهاجادا

بس  ا ی  ییابتدا  یعموم  بوم   یاریفاضلاب.  شرکت   انیاز  ط  و    یسهام   یهاتوسا معدن  معظم 

سرزم   یکشاورز سنتا   ییهان یاز  طور  به  زندگ  یکه  آن  شده  رونیب  کردند،یم   یدر  و رانده  اند 

ط دولت   سیبعد تأس یهاها و فرهنگ خود به نسل انتقال زبان  یکه برا یمدارس  کرده بودند، توسا

 .اندشده  لیتعط

ا  با پ  کهن یوجود  اعتراضات  از    الات یا  ینظام   یرسم  یهاگاه یپا  ۱۹۹۲در سال    کارگرانه،یپس 

مستقر   نیپیلیف  ینظام   یهاگاه یهمچنان در پا  ییکای شدند، سربازان آمر  دهیبرچ  نیپیلی متاحده از ف

کجا هر  در  موذ  ایدن  یهستند.  حضور  آمر  یستیالی امپر  ۀانی که  م   کای ارتش   ابد،ییگسترش 

از زنان   یادیز اری. تعداد بسشوند ی برپا م  ییکای به سربازان آمر  یدهخدمات  یها برا خانهی روسپ

ف دختران  برا  ینیپیلیو  سکس  تجارت  آمر  یدر  برا  ییکا ی سربازان  گروتسک    یو  صنعت 

بهره   «،یجنس   یگر»گردش  م   یکشمورد  ارند یگیقرار  گسترده  نی .  خشونت  با  روبرو    یازنان 
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قتل   تا سرحد  زن ترنس که در سال    کیلائود،    فریمانند مورد جن  رود؛ی م   شیپ  زینهستند که 

ط  ۲۰۱۴  .دیبه قتل رس  ییکا ی سرباز آمر کیتوسا

بر   یخارج  سم یالی امپر  ۀو سلط  نیپیلی تلخ ستم و استثمار بر خلق ف  ینمودها  نیاز ا  کدامچ یه

 ش یانقلاب را به پ  نی از پنجاه سال است که ا.ن.خ ا  شی . بافت ینخواهد    انی ها، بدون انقلاب پاآن 

به راندیم  ضمن  ا.ن.خ  اقدامات.  درآوردن  پل  یبرا  یاجرا  حملات   نی دتر یمجازات  و  ستمگران 

پل   هیعل  یکیکتتا و  توده  قاا یعم   ن،یپیلیف  سیارتش  م در  ادغام  و   یزندگ  طی شرا   ۀ دربار  شود،یها 

 د یها در تولآن  یپاهم   دهد،ی ها ارائه م به آن   یپزشک  یهادرمان و مراقبت   آموزد،ی شان م حوائج

م  آن   کندیمشارکت  براو  تغ  یها را  و  ترب   رییدرک  ال . هر کجا که ا.ن.خ فدینمایم   تیجهان    عا

توده  آن  رزمندگان   برااست،  را  ب  هانیزم   ۀ مصادر  یها  زم   رونیو  رهبر  داراننیراندن    ی ستمگر 

رف جامع  کهی اند. درحالکرده  است،   جیرا  یمردان بر زنان( امر   ۀ)سلط  یپدرسالار  ن،یپیلیف  ۀدر ع 

مبارزان و رهبران   هاز زنان ب  یاریو بس  شودی طور برابر رفتار م در صفوف ا.ن.خ، با زنان و مردان به 

و دگرباشان   رد یگی انجام م  انیگراهمجنس  یهااند. در ا.ن.خ ازدواج شده  لی تبد یانقلاب ۀبرجست

 ن،یپیلیف  ۀجامع  ت یکه در عموم کامل برخوردارند، حال آن   یاز برابر  یدر جنبش انقلاب   یجنس

 .است ری فراگ اریبس یدگرباشان جنس هیعل ضیتبع

با   یشده و حتا   نیپیلیدفعات وارد مذاکره با دولت فگذشته ا.ن.خ  به یهاسال  یط کهن ی وجود ا با

ا همواره از بر زم از آتش  ییهادوره   ده یخود امتناع ورز  یهاگذاشتن سلاح   ن یبس موافقت کرده، اما

امروزه    کهن یا  اب  یبه خلق خواهد بود. ا.ن.خ حتا   انتیخ  ۀمنزلکار به  نیکه مبادرت به ا  رایاست، ز

فن   یبا جنگ ضدانقلاب  دیبا به  ز  مجها هل  یهایآوردشمن  به  ح  مسلا و  جد  کوپترهایروز   داا ی و 
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نما مقابله  برا   د،یپهپادها  مبارزه  سرنگون  نیپیلیف  یهاتوده   ییرها  یدر    ی ست یالی امپر  ۀسلط  یو 

 .مانده است یاستوار باق

قبل از طلوع آفتاب   ونیبخش است. انقلابحال الهام   نیروزمره در ا.ن.خ دشوار و در ع  یزندگ

و با  شوندیم   داریب از خود    ۀآماد  شهیهم  دیتا ورزش کنند  دفاع  به دشمن،    یی جاجابه  ای حمله 

اآن   ع،ی سر  اوضاع  که  هنگام   کند،یم   جابیگونه  جابجا  کهی باشند.  حال  تنها    ییدر  هستند، 

 یحام   یهاکنند. ا.ن.خ و توده   هیتغذ  کنند،ی فراهم م   شانی خلق برا  یهااز آنچه که توده  توانندیم 

 نیپیلیدست دولت فو شکنجه به ییرباکور، آدم  ییهوا   یهاآن همچنان تحت نظر بودن، بمباران 

  مبارزه آنان بر  ها،یخطرات و دشوار نیا ۀهم رغمبه. آورندیمتاحده را تاب م  الات یا یبانیبا پشت

عال  فشرندیم   یپا حاضرند  فداکار  نی تری و  با    ثاریا   یعنی   ،یحد  مبارزه  راه  در  را  خود،  جان 

 .آورند یجااز ستم به یو عار نینو یجهان  ییبرپا  یستمگران و برا

بهتر بجنگند،   ییایدن  یو برا  رندیدست گخود را رها کرده و تفنگ به  یعاد  یکه افراد زندگ  دهیا  نیا

  ی از برخ زیطبقات فرودست ن  یکه حتا   ییجا رسد؛ینظر م به  گانهیمتاحده ب الات یمردم در ا یبرا

زندگ امپر  یامکانات  فوق   سمیالی که  بهبا  آورده،  فراهم  جهان  اقصانقاط  مردم   مند ره استثمار 

با اگردندیم  آ  نی.   ن یپیلیدرست به مانند مردم ف  ولا،یدر شکم ه  جا،نیهم  دی نبا  زیما ن  ایحال، 

  ی کشورها   ریو سا  نیپیلینشان دادن با خلق ف  یهمبستگ  یما برا  تیمسئول  ایآ  م؟یانقلاب را برپا کن

  نییرا از تع  هاکه آن  یای ستیالی که قدرت امپر  ستین  نیا  کا،ی امر  سمیالی امپر  ۀتحت ستم و سلط

م  آ  م؟یسرنگون گردان  کند،یسرنوشت خود محروم  ا  هاونیل یم   ایو  در  متاحده وجود   الات ینفر 

به  م ندارند که  استثمار واقع  و  ت مورد ستم  م   گردند؟ی شدا دو  در  زندان   ینفر  ونیلیاز   ی هاکه 

م گوشت، مزارع   ی بنده بست  یهاکه در کارخانه   یگرفته تا افراد   اند،دن یدر حال پوس   کای آمر   یجهنا

ض    یفرسا هستند، تا زنانو انبارها مشغول کار طاقت   ،یکشاورز که هر روز مورد خشونت تعرا
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ط پل یو تا صدها نفر  رندیگیقرار م  یجنس   ا ی آ  شوند؛یکشته م  یسرد با خون سیکه هر ساله توسا

 کرد؟  یدهانقلاب سازمان  ییبرپا یمردم را برا نیا توانینم

  ی ک ی است و رفتن به روستاها و آغاز جنگ چر  نیپیلیمتفاوت از ف   اریبس  ی متاحده کشور  الات یا

ا برا  ؛ستین  ریپذامکان  جان یدر ا  م یدار  ازین  یر یمتاحده، ما به افراد کث  الات ی کردن در اانقلاب   یاما

د و روح که   میاشانس ش ا.ن.خ برخوردار باشند. ما خو  ینیپیلیف   ونیهمانند انقلاب  یاهیکه از تعها

ا   یسازمان انقلاب  الات یدر  ده، سازمان  تا    میدار  ،ستی کمون  ونیمتحا است  در تلاش  که سخت 

ا ما به افراد   ؛اجرا درآورد و به   دی نما  شی کشور را تکامل دهد، آزما  نی انقلاب در ا  یاستراتژ  ی اما

را آغاز کردند    نیپیلیانقلاب ف  شیها پکه دهه   یمعدود شجاع  یهاکه همچون آن انسان  میدار  ازین

جزم   یاند، قدم در راه بگذارند و با عزم ها ملحق شدهکه از آن زمان تا کنون به آن   یارانیو آن بس

 .ند یخود را وقف خدمت به خلق و برپا کردن انقلاب نما یزندگ
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 CR1949ترجمۀ |  جامپ کات| منتشرشده در  لساج  ا یو جول هانسنیچاک کلاۀ نوشت

 

در   که  شد  انجام  دوستانی  از  گروهی  درخواست  به  حدی  تا  مقاله  این   The  نشریۀنگارش 

Minnesota Review   سمت ادبیات که در آن زمان به  زۀ ای باسابقه در حوکردند؛ مجلهکار می

پرسیدند آیا مواضع چپ گرایش پیدا کرده بود. چاک با شماری از افراد گفتگوهایی داشت که می 

عامه فرهنگ  طرح  می  (Popular Culture Association) انجمن  برای  باشد  بستری  تواند 

 New Germanسیاست و فرهنگ. در همان زمان، نشریۀ    رۀ تری درباها و مسائل گستردهدیدگاه 

Critique   بود افتاده  راه  حوز  ؛تازه  محدود   ۀاما  مرکزی  اروپای  مطالعات  به  بیشتر  تمرکزش 
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های رادیکال  از یکسو گسترده بود و با تلاش  (MLA) شد. از سوی دیگر، انجمن زبان مدرنمی

شدت  های دانشگاهی بهاما از سوی دیگر همچنان در سطح گروه   ؛جانی تازه گرفته بود  ،و پیشرو

رسانه  و  عامه  فرهنگ  برابر  می در  مقاومت  تصویری  پیشرو  های  نشریۀ  در  جولیا  کرد. 

 Jumpکرد و هر دو نفر ما همراه با جان هس، نشریۀفعالیت می   Women & Filmفمینیستی  

Cut     بنیان گذاشتیم. از ما خواسته شد که به این پرسش پاسخ دهیم که رشتۀ   ۱۹۷۴را در سال

، شدگیری بود و کارهای نوآورانۀ جذابی در آن انجام میکه در حال شکل  نوپای مطالعات فیلم

 . شناختی از منظر مارکسیستی ایفا کند حلیل فرهنگی و زیبایی تواند در تچه نقشی می

به  را  مقاله  این  میان  ما  در  مخاطبانی  نیازهای  به  توجه  با  نوشتیم،  مقدماتی  معرفی  عنوان 

حوز در  که  کسانی  نیز  و  ویتنام  جنگ  از  پس  دوران  در  چپ  مطالعات   ۀگسترد   ۀ اندیشمندان 

نظر ما شامل »مکتب بیرمنگام« در بریتانیا و همچنین ای که به فرهنگی فعالیت داشتند؛ حوزه 

مان این بود  روندهای نوظهور بود. هدف   ۀ نگاری روشنفکرانه دربارمطالعات امریکایی و روزنامه

که از تفکر ایستا و سنتی    که شور و شوق خودمان را نسبت به کار روی موضوعی تازه و بدیع 

 . به مخاطب منتقل کنیم، گسسته بود

هم از این قاعده    مارکسیستی فیلم ای ناپایدار و ناهمگون بوده است؛ نقد  نقد فیلم همواره رشته

ها و چه  مستثنی نیست. بخشی از رشد نامتوازن مطالعات انتقادی فیلم، چه از سوی مارکسیست

منحصربه غیرمارکسیست  و  مسئلۀ خاص  از چند  ناشی  این ها،  نخست  است.  »فیلم«  فرد  که، 

گونهشکل  فیلمها،  از  دارد:  گوناگونی  کارکردهای  و  آثار ها  تا  گرفته  کوتاه  فنی  و  آموزشی  های 

های آوانگارد. بنابراین، »فیلم« بیشتر یک رسانه است تا یک  داستانی بلند؛ از مستندها تا تجربه 
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لحاظ مفهومی بیشتر به »کتاب«  »فیلم« به   ۀ »موضوع واحد« برای مطالعه. به همین دلیل، واژ

 «. شباهت دارد تا به »ادبیات

بیشتر  ؛ دوم، برخلاف نوشتن یا نقاشی، تولید فیلم تقریباا همواره فرآیندی پرهزینه و جمعی است

شناختی  شبیه اجرای تئاتر تا متن نمایشی. از همین رو، نقد فیلم نیازمند تحلیل اقتصادی و جامعه

اثر، کارگردان، ژانر و دور دقیق  مطالعۀ  کنار  فرایند تولید و دریافت است، در  زمانی. خود    ۀ از 

شوند؛  های سینمایی به دلایل گوناگون دچار دگرگونی میموضوع مطالعه هم گریزان است: متن 

های دیگر. به همین دلیل، های رو به زوال، تعمیرات پراکنده و دشواری از پخش بد گرفته تا رنگ

ه یک فیلم شود کنسخۀ »ثابت« از یک فیلم عملاا وجود ندارد. این دشواری زمانی دوچندان می 

کپی  میلی  ۳۵ طریق  از  تنها  روش میلی  ۱۶متری  این،  بر  افزون  باشد.  دسترس  در  های متری 

ای دهد: تا همین اواخر، تنها عدهمتعارف نمایش فیلم هم فرصت چندانی برای تحلیل دقیق نمی

 . قیمت میز تدوین را برای مطالعۀ موشکافانه داشتندمعدود امکان دسترسی به تجهیزات گران 

که اساساا »فیلم ها، مانند اینترین پرسشای نوپاست که هنوز بر سر بنیادی قدر رسانهسینما آن 

برانگیز کریستین  چیست«، اختلاف نظر وجود دارد. برای نمونه، هدف اصلی کتاب مهم و مناقشه

، تعریف دقیق سینما و فیلم است. از سوی دیگر، حتی تدوین یک زبان و سینمامتز با عنوان  

برانگیز است، چرا که مرزبندی میان »فرهنگ والا« »متن معیار« برای مطالعات فیلم هم مسئله

برای مثال، چاپلین به کدام دسته تعلق  ت.  ای« در این حوزه چندان روشن نیسو »فرهنگ توده 

 دارد؟
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دهد، چرا که متخصصان  ای سوق میرشتهسوی رویکردی میان تنوع ذاتی فیلم، این رسانه را به

شناسی، تاریخ هنر، ادبیات، ارتباطات جمعی، تاریخ فرهنگی، و  جامعه هایی چون  آن از رشته 

 . اندسازی فنی گرد هم آمده همچنین فیلم

، برای بسیاری از کسانی که با فضای فکری فرانسه  مارکسیستی فیلمانفجار پیچیده و پرشدت نقد  

س، ژاک دریدا، اور شتا-رسد؛ فضایی که در آن، آشنایی با کلود لوینظر میآشنا نیستند، مبهم به

شود. ای بر مارکسیسم، امری بدیهی تلقی میرولان بارت و کریستین متز، و همچنین تسلطی پایه

آن کار  اما  نیستند،  مارکسیست  اندیشمندان  این  مادیگرچه  بسیاری  از جهات  با ها  و  گراست 

نمونه، زندگی حرفه برای  بارت،  است.  ایدئولوژی مارکسیسم سازگار  بررسی  را وقف  ای خود 

این نوع نقد نیز سیاسی است و شامل طرد دو گرایش چپ    ۀفرهنگی بورژوایی کرده است. زمین

« حزب کمونیست فرانسه و نقد متعهد سارتر و پذیرش ۀ گرایانن، یعنی موضع »انسان غالب پیشی

آن  تا  فرهنگی چین،  می انقلاب  باشد،  فرانسه  با  تطبیق  قابل  که  فیلمجا  و  منتقدان  سازان شود. 

اند. برای مثال، ها نیز مقابله کردهدولت فرانسه بر رسانه  ۀگیرانهمچنین با کنترل مستقیم و سخت

همچنان  ۶۸های مبارزاتی مربوط به رخدادهای مه های مرتبط با الجزایر و تمام فیلمبرخی فیلم

 . اندبدون مجوز باقی مانده

اندازهایی انتقادی ارائه پردازد و چشم ها میای عجیب از فیلمدر نتیجه، نقد فرانسوی به مجموعه

درست می مسیر  در  هرچند  که  مقالدهد  هستند.  محدود  یا  خام  اما  /   ۀاند،  »سینما  اثرگذار 

از نشری  نقد«   / فیلم    کایه دو سینما  ۀایدئولوژی  ایدئولوژی بورژوایی در  لینکلن و تحلیل  آقای 

، ۱۹۷۱، تابستان  ۱۹۷۱در بهار    اسکرینبریتانیایی    ۀشده در نشری جان فورد )ترجمهۀ  ساخت  جوان

های ها را الگو دانست. تحلیلتوان آن سختی می اند، اما بهبخش الهام (  ۱۹۷۲و پاییز    ۱۹۷۲بهار  

مادی و  دربارگرایانه پیشگامانه  ژان  ۀ ای  توسط  عمیق«  »فوکوس  سینماتوگرافی  در  - ایدئولوژی 
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ژان لبل،  و  -پاتریک  کومولی  علاق  تیکسینهلویی  بازتاب  که  شد  بررسی    ۀارائه  به  فرانسوی 

 . ای ثمربخش، اما در عین حال محدودایده؛ ایدئولوژی در »نقطهٔ تولید معنا« است

هایی که  ویژه آن های درسی فیلم برای دبیرستان و دیگر نشریات فیلم در فرانسه، بهبرخی کتاب 

اند: برای  شناختی را پذیرفتههای متعدد گرایش دارند، مفاهیم مارکسیستی و نشانه کلوب به سینه 

سُنمثال،   و  غیره)۷۲،  ۷۱(  ۷۰سینما  ،  ایماژ  و  و۷۰اکران  ،  ،  سینما  ...  در  .  ژون  همچنین، 

طور منظم مطالبی در  توان بهپسند و نشریات هنری و ادبی جریان اصلی نیز میمطبوعات عامه

لا نوول کار حزب کمونیست فرانسه،  نسبتاا محافظه  ۀپیوند با فیلم و سیاست یافت. حتی نشری

شروع    ۱۹۷۲سنتی در هنر پایبند است، از سال    ۀگرایانهای واقع ، که همچنان به دیدگاه کریتیک

 زبان و سینماشناسی کرد؛ از جمله با انتشار نقد مفصل میشل ماری بر کتاب  به پرداختن به نشانه

ن از کریستین متز و نقدی سه   .همه چیز خوب استنفره بر فیلم بلند گدار و گور 

دهد، ناهمگون بوده است. در برابر  چه در فرانسه رخ میآمریکایی، دریافت آن -در نقد فیلم آنگلو

محور   گرایی سنتی و نیز در برابر نقد مؤلفتاریخخصومت  نقد تأثیرپذیرفته از امپرسیونیسم و  

هایی که در ستاید(، آن آلیستی بزرگ میعنوان خالق یگانه و ایدهنسل جدید )که کارگردان را به

عنوان نوعی شناسی را به اند: نشانه بیرون از این ارتدوکسی قرار دارند، عمدتاا به سه سو گرایش یافته 

پذیرفته  نوین  بهفرمالیسم  را  آن  مهملاند؛  کردهمثابه  طرد  مبهم  کوشیدهگویی  یا  میان اند؛  اند 

،  اسکرین  ۀ، نشری۷۰  ۀچندان راحت برقرار کنند. در اوایل دهشناسی و مارکسیسم پیوندی نه نشانه 

دربار مقالاتی  و  گرفت  فاصله  مرسوم  بریتانیایی  نقد  از  رودای،  سام  نظر  شناسی،  نشانهۀ  زیر 

، فرمالیسم روسی و برشت را به نقد فیلم انگلیسی معرفی  تیکسینه و    سینما  کایه دوهای  دیدگاه 

هایی از نقد  ها، تفسیرها و نمونهاما معمولاا خواندنی از ترجمه  ،کرد. این نشریه ترکیبی التقاطی

تطبیقی ارائه داد. در دو سال اخیر، بن بروستر، مترجم انگلیسی آلتوسر، سردبیری آن را بر عهده  
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ژاک لاکان، معطوف شد    ۀویژه نظری سوی روانکاوی فرانسوی  نو، بهاما توجه سردبیری به   ؛داشت

تازگی سردبیر  اسمیت، مترجم گرامشی، به -نه ماتریالیسم دیالکتیکی. با این حال، جفری نوئل

 .ای در پیش خواهد بودگیری تازه شده و احتمالاا جهت 

 دهندۀ شود اما تأثیرگذار است، بازتابای بریتانیایی که هرچند گاه منتشر می، نشریه ایمیج  افتر

است بوده  آوانگارد  و  مارکسیسم  میان  استادیز.  پیوند  کالچرال  این  پیپرز  )دانشگاه    ورکینگ 

توده  فرهنگ  بر  تمرکز  با  نظری بیرمنگام(  عامه،  فرهنگ  و  مارکسیستی  ۀای  از  ،  فرهنگی  اعم 

کارگر بریتانیا و نیز فیلم بریتانیایی    ۀرا در تحلیل دقیق فرهنگ معاصر طبق  بریتانیایی و فرانسوی

مطالعاتش، توجهش به ایدئولوژی، و پذیرشش   ۀخاطر دامنویژه بهکار گرفته است. این گروه، بهبه

 . نسبت به نقدهای جنبش فمینیستی، برجسته است

گره خورده است:    ۷۰و    ۶۰های  در ایالات متحده به مبارزات دهه  مارکسیستی فیلمنقد    ۀتوسع

درون جنبش شکل گرفتند )به  از  بر فرهنگ مسلط که  از سوی سیاهان،  نقدهای رادیکال  ویژه 

پراپی تازه با سازی آگیتمردمان جهان سوم، زنان، دگرباشان و کنترفرهنگ(، و ظهور نوعی فیلم 

قوت  ترین نقطه گرفت. بزرگ نیوزریل نشئت می   ۀگرایش چپ نو که عمدتاا مستند بود و از شبک

وسیع    ۀهای سیاسی مشخص و گستردر آمریکا، پیوند نزدیک آن با تلاش   مارکسیستی فیلمنقد  

گرایی. سه نشریه، که شاید بهتر باشد  ویژه در فهم امپریالیسم، نژادپرستی و جنسیت آن است، به 

»چپ آن  یا  »رادیکال«  را  بناها  صراحتاا  گرا«  مطالبی  همگی  اما  مارکسیستی،  صرفاا  تا  میم 

با   آستسینه .  اندای در نقد فیلم کنند، در حال پروراندن رویکردهای تازه مارکسیستی چاپ می

فیلمموضع  کادمیک«  »آ نقد  علیه  گدار)  گیری  و  فرانسوی  نقد  علیه  فیلم(  یعنی  بر  های بیشتر 

شود، اما اکنون دیگر منتشر نمی  ویمن اند فیلم.  مستند و سینمای جهان سوم تمرکز داشته است

های مردمحور هالیوود آغاز کرد و سپس بیش  فعالیتش را با نقدی فمینیستی بر تصویر زن در فیلم
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  جامپ کات .  سازان فمینیست، پرداخت ویژه فیلم از پیش به سینمای تجاری و مستقل زنان، به

المللی فیلم، از جمله  های بیننیز گرایش به نقد ایدئولوژیک سینمای هالیوود دارد و به نظریه 

 ست. مند اشناسی و مارکسیسم، علاقهنشانه 

کننده، در روند کنونی نقد فرهنگی نظر ما تعییننقد مارکسیستی فیلم در جایگاهی خاص و به

به  دارد.  قرار  نسبی مارکسیستی  غفلت  نیز  و  سنتی  بورژوایی   فیلم  نقد  آشکار  فقر  خاطر 

این امکان را    مارکسیستی فیلمشناسی مارکسیستی کلاسیک از سینما، در این لحظه، نقد  زیبایی 

پیش براند. منتقدان مارکسیست ممکن است بر یکی از دارد که از اولی فراتر رود و دومی را به

کنندبخش کید  تأ فیلم  ی  کلا فرایند  به  –   های  فیلم  ابژخود  مشخص؛   ۀ عنوان  بستری  در  مطالعه 

هایی چون اجزای فنی،  سازان و فرایند تولید؛ درک تماشاگر از فیلم؛ تولید و توزیع؛ میانجیفیلم

شود؛ و فراتر خیزد و در آن دریافت می ای که فیلم از آن برمی نمایش، نقد، موقعیت تاریخی   ۀشیو

دگرگونی   به  نگاهی  با  هم  و  تاریخی  بافت  در  هم  جامعه،  با  فرایند  این  کل  نسبت  همه،  از 

مطالعات  ۀ ترین کارهایی است که در حوزانگیزترین و خلاقانه ها از هیجان اما کار آن ؛ اجتماعی

زیبایی و  میفرهنگی  صورت  مارکسیستی  بهشناسی  که  فیلم،  و گیرد.  هنری  شکل  یک  عنوان 

شناسی مارکسیستی   ای برای مارکس و انگلس ناشناخته بود، امروز در روند بازبنیاد زیباییرسانه

دارد و به فراتر میپخته مشارکت  ذاتی  و ۀ  تری دربارهای عمیقسوی پرسش رود: بهطور  نظریه 

 . جتماعی و سیاسی مارکسیستیپراتیک ا

ای موج تازه   ۀسال بعد، شایسته است اشاره کنیم که این مقاله در آستان  ۳۷با نگاهی به گذشته،  

، Camera Obscura  ،CinéActionبا ظهور نشریاتی چون    –   از نشرهای فکری منتشر شد



166 

CinéTracts  ،Tabloid  ،New German Critique  ،Frameworks  ،Social Text    و

جدید نشریات  رسمی  دیگر  مجلات  بر  فشارهایی  همچنین  تحلیلو  گنجاندن  برای  های تر 

جامپ  عنوان مارکسیست در  ه گفتن بپروا در سخن برخی جهات، صراحت بیسیاسی رادیکال. از  

کاری پنهان، از به زبان  کرد که به دلایل پیشرفت شغلی یا محافظهما را از کسانی جدا می  کات

می  پرهیز  »م«  حرف  می آوردن  و  »ماتریالیسم کردند  نظیر  رمزآلود  اصطلاحاتی  با  کوشیدند 

ای از شکوفایی بهاری  کارهای تازه و خلاقانه در جریان  هرحال، دوره بسازند. به بدیلیتاریخی« 

اجتناب  واکنش  البته  و  ترس بود  آمد:  نیز  نظریه خوردهناپذیر  سیاسی  بادهای های  با  را  هایشان 

ها« شدند و گفتند روایتکلان های ریگان و تاچر تنظیم کردند و ناگهان نگران » وزنده در سال 

داشته باشیم؛ بلکه وقت آن است که کنار    از دورواهیم از جامعه نمایی  دیگر درست نیست که بخ

 . را گلدوزی کنیم یانهساختارگراهای فرمالیستی پسانگری شومینه بمانیم و جزئی

ست  تر از پیوند مارکسیسم و تحلیل فیلم نیازمند مجالی فراتر از آن چیزیحال، روایت کاملبا این

تردید، پایان دوران مائو و نظام دولتی شوروی، بازی را دوباره تغییر جا در اختیار داریم. بی که این 

ای تحلیلی به کار گرفته شود که توانایی  توانست همچون شیوه داد؛ چراکه مارکسیسم اکنون می 

- خاصی در درک نئولیبرالیسم جهانی دارد. با ترجمه و بازکشف تاریخ پرباری از تحلیل سیاسی

دهه  در  خلاقانه  کار  و  رادیکال  هزار  ۱۹۹۰،  ۱۹۸۰های  فرهنگی  مارکسیسم   ۀ و  نوعی  جدید، 

از تحلیل  هایی  ای پیشرو، شاخه تر قابل تصور شد. درون مطالعات رسانه تر و متنوع فرهنگی کامل 

پیش که  فرهنگی  توانستند انتقادی  بیشتر  هرچه  بودند،  تضاد  در  نهادی  و  اقتصادی  نقد  با  تر 

 . همزیستی کنند و حتی در بهترین آثار تازه به هم بپیوندند

به در سال  ما مارکسیسم را همچنان  های خلاقانه و  ای مرکزی در پروژه عنوان دغدغه های بعد، 

گری سیاسی در پراتیک اجتماعی و کنش   ۀواسطای که بهانتقادی خود حفظ کردیم؛ اما دغدغه
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یافت. در های کار، اجتماع، نژاد، جنسیت، سکسوالیته و ملت، پیوسته بازسازی و غنا میزمینه

ما،  چشم کاتانداز  مجموعه  جامپ  از  دعوت  برای  بوده  برای جایی  صداها؛  از  متنوع  ای 

 . وگویی مداوم در مسیر ساختن بدیلی مؤثربرانگیختن گفت
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 نوروۀ نوشت

 

همواره   هنر  مارکسیستی،  سنت  گرفته بهدر  قرار  توجه  مورد  ایدئولوژیک  اشکال  از  یکی  منزلۀ 

مفاهیمی صورت می؛ در عین حال،  است مبنای  بر  آثار هنری غالباا  از مقولۀ ارزیابی  گیرد که 

شده   «حقیقت» زندگی مشتق  از  صادقانه  بازتابی  هنری  »اثر  که  گزاره  این  نمونه،  برای  اند؛ 

همین .  شود قائل میارزی  ای ضمنی میان هنر و دانش نظری نوعی هم گونهاجتماعی است« به

سو، بخشی از نظریۀ عام نظریۀ هنر در درون سنت مارکسیستی، از یک   شود کهمسئله سبب می 
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آید و از سوی دیگر، در پراتیک انتقادی، واجد کارکردی فراتر از ایدئولوژی   شمارها به ایدئولوژی 

 .هایی از حقیقت نیز هستشود؛ کارکردی که در عین بازنمایی  ایدئولوژیک، حامل افق تصور 

ایجاد   به  دوسویه  وضعیت  نوع این  می  یک  منجر  درونی  یعنی شود ناسازگاری  یک  .   ، سواز 

مینظریه  قرار  ایدئولوژیک  تولید  در جایگاه  را  هنر  مارکسیستی،  دیگر، پردازی  از سوی  و  دهد 

ها تنها از خلال نسبتی  این ارزیابی.  زندای با حقیقت گره میرابطه  درارزیابی انتقادی اثر هنری را  

 . اندخاص میان اثر هنری، ساختار نظری و امکان بازنمایی  واقعیت تاریخی قابل تبیین

 ۀ شالود  –  امکان افشای حقیقت  دارایزمان،  مثابۀ بازتاب ایدئولوژی و همبه  – دوگانگی  کارکرد هنر  

عنوان دهد. برای مثال در نگاه لنین، تولستوی را باید بهمی  شکلنقد مارکسیستی از ادبیات را  

که  بازتاب صادقانۀ تناقضات زیست جهان دهقانی در روسیۀ سده نوزدهم تحلیل کرد؛ در حالی

  . ایدئولوژی ضدانقلابی است   از  اش، بازتابی راستینشناختی رغم ژرفای روانبه داستایفسکی،  

این   آن بندی،  صورت نوع  در  از  بیش  هنری،  اثر  زیبایی مایهدرون   به  کهاهمیت  یا های  شناختی 

شود که از پس در نسبت با جوهری نظری تعریف می  بستگی داشته باشد،  های فرمینوآوری 

 . گرددهای ایدئولوژیک پدیدار می صورت 

از دل همین تمایز است که وظیفۀ نظری نقد مارکسیستی، خاصه در سنت رئالیسم سوسیالیستی، 

ها؛ شود: نخست، تعیین جایگاه ایدئولوژیک آثار از طریق بازسازی جایگاه تاریخی آندوگانه می 

قدر شود. این تلقی همان برداری از حقیقتی نظری که معیار یگانگی آثار بزرگ تلقی می دوم، پرده 

 . یافتگی نظری و مفهومی نیز هستکه متکی بر تحلیل ایدئولوژیک است، نیازمند ساخت

تسه مائو  امتداد،  مارکسیستی،   کرد دون تلاش  در همین  مفهومی تحلیل  با گسترش چارچوب 

بندی کند. در دیدگاه او، نه تنها وجود مسئلۀ نسبت میان هنر و طبقه را با دقت بیشتری صورت 
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گویی نظری و نوع فرهنگی که  های پاسخ بندی مسئله، شیوهصورت  ۀطبقاتی نویسنده، بلکه نحو

میتولید   آن صورت  برای  در  مائو،  قرار گیرند.  مدنظر  هنری  نقد  در تحلیل  باید  گیرد، همگی 

 :کندبخشیدن به این پیچیدگی، چهار مفهوم اساسی را پیشنهاد می انسجام

موقعیت مادی و اجتماعی نویسنده، بر حسب جایگاهش در ساختار  :وجود طبقاتی . 1
 طبقاتی؛ 

طبقاتی . 2 مبنا  یمسائل  یکل  یفضا :موضع  بر  پرات  یکه  هر    ف ی تعر   ینظر   کیآن، 
ها را از  مسئله   یعنی   ستد،ی کارگر با  ۀ»بر مواضع« طبق  دیبا   شرویپ  ۀسندی. نوشود یم 

که اما چنان  ؛هاستپرسش صۀ  کند. موضع، عر  یبندطبقه صورت   نیانداز اچشم
را گفته    قتی»حق  کهآن یبود، ب  قت«ی»در درون حق  توانیم   د،یگویم   مییژرژ کانگ

 ی  نظر  کیپرات  کهآن یب  ستاد،یطبقه ا  کیبر موضع    توانیم   ب، یترت  نیبه هم  م«؛یباش
 ؛ باشد کسانیآن طبقه   ینظر کیحاصلْ با پرات

.  ی موضع طبقات  یۀخاص، بر پا  یعمل  ۀمسئل  کیبا    رشدنیدرگ  ۀنحو  :رویکرد طبقاتی . 3
 ؛ هاستپاسخ  ۀرو، عرص نیو از ا دهدیها را به موضع ربط م مسئله کردْ یرو

یا   . 4 طبقاتیفرهنگ  ابزارها :دانش  و  نظر   یساختار  آن   ،یقلمرو  وظتا  که   ۀ فیجا 
 .را برعهده دارند یبه موضع طبقات یبخشتیمشروع

تقلیل و  ساده  نسبت  که  است  آن  در  چارچوب  این  طبقۀ اهمیت  و  نویسنده  میان  گرایانۀ 

جای آن، ساختاری چندسطحی از مناسبات میان هنر، ایدئولوژی کند و بهاش را رد میاجتماعی

 .دهدو حقیقت تاریخی ارائه می

دار از نظر وجود طبقاتی، به اشرافیت زمین  بریم که او گرچهبازگردیم، پی می   تولستوی  مثلاا اگر به 

اش، بسته به  دل است. گرایش عملی ، با زندگی دهقانی هم اشروس تعلق دارد؛ اما موضع نظری 
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شود و گاه در تقابل با سوسیالیسم و حتی لیبرالیسم.  موقعیت، گاه در نقد نظم فئودالی ظاهر می

وبوی بورژوایی دارد. این واگرایی در سطح در نهایت، فرهنگ نظری حاکم بر آثار او، عمدتاا رنگ

از یک مبنایی  مفاهیم چهارگانه،  دیگر،  از سوی  و  دارد  او دلالت  آثار  پیچیدگی درونی  به  سو، 

   .سازد برای فهم چگونگی تولید حقیقت در دل مناسبات ایدئولوژیکمی

زمان اثر هنری در چهار سطح شناسی این مقاله متکی است بر تحلیل همروش   بدین ترتیب،

یا    سعی بر این است که  .مذکور با امکان  آن، رابطۀ اثر با ساختار طبقاتی جامعه و  از رهگذر 

سازد تا  امتناع حقیقت، درون فرآیند زیباشناختی، بازسازی شود. چنین رویکردی، ما را قادر می

 . دقت واکاوی کنیمجایگاه اثر را در فرآیند تاریخی تولید ایدئولوژی و مقاومت، به

وضوح  به ۀپویان در داستان »یلدا« گرچه از دل یک جامعرویم. حال به سراغ داستان  »یلدا« می 

می میطبقاتی  تلاش  اما  روابط نویسد،  درون  از  و  داستان  خود   از  را  حرفش  و  معنا  تا  کند 

موضعشخصیت  یا  شعار  به  اتکا  با  و  بیرون  از  نه  بکشد،  بیرون  روایت گیریها  مستقیم.  های 

اما بدون   ؛چیز ریشه دواندهچرخد، در فضایی که فساد در همهداستان حول ساختن یک زندان می

 – بین راوی، یلدا، و رسول  ۀپیچید روابطاز دل  ،که مستقیم قضاوت کند یا پیام اخلاقی بدهداین 

های اجتماعی، طبقاتی و تنش   – که هرچند همیشه در صحنه نیست، اما حضوری سنگین دارد  

و آینده، همه کنار هم  ساختن    . خیانت و عاطفه، ترس و خیال  زندگره می هم  به  اخلاقی را اند 

، زایمان،  درد های ساده و زمینی مثل دندانشوند. حتی استعاره کدام به زبان شعاری گفته نمیهیچ 

های پنهان سیاسی و اخلاقی  شوند که بشود رد آن بحرانهمانی خانوادگی، جوری روایت میم یا  

 .زندگی روزمره دید دررا 



172 

گوید، ولی بستر خوبی برای  واسطه نمیکه »یلدا« هرچند چیزی را مستقیماا و بیبعدی این   ۀنکت

 :شود از دل داستان چنین نکاتی را درآورد کند. مثلاا میپردازی فراهم میفکر کردن و حتی نظریه 

 .یعنی ساختن ابزار سرکوب  –  حتی اگر توجیه قانونی داشته باشد –  ساختنزندان  . 1
دستی با قدرت ای که از درون پوسیده، حتی عشق هم ممکن است به همجامعه   در . 2

 .تبدیل شود
ها،  ها و رابطهکم، در جریان تجربه باره از بین برود؛ کموجدان، چیزی نیست که یک . 3

 .شود تهی می

عد دیالکتیکی میاین همان چیزی  آید، نه  دهد: نظریه از دل روایت بیرون میست که به داستان ب 

 .ای از قبل روی داستان سوار شده باشدکه نظریه این 

ذهن   درخواهد موعظه کند و نه سعی دارد ایدئولوژی خاصی را  که، داستان نه می سوم این   ۀنکت

می این  از  اقناعش  قدرت  کند.  فرو  صحنه مخاطب  که  می آید  طوری  را  مخاطب ها  که  چیند 

شد خیلی راحت تبدیلش کرد به یک  که می   – تصمیم بگیرد. حتی پدر یلدا    و   خودش فکر کند

فاسد   از یک بورژوای  آینده   –کاریکاتور  دارد، نگران  دارد: دخترش را دوست  انسانی  اش  ابعاد 

آدم مثل  زدنش  حرف  لحن  و  منفی  است،  تیپ  نه  است،  زندگی  عادی  بدین    ها.داستان  های 

ای کند، خودش تبدیل به صحنه که فقط بگوید قدرت چطور کار میاین   در عوضداستان    ترتیب،

 .ستر زندگی روزمرهشود برای دیدن  قدرت در بمی

رود  دار فراتر میاست که از یک داستان صرفاا ایده   هاداستان »یلدا« دقیقاا به خاطر همین ویژگی

هایی که  تواند اثری جدی و پیشرفته به حساب بیاید. حتی در مقایسه با بسیاری از داستان و می

می  نوشته  ایران  در  روزها  »یلدا« حرفی جدی این  جسورانه شوند،  و  دارد  را جلو تر  روایتش  تر 

 .برد می
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به چشم    –   هاها، فضاها، و رابطهشخصیت  –  آنچه در داستان حضور دارد لحاظ »بود  طبقاتی«،  به

نمی  دیده  خنثی  مادی عناصری  واقعیت  از  نوعی  حامل  هرکدامشان  تضادهای شود.  که  اند 

می  منعکس  در خود  را  داستان  اجتماعی  این  در  زندان  مثلاا  آن کنند.  از  باشد، بیش  بنا  یک   که 

سلطه.  عمال  ا  برای  کنترل،  و  نظارت  برای  ابزاری  است،  حاکم  ایدئولوژی  از  عینی  تجسمی 

آن شخصیت  نیستند؛  افراد  فقط  نیز  تناقض ها  نمایندگان  بزرگ ها  در های  راوی  هستند.  تری 

ای رادیکال و پرامید  های طبقاتی و یاد گذشته ای سودآور با ریشهدوگانگی میان مشارکت در پروژه 

هم  نیز  یلدا  است.  سرمایه گرفتار  یک  دختر  و  زمان  حساس،  معشوقی  و  مادر  است،  دار 

یک از این هیچ   .  .پدر  یلدا، رسول و..  –شود  مسائلی که با آن درگیر میو    ویراست میان  گاهی گره

های ذهنی و اجتماعی خود را  شان، تنش ها ایستا یا منفرد نیستند؛ در دل کشاکش متقابل هستی 

می  این دهند نشان  همۀ  واقع  در  پی.  با  پیوند  در  شخصیت ها  و  داستان  تبیین  رنگ   دیگر  های 

 شوند. می

گیری موقعیت اخلاقی راوی است. ابتدا، چه اهمیت دارد، مسیر  شکل آن لحاظ موضع طبقاتی،  به

که اگر خودش زندان را نسازد،  کند: اینکارانه به کارش نگاه میاو با منطقی دفاعی و محافظه

اما این    ؛انجامددیگری این کار را خواهد کرد. چنین توجیهی، در عمل، به پذیرش سلطه می

راوی در ذهن  خود درگیری  بسیاری دارد و گرچه در ابتدا، مدام این ریزد.  کم فرو میحالت کم

می توجیه  ذهن  در  را  می مسئله  نهایت شکست  در  اما  بینشانهخورد.  کند،  مثل  خوابی،  هایی 

تفاوتی  اند که موضع راوی را از حالت بیدرونی  قراری بدنی، همگی بیانگر بحرانی تهوع، و بی

افتد،  کردن پروژه میدهد. او در نهایت به فکر خراب سمت نوعی کشمکش اخلاقی سوق می به

ماند؛ به کنشی  اما حتی این تصمیم هم در تعلیق باقی می   ؛ست برای شکستن این وضعکه تلاشی

عد تراژیک داستان شکل میشود. و درست در همین ناتمامیقطعی بدل نمی  .گیرد ست که ب 
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طور شویم. روایت، جهان را همانرو میبا نگاه داستان به جهان روبهلحاظ رویکرد طبقاتی،  به

یا از بالا داوری کند. فضاهای  آن دهد: بیکه هست نشان می  که بخواهد آن را زیبا جلوه دهد 

چه جشن خانوادگی ؛ اندطور مشخص در دل مناسبات اجتماعی و قدرت شکل گرفتهداستان به

بخش مهمی   اپیزودهای به ظاهر مجزا، درواقع  های پدر یلدا. اینباشد، چه محل کار، چه تماس 

رود و نشان  رو، داستان از بازنمایی فردی فراتر می اند. از این از بازتولید سلطه در زندگی روزمره

 . دواندهای عاطفی، شغلی، و خانوادگی ریشه می دهد که قدرت چطور در رابطهمی

های زمینهروایت با طیف متنوعی از پیش  لحاظ فرهنگ طبقاتی، در مقام سویۀ چهارم تحلیل،به

روبه نماینداجتماعی  یلدا،  پدر  است.  تازه   ۀرو  بورژوایی  اهل دوران به فرهنگ  است:  رسیده 

خرده  از  برخاسته  راوی،  محاسبه.  حال  در  همواره  و  آینده  نگران  بورژوازی  معامله، 

ست که روزی رؤیاهای سیاسی داشته، اما حالا میان آگاهی و ناتوانی در کنش،  ای کرده تحصیل

ست که هنوز  فرودستی   ۀطبق  ۀمعلق مانده. رسول، که حضورش عمدتاا در غیاب اوست، نمایند

پرسشی که در ذهنش تکرار   یک نوع یادآوری است؛  در او زنده است. او برای راوی   یسمرادیکال

شود، اما همین زاویه در دل خود بحرانی را حمل  دید راوی روایت می  ۀشود. داستان از زاویمی

و تا پایان داستان، چنین    ماندبحرانی که اگر به عمل نرسد، صرفاا در سطح تأمل باقی می  –   کندمی

دلیل همین هستی اجتماعیهم می به  اما کنش   اش، گرچه متوجه مسئله می شود. راوی  شود، 

ماند. در جریان داستان، های اخلاقی باقی میدهد و در سطح  همان بحران چندانی انجام نمی

خورد؛ گرچه مثلاا های راوی، فقط در ذهن او رفت و آمد دارد و با پراتیک  او پیوند نمی کشمکش 

ی منفی به ساختن  زندان از شود: دیدن دوستش که واکنشرو میهای بسیاری روبه با نقطه عطف 

تواند  اش رسول که میای  قدیمیدانشکده دهد، به کارگر  کارخانۀ پدرزنش، و همخود نشان می 
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شدن   یان، مسئلۀ زندانی ذمنجر به بحرانی بین او و یلدا شود. در آخر هم در طول خواب، در ه

 کند.  رسول را فاش می
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»کامپوچیای   عنوان  با  و  دارد  نام  »کامپوچیا«  ری  خْم  زبان  در  )که  کامبوج  در  پوت  پل  دولت 

آوریل  دموکراتیک« شناخته می  بود که در  ناسیونالیست دهقانی  ،  ۱۹۷۵شد( یک رژیم خشن 

های آمریکایی، به قدرت رسید و در  کامبوج توسط امپریالیست  ۀبمباران وحشیانها  پس از سال 

نظامی نیروهای ویتنامی سرنگون شد. رژیم پل پوت برخلاف تصوری که   ۀبا حمل  ۱۹۷۹ژانویه  

خواند و نه در عمل از مبانی  اند، نه خود را مائوئیست میاشتباه رواج داده بسیاری در غرب به

 دانست. کرد؛ هرچند جمهوری خلق چین را متحد و حامی خود میمائوئیسم پیروی می

یابی طبقاتی کارگران، در تقابل با سنت مارکسیستی  متکی بر گسترش پرولتاریای شهری و سازمان 

شهرها را تخلیه کرد، پول را لغو  که  ای معکوس را در پیش گرفت؛ بدین معنا رژیم پل پوت پروژه 

شهر دهقانی را در دل روستاها بنا کند. این  و کوشید )گرچه با توفیق اندک( شکلی از آرمان  کرد 

رژیم از خشونتی گسترده برای پیشبرد اهداف خود بهره گرفت و شمار زیادی از مردم را به کام 

تلفات    ۀ های ضدکمونیست  غربی دربارحال، بسیاری از آمارهایی که ایدئولوگ مرگ کشاند؛ بااین 

جنگ ویتنام یا های آمریکا در دوران  و قربانیان بمباران آمیز است  اغراق   اند،این دوره ارائه کرده 

تحلیلی    ۀگیرد. برای مطالعها را نیز دربر می ومیرهای ناشی از قحطی و فروپاشی زیرساختمرگ 

»ناجیان فروتن: چه شد که   ۀ رژیم پل پوت، نگاه کنید به مقال  ۀ مفصل از دیدگاه مائوئیستی دربار

ف. جی. ۀرژیم پول پوت شکست خورد« نوشت  جهانی برای فتح.   ۀمجل  ۲۵ ۀ ، در شمارا 
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»کامپوچیای دموکراتیک«،   ۀ ای دربارجانبه با این حال، باید گفت که هنوز تحقیق عمیق و همه

های انقلابی خارج از کشور  حزب کمونیست کامپوچیا و شخص پل پوت از سوی مارکسیست

های درونی  ها و بحثدرگیری  ۀ صورت نگرفته است. در حال حاضر اطلاعات چندانی دربار

به آن مسیر خاص   ۱۹۷۰ ۀکه چرا انقلاب کامبوج در دهاین  ۀ حزب کمونیست کامپوچیا یا دربار

دست رفقای کشیده شد نداریم؛ جز این حقیقت تلخ که بسیاری از اعضای حزب، خودشان به

پس از سقوط رژیم پل پوت انضباطشان، قربانی شکنجه و کشتار شدند.  نظر بی مشکوک و به

ویتنام رویزیونیست    ۀای تحت سلطمستعمرهدست ارتش ویتنام، کامبوج برای مدتی به نیمهبه

در    تبدیل بهسال شد.  کشور  این  بعد،  دیکتاتوری  های  متعارف  اشکال  از  یکی  به  تدریج 

داری جهانی اقتدارگرایانه در جهان سوم تغییر چهره داد: حکومتی با ساختاری وابسته به سرمایه 

 و گشوده به مداخله و غارت امپریالیستی. 

دسترس را گردآوری و ترجمه کنیم تا زمینه برای رو، ما در تلاشیم تا هر سند نایاب و قابل ازاین 

های معاصر  تر فراهم شود. تا جایی که اطلاع داریم، حتی کمونیست های تاریخی ژرفپژوهش 

نیز هنوز تجرب  به  ۀکامبوج  برای  طور منسجم جمعتاریخی خود را  نظری  بدیلی  بندی نکرده و 

)و در ادامه    اسناد انقلاب کامبوج  ۀگردآوری و ترجم  ۀ لذا پروژ  اند.پیشروی انقلابی ارائه نداده 

، حزب کمونیست کامپوچیا و رژیم پل پوت،  شده(های کمتر شناختهها و انقلاب باقی  جنبش 

گسترده  تلاش  از  کلیشهتری بخشی  از  رهایی  و  نو  تحقیقاتی  امکان  گشودن  برای  های  ست 

 ۀ ورژوایی و ضدکمونیستی. این پروژه، که در چارچوب بخش »اسناد انقلابی« ماهنام ب  ۀشدتثبیت

می  انجام  سرخ  بی ستاره  و  صریح  تحلیل  و شود،  غیرمارکسیستی  عمیق،  انحرافات  مماشات 

بار از انقلاب ارائه  ای کاریکاتورگونه و فاجعه ضدکمونیستی رژیم پل پوت خواهد بود که چهره 

 محور عمده خلاصه کرد:  چهارتوان در طور کلی، انحرافات اساسی رژیم پل پوت را میکرد. به 
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آمیز در خصوص برتری  انقلاب کامبوج نسبت به شوروی و چین. و  ادعاهای اغراق  . 1
تمامی   در  علمی  سوسیالیسم  بنیادین  ارکان  از  تخطی  و  درک  عدم  حال  عین  در 

 و غیره. های فلسفی، اقتصاد سیاسی، رهبری و سازماندهی سیاسی زمینه
رویزیونیستی   . 2 دکترین  از  )تبارزی  تولید  افزایش  لزوم  بر  یکجانبه  رشد »پافشاری 

( محصولات کشاورزی برای فروش در بازار جهانی و ارزآوری، و  «نیروهای مولده
 مند یک جامعۀ سوسیالیستی.  نه رشد تولید در خدمت به ساختمان نقشه

تنها درک روشنی از  فقدان درک صحیح از تضادهای درون خلق. رژیم پل پوت نه . 3
ویژه تضاد میان شهر و روستا نداشت، بلکه با بههای مردم،  تضادهای درونی توده 
آنتاگونیستی  به  خرده توسل  و  ملی  بورژوازی  با  تضاد  به  کردن  شهری،  بورژوازی 

و  حلراه مکانیکی  تخیلی،  واقع  در  اما  انقلابی  و  رادیکال  ظاهر  در  هایی 
شده دست یازید؛ از جمله تقلا برای حذف فیزیکی طبقات مزبور و حتی  سازی ساده 

همراه شعار  پساانقلابی. این سیاست، به  ۀتلاش برای حذف نهاد »شهر« از جامع
های کماندیستی و متکی به  انقلاب با روش   بورژوا دموکراتیک    ۀمیانبرزدن از مرحل

 واقعیت به عکس خود مبدل گردید.   ۀزور، که در نهایت، و در میدان پیچید
قیدوشرط،  ها به اطاعت بیتمرکز افراطی قدرت در دست رهبران و وادار ساختن توده  . 4

توده   پرولتری    کمونیستی    جایگزین رهبری   مشارکت  اقناع،  بر  و وحدت  مبتنی  ای، 
انقلاب فرهنگی چین   ۀتری در تجرب شکل عالیحداکثری شد؛ الگویی که به خلقی  

 کار گرفته شده بود. ای بهو در چارچوب سانترالیسم دموکراتیک و مشی توده 

گامی  اسناد،  این  پایانتشار  بر  مارکسیستی  انقلابی  سنت  بازسازی  مسیر  در  علمی،   ۀست  نقد 

   که به نام انقلاب، اما علیه آن عمل کردند. یهایتجربه  مستند و دیالکتیکی  
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 ۱۹۹۸ لیآور  – آزاد  یا یآس ویراد ۀمصاحب

 

یخ   تار در  مصاحبه  یل    ۲این  در  ۱۹۹۸آور پوت،  پل  مرگ  از  پیش  هفته  دو   ،

ونگ ضبط شده و توسط آقای پین سامخون، رئیس بخش خمِر در رادیو  آنلونگ

است شده  انجام  آزاد،  توسط .  آسیای  انگلیسی  به  خمِر  زبان  از  مصاحبه  متن 

 .ترجمه شده است  Khmerizationوبلاگ  

Khmerization
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بود. با این حال، آقای پین سامخون  متکرار در طول عمرفرصت مصاحبه با پل پوت، فرصتی بی 

های بسیاری که باید از او پرسیده  وگو هیچ پرسش مهم و مرتبطی مطرح نکرد. پرسش در این گفت

رسد که او بدون آمادگی کافی به این مصاحبه رفته بود. اکنون  پاسخ ماندند. به نظر می شد، بی می

نمانده؛اب  یفرصت   چنین است  قی  رفته  جهان  این  از  پوت  پل  پرسش .  چراکه  از  های بسیاری 

 . تأسف است  ۀپاسخ خواهند ماند و این واقعاا مایپاسخ برای همیشه بی بی

در روستای پر ک سبوو، استان کمپونگ توم،   ۱۹۲۵مه    ۱۹سالوت سار، معروف به پل پوت، در  

و زمین در خانواده  مرفه  در دورانای  آمد.  دنیا  به  به   دار  معبد  عنوان کودکی، شش سال در یک 

برای   جاآنو پس از آن در کالج کمپونگ چام به تحصیل پرداخت؛    شاگرد راهب زندگی کرد 

یک  ،خمرهای سرخ، آشنا شد. پس از آن ۀنخستین بار با خیو سامفان، یکی دیگر از رهبران آیند

ای برای با دریافت بورسیه  ۱۹۴۹پن به یادگیری نجاری پرداخت و در سال  سال در کالج فنی پنوم 

 .رادیوالکترونیک به فرانسه رفت ۀتحصیل در رشت

عضو    ۱۹۴۶مین پیوست و در سال  به جنبش ضدفرانسوی تحت رهبری هو شی  ۱۹۴۰  هۀاو در د

( فرانسه  در  اقامتش  دوران  در  شد.  کامبوج  کمونیست  فعالا(۱۹۵۳تا    ۱۹۴۹حزب  در    نه، 

چپجنبش  انقلابی  کالج های  در  کامبوج،  به  بازگشت  از  پس  داشت.  مشارکت  فرانسه  گرای 

، همراه با اینگ ساری، سون سن  ۱۹۶۳به تدریس پرداخت. در سال    آچامروئن ویچهخصوصی  

های کمونیستی و ضدحکومتی، تحت تعقیب قرار گرفت و گرایان، به دلیل فعالیتو دیگر چپ

 . ها گریختبه جنگل



182 

در همان سال، پس از ناپدیدشدن مشکوک تو ساموت )دبیرکل وقت حزب کمونیست(، پل پوت  

که خمرهای حفظ کرد. پس از آن   ۱۹۷۵به مقام دبیرکلی حزب رسید و این جایگاه را تا سال  

آوریل   به  ۱۹۷۵سرخ در  از سال  قدرت را  با برگزاری   ۱۹۷۹تا    ۱۹۷۶دست گرفتند، پل پوت 

 . منصوب شد نوپاوزیر حکومت عنوان نخستانتخاباتی نمایشی و غیرواقعی، به 

در   سرخ  خمرهای  رژیم  سقوط  و  ویتنامی  نیروهای  ورود  و  ۱۹۷۹ی  ژانویه  ۷با  پوت  پل   ،

پایگاه  و  گریختند  کامبوج  و  تایلند  مرزهای  به  چریکی نزدیکانش  آنشان  های  در  ایجاد را  جا 

 . های سیاسی و نظامی از او سلب شد، تمامی مسئولیت۱۹۸۵کردند. در سال 

، پس از درگیری داخلی میان نیروهای وفادار به او و هواداران تاموک، دستگیر  ۱۹۹۷سال    نۀدر میا

 خمرهای سرخ و شد. مدتی کوتاه پس از دستگیری، در دادگاهی نمایشی و تبلیغاتی که به ابتکار  

 .جهانی برگزار شده بود، محاکمه شد ۀبرای نمایش به جامع

ونگ مرزی آنلونگ   ۀهای منطقدرگذشت و در جنگل  ۱۹۹۸طولانی، در آوریل    ایپس از بیماری

های توریستی برای بسیاری از  امروزه آرامگاه او یکی از جاذبه.  میان تایلند و کامبوج سوزانده شد 

 .رودبازدیدکنندگان کامبوجی و خارجی به شمار می

شود، پس ونگ ضبط میوگو در آنلونگاست. این گفت   ۱۹۹۸امروز دوم آوریل  :  پین سامخون

در حال حاضر چطور تان  انتقال آقای پل پوت به تایلند منتشر شد. حال   ۀ که شایعاتی درباراز آن

 است؟

رادیو آزادی آسیا تشکر کنم که شخصاا برای انجام    ۀپیش از هر چیز، مایلم از نمایند:  پل پوت

  ۀ مسائل روز به دیدار من آمده است. ابتدا اجازه بدهید به پرسش شما دربار  ۀ وگو درباراین گفت

های زیادی است  کردم پاسخ دهم. سال تر در آن زندگی میام و جایی که پیشمحل اقامت کنونی
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آنلونگ در  من  میکه  زندگی  مکانونگ  به  شرایط،  به  بسته  گاهی،  اطراف کنم.  در  هایی 

ای دورافتاده تحت ، دستگیر و در خانه۱۹۹۷اما پس از رخداد ژوئن    ؛شدمونگ منتقل میآنلونگ 

مردم عادی   با  ارتباط  از  و  قرار گرفتم  اندازمنع شدمبازداشت  به  البته  برای    ۀ .  و    منکافی غذا 

 . ام تأمین شده استخانواده

هایی رخ داد و  ام. در آن زمان، درگیری خواهم به مردم بگویم که من به هیچ کجا منتقل نشدهمی

مسئولان تصمیم گرفتند مرا به محلی مخفی منتقل کنند، جایی در حدود نیم یا یک کیلومتری  

اما این مکان یک محل سری است. بنابراین مایلم به مردم بگویم که من به   ؛ونگمرکز آنلونگ 

ها )تایلند( جایی هم نداشتم، چرا که کشور آن ام و امکان جابههیچ کشور دیگری منتقل نشده 

قانون دارد، پلیس و نیروهای نظامی دارد. چطور ممکن است من آزادانه وارد یا خارج شوم؟ به  

این نخستین نکته بود که . خواهم روشن کنم که من هنوز در همان منطقه هستمهمین دلیل، می

 .م بگویمخواست

از سال  وضعیت سلامتی   ۀ دوم دربار  ۀنکت بودم، چون به  ۱۹۸۵ام است. در واقع،  بیمار  شدت 

درد و درد  شد. چشمکردم؛ شب و روز. سردردهای شدید داشتم. سرم داغ می خیلی زیاد کار می 

دانستم مشکل چیست. یک شب از خواب بیدار شدم و نمی   اوایلسینه داشتم.    ۀدر ناحیه قفس

نمی  کردم چشممتوجه شدم چیزی  فکر  ساده بینم.  بار خاراندن درد  از چند  اما پس  است،  ای 

 . هایم، کاملاا نابینا شدم چشم

  ، ام کردند، گفتند مشکل از قلبم است. وقتی به دلیل نارسایی در جریان خون وقتی پزشکان معاینه 

سینه و   ۀرسد و این باعث سردرد، درد قفسکند، خون کافی به مغز نمیقلبم بیش از حد کار می

می  مانند  مشکلات چشمی  دو دریچه  نه  دارد،  دریچه  تنها یک  من  قلب  پزشکان گفتند  شود. 
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خون را به    تواند کاملاا و همین از بدو تولد با من بوده است. این یعنی قلبم نمی   ؛های عادیانسان 

اما اگر زیاد کار کنم، سیستم   ؛ها برساند. اگر در سطح معمولی کار کنم، مشکلی نیستاندام  ۀهم

 .آید. برای همین هر روز بیمار بودمبرنمی  اشگردش خون از عهده 

تر شد. این طبیعی است.  ام وخیمکه دستگیر و بازداشت شدم، وضعیت سلامتی   ۱۹۹۷از ژوئن  

ام تشدید شد و اکنون مشکل دیگری هم کشد. ولی از آن زمان، بیماریهر انسانی زمانی رنج می

شوم و این باعث کنم، دچار لرز میبه آن اضافه شده: بیماری ریه. وقتی با آب سرد حمام می

شود. همین موضوع قلبم را هم درگیر کرده، چون ریه قلب را  های مداوم و تنگی نفس میسرفه 

ام مزمن شده.  تواند به قلب کمک کند. بیماریام آسیب دیده، نمیکند. حالا که ریه پشتیبانی می 

شود حس میتوانم با آب سرد حمام کنم. اگر از آب سرد استفاده کنم، سمت چپ بدنم بی نمی

خورم. به مالاریا  شوم. اگر عصا نداشته باشم، زمین میراه رفتن به سمت چپ متمایل میو هنگام  

کنم که محل شیوع این بیماری شود، چون در جنگلی زندگی میام که درمان نمی هم مبتلا شده 

 .است

آیا اجازه :  پین سامخون و  ندارید؟  تأمین غذا مشکلی  برای  آیا  بازداشت هستید،  در  حالا که 

 دارید دور خانه قدم بزنید؟

 .رفتن زیاد ندارمدلیل ضعف جسمی توان راه توانم کمی اطراف خانه راه بروم، ولی به می :  پل پوت

 توانید دور خانه قدم بزنید؟پس می: سامخون

شود.  اجازه ندارم کسی مرا ببیند. اگر مردم مرا ببینند، محل بازداشتم فاش میبله، ولی  :  پل پوت

 .توانم راه بروم، اما نباید در معرض دید کسی قرار بگیرمپس می
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 کند؟اطرافتان کسی زندگی می : سامخون

کنم، ولی  ها احساس تنهایی میقدر نزدیک به دیگران. شب ام و نه آن نه کاملاا منزوی :  پل پوت

حدود   در  خانه  ۱۵۰تا    ۱۰۰افرادی  میمتری  زندگی  خودم  ام  را  خودم  سبزیجات  باید  کنند. 

می  سبزی  تنها  کنم.  خرید  باید  روغن  و  برنج  برای  بدهم.  اجازه پرورش  دکترها  چون  خورم 

 .دهند گوشت بخورمنمی

 بگیرید؟ یدرمان خدمات توانیدشوید، کجا میوقتی بیمار می: سامخون

توانم جایی برای درمان بروم، ولی مقداری دارو از قبل داشتم که با  در حال حاضر نمی :  پل پوت

کنم. فهرستی از داروها دارم و وقتی ها استفاده می راهنمایی کسی که با مصرفشان آشنا بود، از آن 

تا دوباره تهیهشوند، اجازه میتمام می شان کنم. داروها کافی نیستند، ولی تا حدی مؤثر  گیرم 

 .اندواقع شده 

کنید این بیماری ناشی از تان آغاز شده. آیا فکر میتان همزمان با بازداشتبیماری:  سامخون

 بازداشت است؟ 

خاطر ام بهکس دوست ندارد بیمار شود. باور ندارم که بیماریطور نیست. هیچنه، این :  پل پوت

  ل  ث  م  طور که یک  همان ام دلایل طبیعی دارد. سنم خیلی زیاد نیست، ولی  بازداشت باشد. بیماری 

 .ای، اگر بیمار باشی یعنی پیر شده گویدی میخمر

 حالا چند سال دارید؟: سامخون

شود چون کیفیت سال زیاد محسوب نمی ۷۳اما در دنیای غرب،  ؛سال دارم ۷۳الان : پل پوت

است. حتی اگر بازداشتی هم در م  سال دارم و وقت استراحت  ۷۳زندگی بالایی دارند. من الان  
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خاطر مشکل قلب و ریه دچار سرفه  کار نبود، دیگر توانایی کاری ندارم. چون هر کاری بکنم، به

 .دارو بخورم اا شب این حالت پیش بیاید، باید فوریشود. اگر نیمهشوم. باعث تنگی نفس می می

 .اید فاصله گرفته  تسیاس ۀرسد که دیگر از صحنبه نظر می: سامخون

 .امکنار کشیده تسیاس ۀبله، از نه ماه پیش که بازداشت شدم، خودم را از صحن: پل پوت

درباره سه گروگان خارجی )مارک اسلیتر انگلیسی، ژان میشل براکه فرانسوی و دیوید :  سامخون

می چیزی  استرالیایی(  مینویلسون  چهارم  نفر  آن   ب رودانستید؟  هاوز.  کریستوفر  را  بود،  ها 

 اید؟دیده 

گاه به  من مسئول امور نظامی نبودم. فقط مسئول امور سیاسی و آموزشی بودم و هیچ :  پل پوت 

ام، بیشتر از  جا شدهجابهام. اگر هم با ماشین  ونگ ماندهام. همیشه در آنلونگجایی سفر نکرده 

 .ها هیچ اطلاعی نداشتمگروگان  ۀ ده دقیقه نبوده. بنابراین دربار

 شد؟ ها در سطح محلی انجام میگیریپس تصمیم: سامخون

دانستم.  ها نمیآن گروگان   ۀ چیز درباراین مسئله نظری ندارم، چون واقعاا هیچ   ۀ دربار:  پل پوت

این  میخلاصه  فقط  نداشتم.  اطلاعی  هیچ  وجود که  مشکلی  نباید  اساساا  که  بگویم  خواهم 

 داشت، پس چرا خودمان باعث مشکل شدیم؟می

اگر درخواستی برای کمک به یافتن آن افراد وجود داشته باشد، چه زنده باشند و چه :  سامخون

 مرده، آیا ممکن است کمک کنید؟ 

که نه توانش را دارم حتی اگر بخواهم کمک کنم، اول از کجا باید شروع کنم؟ دوم این : پل پوت

طور که قبلاا گفتم، من مسئول اتفاقاتی که در میدان افتاده  و نه اختیاری برای چنین کاری. همان 
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هیچ بود.  کادرها  سیاسی  آموزش  و  سیاسی  امور  به  مربوط  فقط  من  مسئولیت  در  نبودم.  وقت 

 .های میدانی دخیل نبودم گیریتصمیم

 ها بود؟گیری مسئول تصمیمپس چه کسی : سامخون

ها بود. من فقط مسئول امور  اقتصادی و مانند آن ۀ  نظامی یا کمیت  ۀاین مسئولیت با کمیت:  پل پوت 

 .سیاسی بودم

 .آقای پل پوت، بابت این مصاحبه سپاسگزارم. امیدوارم در آینده باز هم شما را ببینم: سامخون

 .)با خنده( ملاقاتتان کنمقدر زنده نمانم که دوباره ترسم آن متشکرم، ولی می: پل پوت

 ...به صلح نیاز دارند مردم کامبوجحالا دیگر زمانه تغییر کرده و : سامخون

اش هستید، تشکر کنم.  خواهم از رادیو آسیای آزاد و شما که نماینده بله، در پایان می :  پل پوت

گذشتهمی مبارزات  در  که  بگویم  هیچ  خواهم  هرگز  فردی جاهام  سودجویی  یا  شخصی  طلبی 

 .نداشتم. متشکرم 

 شود[ رسد و مصاحبۀ دوم آغار می ]مصاحبۀ اول به پایان می 

ست، باید از آن محافظت کنیم و نگذاریم  که چون کشور ما کشور کوچکینخست این پل پوت:  

 ۀ شناسم. البته دربارخوبی میها را به دچار شود. دوم، من ویتنامی   «کامبوج کروم »به سرنوشت  

های خوبی هستند. ولی رهبران ویتنام را خیلی  ها آدم کنم؛ اکثر آنمردم عادی ویتنام صحبت نمی

می خوب  می خیلی  همهشناسم.  اسم  آنتوانم  بگویم.  را  آدم شان  هستند.  ها  بدی  بسیار  های 

استراتژی  آن همیشه  ببلعند.  را  کامبوج  که  بوده  این  در  شان  من  داشتند، چون  نفرت  من  از  ها 

و دیگر رهبران ویتنامی...    «فام ون دونگ»، «وو ون ژیاب »برابرشان مقاومت کردم. کسانی مثل 
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زدند،  شناختم. جلوی ما یک حرف میها را خوب میهای بدی بودند. من این ها واقعاا آدم این 

 . پشت سرمان حرف دیگری

دربار آن  ۀمثلاا  ولی  بودیم،  کرده  توافق  ناحیه  و  استان  اداری،  سطح  در  ما  مرزی:  ها توافقات 

ایم. چطور ممکن بود ما نظرشان را عوض کردند و به ما حمله کردند و گفتند ما اول حمله کرده 

تجهیزات. ست با جمعیت کم و ارتشی ضعیف و کمحمله کرده باشیم؟ کامبوج کشور کوچکی

خواست مان زندگی کنیم. ولی ویتنام همیشه میخواستیم در صلح با همسایگانما همیشه می

 . کند؛ هم در گذشته، هم حالا ی«فدراسیون هندوچین ویتنام »کامبوج را بخشی از 

 ها ایجاد شده است؟ تغییری در آن  حالاآیا : سامخون

گویم که خواهم زیاد حرف بزنم، فقط این را میاند. الان نمینه، هیچ تغییری نکرده :  پل پوت 

هنوزآن  پیش   ه«نشانددست »  هم  ها  کامبوج.  اسمش  دارند: حزب خلق  کمونیست »حتر  زب 

بود. بعداا به سه حزب تقسیم شد: حزب کارگران ویتنام، حزب انقلابی خلق خمر و   «وچینهند 

اند، ولی در عمل مثل یک کشورند با استراتژی  حزب انقلابی خلق لائوس. در ظاهر سه حزب 

شان راحت نخواهیم شد، گاه از دستنامند. ما هیچ می «سه برادر »ها را واحد. به همین دلیل آن 

 .چون ویتنام همواره دنبال گسترش مرزهای خود بوده

توانید ادعا کنید که فقط از اید، چطور میها گفتم: شما به خاک کامبوج تجاوز کرده من به آن 

بود    اینخستین نکتهکنید؟ پس ما هم باید از کشورمان دفاع کنیم. این  مرزهایتان محافظت می

 .خواستم بگویمکه می

این  آن دوم  میکه  استگویند چون جمعیتها  زیاد  نفر  ۷۰الان حدود  )  شان  به  (  میلیون  نیاز 

دهم ویتنام کامبوج را ببلعد. به  ، هرگز اجازه نمیپرستممیهناما در دل    ؛سرزمین بیشتری دارند
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که اجازه دهم ویتنام کشورم را تصرف کند. دهم بمیرم تا این مردم سوگند خوردم که ترجیح می 

 . اندبلعیده ۱۹۷۷بینیم که لائوس را هم از طریق توافق حالا می

 توافق ویتنام با کامبوج چند ساله بود؟: سامخون

مرزها را بین لائوس و ویتنام از میان برداشت   ۀنه، آن توافق با لائوس بود؛ توافقی که هم:  پل پوت

رفتم و پیشنهاد دادم که باید پیمانی برای    «واندله  »تا این دو کشور عملاا یکی شوند. من نزد  

اما او هیچ پاسخی نداد. اصلاا جوابم را    ؛دوستی و همکاری میان کامبوج و ویتنام امضا کنیم

 . نداد 

 بود؟ ۱۹۷۵آن موقع قبل از سال : سامخون

بود. از آن زمان ویتنام شروع کرد به حمله به ما در مناطق مرزی.   ۱۹۷۵نه، همان سال  :  پل پوت 

هایی از ها بخشکشور بودم. آن ۀاند، چون من مسئول ادارکردم که خنجری به قلبم زدهحس می

مان دیگر زمینی دیگر این بود که مردم  ۀاما مسئل  ؛مرزهای ما را تصرف کردند؛ این یک مسئله بود

 .برای زندگی نداشتند

جمهوری دموکراتیک کامپوچیا )رژیم خمرهای سرخ( را سرنگون    ۱۹۷۸وقتی ویتنام در سال  

نه توسط هون سن،   «بخش انقلابی آزادی   ۀجبه»ریزی کرده بود.  چیز را برنامه کرد، از پیش همه 

- تأسیس شد. بعدتر، گروه هون سن  «سو فیم»نام  دست رهبری دیگر به، که بهدیگرانچیا سیم و  

  ۱۹۷۹ژانویه    ۷چیا سیم به ویتنام گریختند و پس از تهاجم ویتنام به قدرت گمارده شدند؛ در  

حزب خلق کامبوج که در آن زمان  .  حکومت جمهوری دموکراتیک کامپوچیا را سرنگون کردند 

را   «هون سن»عنوان رئیس کشور و  را به  «هنگ سامرین »به حزب انقلابی کامبوج معروف بود،  

 . طور دیگران خارجه منصوب کرد، و همینعنوان وزیر امور به
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 استراتژی ویتنام چه بود؟تان نظربه: سامخون

این بود که ؛  ها این نبود که مستقیماا با نیروی نظامی به کامبوج حمله کننداستراتژی آن :  پل پوت

ها سام رینسی، حزب  بینیم، آنطور که الان هم میخمرها تحریک کنند. همانخمرها را علیه  

این  ۀپک و دیگر احزاب را تحریک کردند که تجزیه شوند و حالا همسین ملت خمر، حزب فون 

 .یعنی کار حزب خلق کامبوج و خود ویتنام؛ هاستاند. این کار، کار آن احزاب متلاشی شده 

ها به نیروهایش  آن  ولدر انتخابات پیروز شد، ا(  ر  آناریدنورودوم  « )سامدچ کروم پره»مثلاا وقتی  

بود  حمله کردند ولی   نیروهای مدعی  آن ش  که  به حمایت ها حمله کردهبه  افراد متکی  این  اند. 

ویتنامی  چون  هستند،  ویتنامی  آن نیروهای  با  مخدر  ها  مواد  قاچاق  و  چوب  تجارت  در  ها 

اند، تا از این راه پول تهیه کنند برای تأمین مالی حزب خلق کامبوج و دادن رشوه به اعضای شریک 

هم  شان. همین  دیگر احزاب، برای ایجاد اختلاف و تجزیه در درون آن احزاب، برای تضعیف 

 شد. 

بخواهد که ویتنام کشور ی واقعاا کنم هیچ خمرام. اولاا فکر نمی من بارها برای کامبوج گریه کرده 

حزب خلق کامبوج را دوست ندارد. این حزب همیشه ادعا ی واقعاا  ما را ببلعد. ثانیاا هیچ خمر

مردمی برخوردار است، ولی اگر انتخاباتی دموکراتیک مثل فرانسه،    ۀکند از حمایت گسترد می

ست که دوست  آوردند. این حرفی شد، حتی ده درصد رأی هم نمیآمریکا یا استرالیا برگزار می 

 . داشتم بگویم

خواهد در انتخابات  ای میگویید که هون سن با هر وسیله اگر اشتباه نکنم، شما می :  سامخون

 پیروز شود و بعد از پیروزی، مرزها را باز کند تا ویتنام و کامبوج یکی شوند؟ 

 .اندها مرزها را از خیلی وقت پیش باز کرده آن : پل پوت
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 ی؟ک  : سامخون

های  های خانهاند و ستون ها آمده ها پیش. سامدچ کروم پره گفته بود ویتنامیاز مدت :  پل پوت

خواست نیروهایی برای بررسی اعزام کند، هون سن به او اند. و وقتی میمردم خمر را قطع کرده

احترامی است. پس او به حمایت چه کسی  ها را هم با خود ببرید.« این نهایت بیگفت: »تابوت 

 ؟متکی است

، حتی چیزی برای سوزاندن ندارند؛ نه چوبی دارند، نه  «تاکئو» ۀما در شرق، مثلاا در منطق مردم

توانیم  اند. حالا چطور میدارند. خیلی رنج کشیده   ایانهبار و بدبختحتی کود گاو. زندگی فلاکت 

ها ما را از کامبوج بالایی تا کامبوج پایینی این مسئله را حل کنیم؟ اگر بخواهیم حل کنیم، آن

 .کنند )کامپوچیا کروم( تجزیه می 

ها چون دنیا به رنج آن   ؛کنند، گرچه در مقیاسی کوچکدر کامپوچیا کروم هم مردم مبارزه می

ای حمایت کند. ولی در کامبوج بالایی، طلبانهخواهد از هیچ جنبش تجزیهتوجهی ندارد و نمی

بین  حمایت  نمی گرچه  کمکی  هم  این  حتی  داریم،  تاریخ  .  کندالمللی  در  کروم   ۳۰سامدچ 

؟( از کامبوج رفت، ولی یک روز پیش از آن، نیروهای حزب خلق، یک سرهنگ  ۱۹۹۷جولای )

پنوم  به  کروم  سامدچ  که  روزی  همان  کردند.  ترور  را  او  به  آن وفادار  برگشت،  تظاهراتی  پن  ها 

 .سازمان دادندش علیه

آسه ما عضو  که  پرسیدید  بله،  آن شده شما  که عضو شده ایم.  است  هنوز هم  درست  ولی  ایم، 

جنگند و حزب خلق پیروز شده؛ نه از راه سیاسی، بلکه با زور نظامی،  خمرها علیه خمرها می

 .ترسندآن نمیها از آسه بینید، آنطور که میشان است. همان چون در پشت پرده ویتنام پشت 
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اما   ؛ها فشار خواهد آورد آن شویم، این سازمان بر آن کردند اگر ما عضو آسه ها فکر میبعضی 

تواند بکند، چون ویتنام مستقیماا حمله نکرد، بلکه از آن کاری نمی بینید، آسه طور که میهمان 

آن هم همیشه سیاست »عدم مداخله« را در  عنوان نیروی نیابتی استفاده کرد و آسه حزب خلق به

آن  آسه  ۀگاندر نتیجه سه   .گویدپیش گرفته تا مانع از دخالتش شود. حتی هون سن هم همین را می

هایی کردند، ولی کاری از  گرچه کمک؛  کند چیزی بگوید یا مداخله کند)تروئیکا( جرئت نمی

 . شان برنیامد دست 

شان در مقیاس حتی اگر مبارزه ؛  زمین مبارزه کنند  ۀ مردم ما در کامپوچیا کروم باید علیه مصادر

آن  باشد.  این یک جنگ گسترد کوچک  اندک.  دارند، هرچند  مبارزه سلاح  این  برای    ۀ ها حتی 

 .مسلحانه نیست

(  ۱۹۹۷مان نیاز داریم تا بحران فعلی )کودتای  آن، سازمان ملل، و دوستان به همین دلیل ما به آسه

گو نیستم. این را از سر دلسوزی برای بقای ملت خمر را حل کنند. این حرف من است. پیش 

توانم از  توانیم زندگی کنیم؟ من نمیمان را از دست بدهیم، دیگر کجا می گویم. اگر میهن می

توانم جایی بروم، حتی راه رفتن  جا، با مردمم بمیرم. نمیدهم همینکشورم فرار کنم. ترجیح می 

 .هم برایم ممکن نیست. بسیار سپاسگزارم… // پایان
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 ۱۹۷۹دسامبر  ۱۱ ن،یگارد منت،ی رابرت وا

یمش مرتکب اشتباهاتی شدهاذعان می  مخلوعرهبر   اما همچنان    ؛کند که رژ

 .اندادعا دارد که تنها چند هزار کامبوجی کشته شده

وزیر سابق کامبوج، زنده و در سلامت است؛ این خبر را گروهی از خبرنگاران  پل پوت، نخست

 . اند، اعلام کردندنزدیک مرز تایلند با او دیدار کرده ژاپنی که در پایگاهی جنگلی 

در نخستین مصاحبه پوت  رانده پل  بیرون  از زمان  پنوماش  از  بهشدن  نیروهای تحت پن  دست 

رهبری ویتنام در ژانویه، گفت که جنبش مقاومت او نه برای سوسیالیسم، بلکه برای نجات نژاد 

می  که .  جنگدکامبوجی  گفت  ژاپنی  تلویزیون  و  مطبوعات  خبرنگار  پنج  به  هفته  آخر  در  او 
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 ۀ تقریباا چهارسال ۀ نام رسمی کامبوج در دور)ای دمکراتیک« یچهارم کشور هنوز به »کامپوچیک

 .وفادار است (حاکمیت خمرهای سرخ

  چریک را در دست دارد که در برابر نیروی اشغالگر    50000  فرماندهیش،  ادعا کرد که دولت   او

پنوم   200000 در  سامرین  هنگ  دولت  از  که  ویتنام،  مینفری  پشتیبانی  مقاومت  پن  کند، 

 . کنند می

اما   ؛رساندباش را در فصل خشک کنونی به پایان  کوشد جنگ تجاوزکارانهاو گفت: »ویتنام می

ا  یای در سراسر کامپوچهای ما، که همچون شبکهچریک   ۀو نیز مبارزاش  به دلیل مشکلات داخلی

 .« اند، در رسیدن به اهدافش ناکام مانده استپراکنده 

گیر« اند »نیروهای دشمن را زمینهای تحت فرمانش موفق شده پل پوت مدعی شد که چریک

ای کامل از ارتباطات را در سراسر کشور، زیر فرمان او، حفظ کرده کنند و رژیم او همچنان شبکه

زنیم تا نیروهای ای دیگر به حمله دست میاگر جایی مورد حمله قرار گیرد، ما در نقطه. »است

در امور سیاسی   مخلوع پل پوت خود را رهبر عالی رژیم  .«  تحرک نگاه داریمدشمن را درگیر و بی 

جمهور پیشین کامبوج، و امور را به خیو سامفان، رئیس  ۀ اما گفت که ادار  ؛و نظامی معرفی کرد 

 . وزیر پیشین، سپرده استآینگ ساری، معاون نخست 

کوشد کامبوج و مردمش را نابود کند و خواهان خروج نیروهای ویتنامی مطابق  او گفت ویتنام می

ملل شد دربار.  خواست سازمان  او خواستند  از  به کشتارهای  گزارش   ۀ خبرنگاران  مربوط  های 

 . اش اظهارنظر کندزمامداری ۀ جمعی در دور

پل پوت پاسخ داد: »سیاست ما این بود که زندگی مرفهی برای مردم فراهم کنیم. در اجرای این 

او افزود که  .«  سیاست اشتباهاتی صورت گرفت. ممکن است چند هزار نفر کشته شده باشند
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 خمرهای سرخ اند و سپس این جنایات را به  ها را کشته ها نیز شمار زیادی از کامبوجی ویتنامی 

 . اندنسبت داده 

ای ملی، هم در داخل کشور و هم در خارج، شکل دهد پل پوت گفت که در تلاش است تا جبهه

گرای غیرکمونیست مانند »خمر سری« )خمرهای آزاد( در تماس است. او های ملی و با گروه 

 .افزود که کوشیده است شاهزاده نوردوم سیهانوک را نیز به همکاری جلب کند

خبرنگاران ژاپنی که روزهای شنبه و یکشنبه را در پایگاه چریکی پل پوت گذراندند، گفتند که وی  

ت  .  برد سر میاز نظر جسمی در وضعیت خوبی به  وزیر پیشین )آینگ ساری و همسرش آینگ تیر 

 . نیز در این دیدار حضور داشتند ( امور اجتماعی

های رژیم پل پوت پایان داد؛ هرچند هنوز  ماندهبه شناسایی باقی   رسماا گذشته،    ۀبریتانیا پنجشنب

 . پن را نیز به رسمیت نشناخته استدولت حامی ویتنام در پنوم 

گاه در دادگاهی عادلانه محاکمه نشد، کمتر کسی تردید دارد که او  که پول پوت هیچبا وجود آن 

میهنانش بوده است؛ قربانیانی که در اثر کار اجباری، میلیون تن از هممسئول مرگ بیش از یک 

باختند  بیماری و اعدام  که رژیم خمرهای سرخ تلاش هم در حالی آن   – های سیستماتیک جان 

 . کرد کامبوج را به قرون وسطی بازگرداند می
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اصل |    ریثا   تین  یاختصاص  ۀمصاحب ، Far Eastern Economic Review  ،یگزارش 

 ۱۹۹۷اکتبر  ۳۰

 

اما رهبر    ؛داندجهان، پل پوت را مسئول مرگ بیش از یک میلیون کامبوجی می

است،  سابقش  همرزمان  جنگلی  اسیر  اکنون  که  سرخ  خمرهای  پیشین 

یخی و انحصاری با نیت    ۀدر یک مصاحب.  کندگونه ندامتی ابراز نمیهیچ تار

. شرح دو دوست دانست و به دفاع از خود پرداخترا میهن  شیر، او خودا ث

دربرمیساعته را  موضوعات  از  طیفی  از  اش  مرگ گیرد:  و جنایت،  مزارع  ها 

 . اش در دوران جوانیهای حزبی گرفته تا زندگی شخصیدسیسه
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 . پول پوت در حال مرگ است

به را  می او  بیرون  آبی  محرک  چهارچرخ  خودروی  یک  عقب  صندلی  از  غبار  آرامی  در  آورند. 

مقابل    را  فشردههمو دستانی به   زده خجالتایستد، با لبخندی  ثبات میای باریک، لرزان و بیجاده 

 شان. به رسم سنت، برد اش بالا می چهره 

های دانگرک، ناچار است به بازوی متر تا سایبانی روباز در دل جنگل انبوه کوه  ۲۵برای پیمودن 

 . من تکیه کند

کند. یکی از کادرهای جوان و مؤدب خمرهای  زنان، خود را بر نیمکتی چوبی رها مینفس نفس 

 . گذارد ای از نمک را پیش رویش میسرخ، بطری پلاستیکی آب و شیشه 

سنتی  روستایی  شال  پوت  میپل  مرتب  را  چهره اش  سرعتی  کند.  با  چشمانش  و  تکیده  اش 

ترین فرد نگرد که شاید نزدیکزنند. با نگاهی اندوهگین، به سوی کسی میغیرطبیعی پلک می

 .به یک بازجو در تمام عمرش باشد

اش را پس از  مردی که بر هولوکاست کامبوج نظارت داشت، اکنون آماده است نخستین مصاحبه 

آلود صلح کند، یا  ای خون که با گذشته ست برای آن این لحظه، فرصتی.  هجده سال انجام دهد 

یک از  بیش  که  وحشتی  حکومت  سال  چهار  برای  اعتراف؛  یا  توبه  نوعی  برای  میلیون  شاید 

 . کنداما او امتناع می ؛ میهنش را به کام مرگ کشاندهم
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  نیامدم کسی را بکشم.« من آمدم که مبارزه کنم، : »گویددار میخسبا صدایی خفه، آرام و خس 

حتی حالا هم، نگاه  : »اندازد اش میکننده مصاحبه   ۀکند، و نگاهی پرالتماس به چهرمکثی می

 .« ام؟ وجدانم آسوده استکن... آیا آدمی وحشی 

دو ساعته،  ادر مصاحبه پوت ی  بدون ذره   پل  و  به وحشتبا خونسردی  نسبت  ندامت  های  ای 

او تنها زمانی   های انسانی  گوید. جنبه میسخن  (  ۱۹۷۸تا    ۱۹۷۵دوران حکومتش بر کامبوج )

از دوران   یجزئیاتشرح  کند؛ او با  اش صحبت میخودش یا خانواده   ۀ شود که دربارآشکار می 

های تحصیلی دختر اش و دشواری اش، مشکلات جسمانی اش، منشأ ایدئولوژی سیاسی کودکی 

 .گویداش سخن میسالهدوازده 

مورد    ۱۹۷۰  ۀها، بیماری و گرسنگی گسترده در اواخر دهعاممسئولیتش در قبال قتل   ۀ وقتی دربار

شهر کشاورزی  دورانی که رژیم او تلاش داشت کامبوج را به یک آرمان )  گیرد بازخواست قرار می 

گردد: خمرهای سرخ »اشتباهاتی«  بارها و بارها به یک خط اصلی بازمی(  گرایانه بدل کندجمع

 .رفتها، کامبوج به کام ویتنام فرو میامان آن بی ۀ اما بدون مبارز ؛مرتکب شدند

می نمی» :  گویداو  انکار  را  مسئولیت  جهان، ؛  کنممن  در  دیگری  جنبش  هر  مانند  ما  جنبش 

های  فعالیت:  دیگر هم وجود داشت که از کنترل ما خارج بود  ۀاما یک جنب  ؛کرد   هم  اشتباهاتی

اگر ما آن  که . این اممن از یک چیز مطمئن و راضی  که خواهم صادقانه بگویمدشمن علیه ما. می 

 .« شدبه یک کامبوجای کروم دیگر تبدیل می ۱۹۷۵دادیم، کامبوج در سال مبارزه را انجام نمی

که در قرن هفدهم از سوی ویتنام از امپراتوری خمر تصرف شد،   دلتا مکونگ  ۀاو با اشاره به منطق

پن که خمرهای در پنوم  زندان بدنام تول اسلنگحتی در مورد  .  به تهدید دائمی ویتنام اشاره دارد 
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ادعا   پل پوت مظنون را با وسواس مستند کردند،    16000سرخ در آن شکنجه و اعدام بیش از  

 . « بوده است هاکند که این »نمایش تبلیغاتی ویتنامیمی

ای به همراه  کننده های خیره ، افشاگری انلانگ ونگاما سفر نادری به سنگر خمرهای سرخ در  

را از قدرت برکنار کرد، در نخستین   پل پوت خمرهای سرخ که در ژوئن  ۀ، فرماندتاموک . داشت

اذعان کرد که »صدها هزار نفر« در دوران حاکمیت این گروه جان خود را از دست  اشمصاحبه

ها مصاحبه شد، مسئولیت فردی  با این حال، نه او و نه دیگر رهبران خمرهای سرخ که با آن .  دادند 

در نهایت   پل پوت .  دهند را مقصر جلوه می  پل پوتپذیرند؛ بلکه یکدیگر یا شخص  خود را نمی

قتل  اعتراف می  مبارزاتیسون سنکند که دستور  یار قدیمی و رفیق  اش را صادر کرده است؛  ، 

، کشته  یشهااش، از جمله نوهنفر از اعضای خانواده   ۱۴ژوئن، همراه با    ۱۰تاریخ  کسی که در  

 .شد

[  آن افراد دیگر،    درمورددانید،  می: »گویداو می ها را  کودکان، من دستور قتل آن   و  نوزادان]مثلاا

برای   بود که هنگام اجرای  و خانواده   سون سنندادم.  این اشتباهی  متأسفم.  آن  بله. بابت  اش، 

سپس ناگهان موضوع را عوض .«  مان رخ داد. متأسفم. شما از من خواستید چیزی بگویمنقشه 

 .«  وضعیت کنونی کامبوج صحبت کنم   ۀخواهم دربارمی حالا: »گویدکرده و می 

سال هدایتش   ۳۷از رهبری جنبشی شد که به مدت    پل پوت بود که باعث برکناری    سون سنقتل  

  ۱۹، که خود نیز هدف ترور قرار گرفته بود اما جان سالم به در برد، در  تاموک .  را برعهده داشت 

 انلانگ ونگ »دادگاه مردمی« در  یکدر  پل پوت را بازداشت کرد. پنج هفته بعد،  پل پوت ژوئن 

قتل   به جرم  ابد  حبس  به  و  گرفت  سنقرار  شد   سون  گرفتند .  محکوم  تصمیم  خمرهای سرخ 

پوت برکناری   به    پل  کنند،  علنی  که  را  امید  مبارزه   جهانیانحمایت  این  برای  دولت را  با  شان 
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سنوزیر  نخست آن   هون  کنند.  روزنامهجلب  این  دادند  اجازه  دادگاه  ها  شاهد  ژوئیه    ۲۵نگار 

اما هماهنگی ؛  شدسال توسط یک خبرنگار دیده می  ۱۸در طی    پل پوتنخستین باری که  ؛  باشد

رهبر   با  مصاحبه  تماس ماه  مخلوع،برای  طریق  از  برد،  زمان  مجموعهها  با  فشرده  از های  ای 

 . اکتبر انجام شد ۱۶این مصاحبه در . انلانگ ونگهای مخفی در داخل و خارج از رابط

ای در مصاحبه  تاموک .  اما فعلاا این آخرین حد همکاری خمرهای سرخ با جهان خارج است

  ، گویی به اتهامات جنایت علیه بشریت المللی برای پاسخ به دادگاه بین   پل پوت جداگانه گفت که  

را هم   هون سندهم، اگر شما  را بدون مشکل تحویل می  پل پوت من  : »تحویل داده نخواهد شد

 . گرایانه گذاشتشرطی غیرواقع  با این شرط در واقعها را با هم ببرید«، او بیاورید و آن 

 ۀ تجرب جنبش جوان و بیکه  اینماند:  یکسان باقی می   پل پوت دادگاه برگزار شود یا نه، خط دفاعی  

اما با این حال کشور را از الحاق به ویتنام   ؛او، تحت فشار دشمنان، »اشتباهاتی« مرتکب شد

می پرسیده  او  از  وقتی  داد.  شده  نجات  آن  موجب  که  رنجی  بابت  است  مایل  آیا  که  شود 

خواهد سؤال را تکرار کند رسد، از مترجم میاش واقعاا سردرگم به نظر میعذرخواهی کند، چهره 

 .« دهد: »نهو پاسخ می 

می » گویداو  می :  دفاع  خودمان  از  باید  طبیعتاا  نداشتیم.  دیگری  راه  ویتنامی ما  ها... کردیم. 

این .« توانند کامبوج را ببلعندراحتی میدانستند بدون من به می خواستند مرا ترور کنند، چون می

برانگیز نیست: ناسیونالیسم افراطی خمرهای سرخ از همان ضدویتنامی چندان تعجب  لفاظی  

آن  که  شد  آشکار  بهزمانی  از  پس  متحدان  ها،  قلمرو  به  یورش  به  شروع  قدرت،  گرفتن  دست 

این دو  کند که بی افشا می  پل پوت اما  ؛  کمونیست پیشین خود در ویتنام کردند میان  اعتمادی 

و دیگر رهبران ویتنامی دوان    له  . آن زمان کهگرددبازمی  ۱۹۷۰کم به سال  جنبش کمونیستی دست 
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لائوسی را  – ویتنامی– تلاش کردند او را قانع کنند که فرماندهی اسمی یک ارتش مشترک کامبوجی

 .پن و سایگون به عهده گیرد های مورد حمایت آمریکا در پنوم برای مبارزه با دولت

ها به ما گفتند: شما نباید بجنگید. باید منتظر پیروزی ویتنامی   له دیک توو    واندله  : »گویداو می

گوید که تصمیم گرفت  می  پل پوت اما  .«  کنند و شما را آزاد می  آیندمیها  گاه ویتنامیبمانید، آن 

دو هفته پیش از  ،  آوریل  ۱۷پن در  کند که با تصرف پنومها پیشی بگیرد. او ادعا میاز ویتنامی

کمونیست  سایگونپیروزی  در  کمونیست ،  ها  اشغال  از  را  کامبوج  سرخ  ویتنام   هایخمرهای 

ها سازی نفوذ ویتنامی بلافاصله پس از آن، اقداماتی برای متوازن   کند کهاضافه می .  نجات دادند

دانستم شرق  ام را به تایلند فرستادم، چون می، وزیر خارجه ۱۹۷۵در مه  : »در کامبوج انجام داد

می است...  ویتنامی خیلی وحشی  باشم.  داشته  در غرب  دوستی  من خشمگین خواستم  از  ها 

 .« شدند 

که ویتنام قصد سلطه بر کامبوج را داشته، اندکی حقیقت  مبنی بر این  پل پوت شاید در ادعای  

دوران حکومت    ۀهای گسترد اما او در ادامه با ادعایی گزاف حتی گرسنگی  ؛وجود داشته باشد

 . اندازد ها میخود را هم به گردن ویتنامی

،  (۱۹۷۸– ۱۹۷۵دموکراتیک« )  پوچیایکس آمار دقیقی ندارد، اما در دوران حکومت »کام هیچ 

های  سیاست   ۀ. در نتیجبودند   اعضای خود رژیم  شانبسیاری  –   نفر کشته شدند   200000حدود  

شد، شاید هفت نفر دیگر در برابر هر فردی که اعدام می  ،تمرکزگرایانه و ناکارآمد خمرهای سرخ

 . دادند بر اثر گرسنگی یا بیماری جان می

می ادعا  »کنداو  این :  میلیونگفتن  مرده که  نفر  اغراق ها  مأموران   آمیزاند  که  بدانید  باید  است. 

ادعای حتی  .«  دادنداما آن را به مردم نمی   ؛جا حضور داشتند. برنج وجود داشتویتنامی در آن 
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پن، »نمایشگاه تبلیغاتی ویتنام« بوده که  در پنوم   تول اسلنگتر او این است که زندان بدنام  فاحش 

 . و سقوط خمرهای سرخ برپا شده است ۱۹۷۸ویتنام به کامبوج در دسامبر   ۀپس از حمل

نفر را با    16000گویند خمرهای سرخ اطلاعات مربوط به شکنجه و اعدام  اما پژوهشگران می 

در واقع، .  شدانجام می  پل پوت و اغلب این اعمال با دستور مستقیم    دقت مستند کرده بودند

او اذعان .  شودبه زندان تول اسلنگ مرتبط می  مستقیما  طور ضمنی  خود او در این مصاحبه به

ها را به همکاری با ویتنام متهم  کند که دستور بازداشت و قتل دشمنان سیاسی را داده و آن می

دائمی که پس از   تۀبودند، از اعضای کمی هو یوانو  هو نوم، ورن وت کرده است. این افراد شامل 

 . گیری خمرها کشته شدند قدرت 

 آن اما متعلق به    ؛دموکراتیک حضور داشتند  پوچیایآن افراد در رهبری مرکزی کام »:  گویداو می

کودتا راه انداختند،    ۀهمان گروهی که شما به آن اشاره کردید، یک کمیت...  ۱۹۷۶نبودند. در سال  

 .« ویژه علیه من. در آن کمیته، مأموران ویتنامی در اکثریت بودند به

یا،  او توطئه  رفیق  اصلی  را  مستعارداند؛  میگر  نام  سان  ،این  منطق  من  فرماندهی  که   ۀ بود 

 .   شرق را برعهده داشتشمال 

از خمرهای سرخ روزنا اسنادی  به دست  می  پست  مۀکه  نشان  »یارسیده،  که  با    (Ya)«دهد 

نویس، مورخ  پن، زیر شکنجه کشته شد. در یادداشتی دست در زندان پنوم   پل پوت دستور مستقیم  

رئیس )که تحت شکنجه گرفته شده بود( آمده،    یا، که همراه با یک »اعتراف« از  ۱۹۷۶سپتامبر  

گزارش   یا  ۀ به سازمان دربار   ۰۹:۱۰امروز صبح ساعت  : »نویسد، میتول اسلنگزندان بدنام  

 م.« داد
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اگر این فرد    چ سازمان تصمیم گرفت  »:  دهداو ادامه می  .بود  پل پوت سازمان« همان نام رسمی  »

آمیزش را پنهان کند، باید اعدام شود و دیگر اجازه پیوندها و اقدامات خیانت  لجوجانههمچنان  

طور قطع از روش داغ استفاده کنید و برای  توانید بهمی  یاندهیم بازی درآورد... بنابراین، در مورد  

 .« مدت طولانی، حتی اگر باعث مرگش شود

پایان می  به  یادداشت هولناک  با یک  برای  : »رسداین سند  یادداشت  و ا   یااین  تا بخواند  ست، 

 « . اش فکر کندخوب درباره 

سال بعد نیز نشان داد، زمانی   ۲۱ترین همراهانش را  پل پوت همان آمادگی برای حذف نزدیک 

در تضاد  )  اش را صادر کرد. او با لحنی آرام و یکنواختکه دستور قتل سون سن، وزیر دفاع دیرینه 

سعی کرد این قتل را توجیه کند و مدعی شد که شواهدی پیدا کرده که سون  (  با شدت موضوع 

سون  برادر سون سن،  »  اما »شواهد« اصلی چه بود؟؛  تچینی علیه او بوده اسسن در حال توطئه 

کردند ازدواج کند. بنابراین ارتباط کار می  هون سنحتی اجازه داد دخترش با افرادی که با   ...چوم

 .« برقرار شده بود 

پارانویای   پوت این  باشد   پل  کرده  کمک  او  بقای  به  یک چریک،  مقام  در  به   ؛شاید  نهایتاا  اما 

های رقیب تجزیه شد. این فرایند از همان آغاز جنبشی که به جناح؛  فروپاشی جنبشش انجامید

 .با شدت بیشتری از سر گرفته شد  ۱۹۹۶سال  ۀگیری آغاز شد و از میانقدرت 

ها اند؛ بسیاری از آن های مختلف خمرهای سرخ در سراسر کشور پراکنده در نتیجه، اکنون گروه 

 ، وزیرش همان حزبی که نخست؛  اندمتحد شده  (CPP) یا حزب خلق کامبوج  پکفونسین با  

 . از خمرهای سرخ جدا شده بود ۱۹۷۸خود در سال  ،هون سن
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از سالمندان روستای   بلندپروازانه: »گویدمی  آنلونگ ونگیکی  تر شد،  موضع پل پوت هرچه 

کرده. او  دید، گوشت ورمگوشت گندیده می  مثلسرزمین ما کوچکتر و کوچکتر شد. او دشمن را  

اند: دشمن در جلو، دشمن در عقب، دشمن در شمال، دشمن  اش کرده دید دشمنان احاطه می

، طبق اسناد به .«  کشیدن باقی نمانده بود در جنوب... هیچ جایی برای نفس  آمده از  دست و واقعاا

اسلنگ از  تول  تن  شش  تنها  کمیت  ۲۲،  اصلی  حزب    ۀعضو   دموکراتیک   پوچیایکام مرکزی 

لطف توانستند دوران حکومت را بدون آسیب پشت سر بگذارند. باقی یا کشته شدند یا تنها به

 . نجات یافتند تول اسلنگمله کرده بود، از مرگ در ارتش ویتنام که به کامبوج ح

 آن آسه پس از آن، خمرهای سرخ دوباره از خاکستر برخاستند، با حمایت نظامی یا سیاسی چین،  

آن و قدرت  با اشغال کامبوج توسط ویتنام.  تنفری سوار شدند که در های غربی مخالف  بر  ها 

یافته توسط سازمان اما پس از انتخابات سازمان؛  کامبوج نسبت به ویتنام وجود داشت  ۀجامع

فرایند فروپاشی درونی جنبش دوباره ، که خمرهای سرخ آن را تحریم کردند ۱۹۹۳ملل در سال 

 . آغاز شد

برای تشکیل نسل جدید رهبری انتخاب شده    ۱۹۸۵جوان نظامی که در سال    ۀفرماند  ۹از میان  

بازداشت    سون سنداشتن در قتل  بودند، شش نفر به دولت کامبوج پیوستند و دو نفر به جرم دست 

 . شدند 

همراه بیش از نیمی از  به ،  یکی از رهبران ارشد خمرهای سرخ  اینگ ساری،  ۱۹۹۶  آگوستدر  

شمال  در  نظامی  از  نیروهای  پوت غرب،  سن،  پل  سامفانو    تاموک ،  سون  به   کیو  و  شد  جدا 

 . پیوست پایلینی منطقه
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که   حالی  سامفان در  رئیس  به   کیو  رسمی  در    ماندگانباقی طور  سرخ  ونگ خمرهای   آنلونگ 

می در دست  محسوب  واقعی  قدرت  بااین   تاموک شود،  سامفان حال،  است.  نظر   کیو  به  هنوز 

 . وفادار باشد پل پوت رسد به می

 .را »خائن« خواند سون سنژوئن، در یک پخش رادیویی پنهانی، او  ۱۲در 

آیا هنگام پخش این سخنان، گروگان   ؛  دهدبوده، پاسخ می   پل پوت وقتی از او پرسیده شد که 

 .کند از توضیح بیشتر خودداری می .«توان آن را چیزی شبیه به آن نامیدمی : »کنندهچندان قانع نه

، رئیس ستاد  «خم نئون»آشوبی که درون جنبش در گرفته، آن را تا عمق وجودش لرزانده است.  

ها دهقانان فقیری هستیم. سال (  پدر و مادرهایمان، فرزندانمان )  مان»ما همه:  گویدمی  «تاموک »

بپیوندیماز همه مبارزه  به  تا  آن ،  چیز دست کشیدیم  برای  نهایت،  در  بکشیم؟  و  را  که همدیگر 

 «چطور ممکن است؟

چنین   تاموک  قطعاا  است؟  شوریده  پوت،  پل  رهبرش،  علیه  سرخ  خمرهای  جنبش  واقعاا  آیا 

اند.« و از سخنان خود پل پوت نیز، پاسخ مثبت های پل پوت غرق در خونگوید: »دستمی

 .«سیاسی، هم از نظر انسانیچیز تمام شده. هم از نظر رسد: »برای من همهنظر میبه

شود و تقریباا داری میای چوبی و حصیری نگه گوید که پس از محکومیتش، در کلبه پل پوت می

جسمی مشکلات  از  که  زمانی  دارد.  نیاز  اکسیژن  به  گاه  و  است  بستری  وقت  اش حرف تمام 

قربانیان    ۀ تفاوتی که درباربی گیرد، در تضاد با لحن سرد و  زند، حالتی پرتحرک به خود می می

ام. اگر  دانید چه رنجی کشیده کنید، نمی قضاوت می  مرا از ظاهردوران حکومتش دارد. »شما  

 .«ام بگویماجازه بدهید، دوست دارم از بیماری
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به آن دچار شده: »یک شب حدود دو   ۱۹۹۵کند که ظاهراا در اواخر سال  ای اشاره می او به سکته 

بامداد بیدار شدم تا به دستشویی بروم. چشم چپم بسته شده بود. فکر کردم شاید چیز خاصی 

کند... حالا تمام سمت چپ بدنم، از سر اما وقتی برگشتم، دیدم چشمم دیگر کار نمی  ؛نیست

 .« درصد نابیناست. به همین خاطر راه رفتنم عادی نیست ۹۵تا پا، از کار افتاده و چشم چپم 

کند و از  تر میاش را با زبان گاه لبان خشکیده شدن مصاحبه به ساعت دوم، پل پوت گهبا نزدیک 

رود، عصبی  هایش زیر سؤال می شود یا پاسخ نوشد. گاه وقتی صحبتش قطع میلیوان آبش می 

رسد که مشتاق است همدلی برانگیزد. نظر میبرد و به گاه صدایش را بالا نمی اما هیچ   ؛شودمی

هم سخت بیمار باشد و هم پیر،   ،گوید: وقتی کسیالمثلی داریم که می»در زبان خمری، ضرب 

 .« ماند: مرگ فقط یک چیز برایش باقی می

ندرت از تخت  اند و بههایش را از او گرفته هدفند. کتاب گوید روزهایش تاریک و بیپل پوت می

اش پر از پشه است. هر روز صبح کند که کلبه آید. »الان دیگر کاری ندارم« و اضافه میبیرون می

دهد: هم رادیوی مخفی »کامپوچیای دموکراتیک« و هم صدای آمریکا. »دوست رادیو گوش می

های صبحگاهی برد.« از برنامهها هم صدای آمریکا را گوش دهم، ولی گاهی خوابم میدارم شب

 .«شب جالب نیست ۀ اندازهم گله دارد: »به

توانم  دانید، دیگر حتی نمیام. میعادت کرده  .کنمدهد: »کمی احساس کسالت میاو ادامه می

صبح  چون  کنم،  بازی  همسرم  یا  دختر  میبا  بیدار  که  نمیها  شوم.  شوم،  بلند  تخت  از  توانم 

پردازد. دخترم هیزم جمع مانم، در حالی که همسرم به باغچه و خیاطی میحرکت در جایم میبی

می می کار  آشپزخانه  در  و  می   د؛کنکند  هم  با  را  شام  اما شام  میز کوچک،  یک  سر  خوریم... 

 .«خوریممی
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ست،  زند: »دختر خوبیاش، حرف می سالهای از تنها فرزندش، دختر دوازده او با محبت پدرانه

دیگران   ۀ ها به اندازگوید در بعضی از درس اما می«؛  آیدست. با بقیه خوب کنار میآدم خوبی

که پرسند که آیا وقتی بزرگ شد، به اینوقتی می  «.خوب نیست: »از این نظر شبیه خودم است

دانم. این را باید تاریخ قضاوت دهد: »نمیدختر پل پوت است افتخار خواهد کرد؟ جواب می

گوید که باید به کلبه برگردد و دراز  طلبد و مینشین، پوزش میپل پوت، با لبخندی دل.«  کند 

 .« احساس خستگی دارم شدیداا بکشد: »

کنند تا روی پا بایستد، چرا که خودش قادر به بلندشدن نیست. هنگام پایین رفتن را کمک میاو 

بش وایستد تا با کادرهای اطرافش خوش زدن در مسیر جنگلی، هر از گاهی میها و قدماز پله

  ۀنشاناند. دستانش را دوباره بهاحساس باقی مانده هایشان همچنان سرد و بیکند، هرچند چهره 

کند به یکی  که دوباره سوار کامیون شود، رو میچسباند. پیش از آن خداحافظی مؤدبانه به هم می

 .« خواهم بدانی که هر کاری کردم، برای کشورم بودمی» :گویدآرامی میاز نگهبانانش و به 
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 ۱۹۹۷اکتبر  ۳۰ و،یو یر  کیاکانم سترنِ یشده در فار ا منتشر|  در آنلونگ ونِگ ریثا  تین

 

روبه  وقتی مردی  میبا  فجیعرو  از  یکی  مسئول  که  تاریخ استشوی    ، ترین کشتارهای جمعی 

یر این بود که مبادا پل پوت حرف  ثااما نگرانی اصلی نیت    ؛وجود دارد همواره دلایلی برای نگرانی  

دلیل، از همان ابتدا، با پرسشی مستقیم نزند، یا مصاحبه را پس از چند دقیقه قطع کند. به همین  

یر بارها  ثا  پذیرد؟را می  ۱۹۷۸تا    ۱۹۷۵های  آیا گناه حاکمیت خونین خود در سال :  سراغش رفت

که به  الوقوع پل پوت پیش از آنسؤال را تکرار کرد، چرا که با توجه به احتمال مرگ قریب  این

بین  گفتدادگاه  این  شود،  داده  تحویل  نزدیک المللی  شاید  جنگلی  یک  وگوی  به  چیز  ترین 

 باشد. محاکمه 

ها را از پیش حدس زده شاید لحن پرسش یر، یکی از کادرهای ارشد خمرهای سرخ،  ثا  مترجم  

یر خودش خمری را در حد مکالمه  . ثا کوشید از زیر بار ترجمه شانه خالی کند  ولابود؛ زیرا  
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که ها را ترجمه کند، در حالیها و پاسخاما توانست مترجم را متقاعد کند که پرسش  ؛فهمدمی

هایی از در ادامه گزیده .  وگو بودندبرداری در حال ثبت گفت دستگاه ضبط صدا و دوربین فیلم

 ثایر. های ابتدایی وگو آمده است، با پرسش این گفت

که صدها هزار نفر   جنبشیاید به رهبری و سازماندهی  دانید متهمشما می:  یر( ثا پرسش )نیت  

اند. آیا خودتان را یک قاتل جمعی  را کشته و بیشتر جهان شما را برای این جنایت محکوم کرده

 اید؟دانید؟ یا چه کمکی به کشورتان کرده می

توانم با هم  ها را یکباره مطرح کنید. برخی را میپرسش  ۀکنم بهتر است همفکر می :  پل پوت

 …تر شود، اما تصمیم با شماستپاسخ دهم تا کار ساده 

دوره  :  رثای آن  موضوعات  به  سال   – من  بین  شما  قدرت  دوران    –  ۱۹۷۹تا    ۱۹۷۵های  یعنی 

میلیونعلاقه این مندم.  و  کشیدند  رنج  زمان  آن  در  که  نفری  می ها  احساس  شما  آیا  کنید که 

 .اید یا نه. آن را با این سؤال شروع کنیمدرستی متهم شده به

تازه نیست، بارها مطرح شده. اولین چیزی که   تانپرسش خواهم پاسخ دهم.  بله، می:  پل پوت

ام، ام و تمام سهمی که داشته چه انجام دادهباید بگویم این است که وجدانم راحت است. تمام آن 

ها برای  تهدید ویتنام و تلاش آن  ۀ پل پوت دربار. )ابتدا برای ملت و مردم و نژاد کامبوج بوده است

دانستند بدون  خواستند مرا ترور کنند چون می ها می آن(: »تصرف کامبوج صحبت کرد و افزود

 .«توانستند کامبوج را ببلعند من، راحت می

 ؛امجا بمانید، من هم آمادهها این ها را بشنوم و اگر قرار است ساعتآن صحبت ۀ مایلم هم: یرثا 

دانید، بیشتر جهان بر این باور  طور که میاما اول اجازه دهید با این موضوع شروع کنیم: همان



210 

گناه کامبوجی هستید. لطفاا مستقیماا پاسخ دهید: آیا احساس است که مسئول مرگ صدها هزار بی

 هستید؟ – و علیه مردم خودتان –  کنید در واقع مسئول جنایت علیه بشریتمی

خواهم صریح با شما صحبت کنم. اول باید بگویم که من دهم. می میپاسخ  :  پاسخ )پل پوت( 

آیا من آدمی  ؛  توانید به من نگاه کنیدبرای مبارزه آمدم، نه برای کشتن مردم. حتی حالا هم، می 

ها با ما جنگیدند، پس ما مجبور  طور که قبلاا گفتم، آنام؟ وجدانم آسوده است... همان وحشی 

 ...بودیم از خود دفاع کنیم 

به این :  پرسش دارید.  تاریخی  فرصت  یک  میجا  سال خوبی  در  که  قدرت دانید  تان، های 

آزمایش  –   هایتانسیاست  جمله  اعدام از  و  سیاسی،  و  اجتماعی  ساختارهای  کشاورزی،  های 

ها آسیب ها شد. خود کشور هم از این سیاستباعث رنج بسیاری از خانواده  –   مستقیم هزاران نفر

می  کامبوج  مردم  آیا شما  دید.  بدانند که  می ایدپشیمان خواهند  اعتراف  آیا  دوران  ؟  در  که  کنید 

 تان اشتباهات بسیار جدی مرتکب شدید؟قدرت 

دارد: چیزهایی که اشتباه کردیم و چیزهایی که درست    جنبه وجودطور که گفتم، دو  همان :  پاسخ

اما   ؛ هم ما و هم دشمن  –   انجام دادیم. اشتباه آن بود که برخی کارها را علیه مردم انجام دادیم

 .ما نبود، امروز کامبوجی هم در کار نبود  ۀ سوی قضیه این است که اگر مبارزآن 

نه فقط کسانی که مردند، بلکه کسانی    –   اما در مورد آن صدها هزار نفری که رنج کشیدند:  پرسش

 ۀخورد های شکستکه به کار اجباری گمارده شدند، از گرسنگی رنج بردند و قربانی سیاست 

 اند؟کنید که سزاوار یک عذرخواهی فکر نمی –  در دوران حکومت شما شدند مرکزی  

ها در طور که گفتم، آن در مورد کارهای اشتباهی که در جریان مبارزه انجام دادیم، همان :  پاسخ

 .اند. این، گواهی است در برابر تاریخکتابی نوشته شده 
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 کدام کتاب؟ :  پرسش

ای پل پوت ظاهرا  به رساله)  .«ای دموکراتیک یکتابی به نام »درست و نادرست در کامپوچ:  پاسخ

در اواخر   –   نام رسمی خمرهای سرخ   –   ای دموکراتیکیسیاسی اشاره دارد که توسط جنبش کامپوچ 

 .) منتشر شد  ۱۹۸۰دهه 

پژوهشگران مستقل، با هر گرایش   ۀهزار نفر اذعان دارد. هم  ۳۰اما آن کتاب فقط به مرگ  :  پرسش

گفته  سخن  نفر  هزار  صدها  مرگ  از  حداقل  نتیجسیاسی،  که  مرکزی  سیاست  ۀاند   های 

بوده   هخورد شکست  شما  حکومت  دوران  یک  در  این  شما   حقیقتاند...  که  زمانی  در  است. 

اند که شما قدرت و دیگر اعضای کمیته دائمی همگی گفته –  تنهایی قدرت را در دست داشتیدبه

دولت شما   ۀخورد های اجتماعی شکست دلیل سیاست هزاران نفر به   –   کامل را در دست داشتید

 جان باختند. آیا حاضرید این واقعیت را بپذیرید؟ 

اینهمان:  پاسخ آمده طور که گفتم،  کتاب  آن  از حرفها در  این اند و دیگر  در    باره خستهزدن 

 ام.شده 

دهد شما  تول اسلنگ صحبت کنیم. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می  ۀ بیایید دربار:  پرسش

»اعتراف  که  نفر  هزار  شانزده  داشتید.  برعهده  را  اسلنگ  تول  نهایی  کرده  مسئولیت  امضا  نامه« 

های جاسوسی ها و کودکانی که مظنون به همکاری با سازماناز جمله زن؛  بودند، اعدام شدند

ها بودند. آیا شما مسئول تول اسلنگ بودید؟ و آیا واقعاا باور دارید مانند سیا، کا.گ.ب یا ویتنامی 

 های خارجی بودند؟ جاسوسان دولت ، از جمله زنان و کودکان ، هزار نفر۱۶که آن 

مسائل کلان تصمیم :  پاسخ فقط در  بودم.  در رأس  می گیری میمن  بگویمکردم.  تول    خواهم 

نگار این را نوشته بود. مردم مدام از تول اسلنگ حرف اسلنگ نمایشگاه ویتنام بود؛ یک روزنامه
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اند. اولین باری که ها همه یکسانبینیم عکسکنیم، میها نگاه میزنند، اما وقتی به عکسمی

تول اسلنگ شنیدم، از طریق رادیو صدای آمریکا بود. دوبار گوش دادم. اسنادی وجود   ۀ دربار

دربار اسکلت  ۀدارد  روی  که  آن کسی  کرده...  تحقیق  گفتهها  جمجمهها  به  وقتی  نگاه  اند  ها 

ر هستند تر از جمجمهکنید، کوچک می م   .های مردم خ 

 تول اسلنگ نشنیده بودید؟  ۀ چیز دربارهیچ ۱۹۷۹گویید تا قبل از سال یعنی می : پرسش

 .ها بیش از ده سال قدمت داشتند اند آن اسکلت نه، هرگز. و آن دو محققی که گفتم، گفته:  پاسخ

دارد جناب:  پرسش وجود  قاطعی  و  فراوان  علمی  شواهد  که  بگویم  بدهید  اجازه  دارک  م   –   ، 

پن، در تول اسلنگ که هزاران نفر شهروند کامبوج، در زمان تسلط شما بر پنوم   –   انکارغیرقابل 

مورد تردید نیست و همه  ،  جز شاید در آنلونگ ونگ،  اعدام شدند. این مسئله در هیچ جای دنیا 

 . دانندآن را واقعیت می 

 [. دهدپاسخی نمی]: پاسخ
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 ۱۹۹۷اکتبر  ۳۰ و،یو یر  کیاکانم سترنِ یشده در فار ا منتشر|  در آنلونگ ونِگ ریثا  تین

 

اند، گواهی هستند بر پیامدهای  سراسر کامبوج تلنبار شده   در  مرگ   ارع هایی که در مزاستخوان 

ای حال، ایدئولوژی با این  .۱۹۷۸تا    ۱۹۷۵های  سال   پل پوت در اصلاحات رادیکال ارضی    ۀتجرب 

آن   محرک  حدس که  قلمرو  در  عمدتاا  تاکنون  بود،  برخی  تجربه  است.  مانده  باقی  وگمان 

مائوئیستاشتباه[]به  پژوهشگران یک  را  پوت  پل  کرده  ،  هوادار   توصیف  فرهنگی اند،  انقلاب 

زده   ؛چین گمانه  دیگر  برخی  جوانیو  سفر  که  تیتو،  اند  یوگسلاوی   در  انگور  چیدن  برای  اش 

 . های جریان اصلی  شوروی و ویتنام را کاشته استبذرهای گسست بعدی او از مارکسیست
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اش گوید که در دوران دانشجوییکند. او میروایت خودش را جور دیگری بیان می  اما  پل پوت 

از  ؛  تأثیر گرفته است  یگوناگونپیشرو  های  ، از جنبش۱۹۵۳تا    ۱۹۴۹های  در فرانسه بین سال 

 .خشونت هند، مهاتما گاندیطلبی  بیمتناقضی، از رهبر استقلال  نحو جمله، به

مصاحبه  نخستین  روزنامهدر  یک  با  خارجی  اش  از  پیشسال    ۱۸  درنگار  پوت  پل  اگرچه   ،

های تاریخ  نسبت به آنچه در کتاب   آشکاراپشیمانی بابت وقایع دوران حکومتش سر باز زد، اما  

از جوانی و خانوادهاش نوشته میزندگی شخصی   ۀ دربار بود. وقتی صحبت  اش  شود، حساس 

 . رسید، ناگهان جانی تازه گرفتاحساس به نظر می شد، بر خلاف لحظات پیشین که بی 

این چهرتاریخ تاریخ تولد  بر سر  ندارند: برخی فوق   ۀنگاران حتی  اتفاق نظر  العاده مرموز هم 

اما پل پوت   ؛اندرا ثبت کرده  ۱۹۲۷و برخی دیگر همین تاریخ در سال  ۱۹۲۵ یم   ۲۵گویند می

  :به دنیا آمده است. او به زبان خمری گفت  ۱۹۲۵کدام درست نیستند: او در ژانویه  گفت که هیچ

یادم هست، چون مادرم با گچ تاریخ تولدم را روی دیوار خانه، کنار قفسه نوشت«، و  ؛  »ژانویه

 . Janvierد: ای، به فرانسوی اضافه کرسپس برای رفع هرگونه شبهه 

کاری کرده بود تا بتواند بورسیه تحصیلی بگیرد. با نام اصلی سالوت او گفت که سن خود را دست

پن گذراند و در سال اش را در پنومسار، در استان کامپونگ توم متولد شد، تحصیلات متوسطه

عنوان یک وضوح از جایگاهش بهای برای تحصیل در فرانسه دریافت کرد. او که بهبورسیه  ۱۹۴۹

نویسش، دیوید چندلر، »کاملاا دقیق« نامهکرد، داوطلبانه گفت که زندگی»روشنفکر« دفاع می

 . آموزی ضعیف توصیف کرده است نبوده وقتی او را دانش 

دانش »من  گفت:  اندازه او  به  فقط  بودم...  متوسط  نبودم.  بدی  میآموز  درس  که  ای  خواندم 

علاوه  ها، بهخودش، آن کتاب   ۀگفتبه.«  خواندموقت را فقط کتاب می  اقیام را حفظ کنم. ببورسیه
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آموزش های چپجنبش  دوم، نخستین  از جنگ جهانی  اروپای پس  در  دانشجویی  های گرای 

 . اش را فراهم کردند سیاسی 

می به کتاب »  د:آوریاد  دست به  می های  فروش  به  سن  رود  امتداد  در  که  نگاه دومی  رسیدند 

گرفتم، باید صرف  ام را می»وقتی پول بورسیه  .ای که عاشقشان بودم«های قدیمیکردم، کتاب می

اما با همان مقدار،   ؛ماندفرانک برایم باقی می  ۲۵یا    ۲۰کردم، بنابراین فقط حدود  اجاره و غذا می

خواندم. فهمیدم، ولی فقط میاش را نمیهمه.  انقلاب کبیر فرانسه خریدم. مثلاا  کلی کتاب می

دیدم. او خیلی مشهور بود و من از آن جنبش هند به رهبری مهاتما گاندی را میدر همان زمان  

 .« خیلی خوشحال بودم. بعدتر هم نهرو را شناختم

دوست و بعد شروع گرایانه شروع کردم، بعد تبدیل شدم به یک میهن او افزود: »من با گرایش ملی

)روزنامه حزب کمونیست فرانسه( را   لومانیتههای پیشرو. پیش از آن هرگز  کردم به خواندن کتاب 

 .« »ولی به خاطر جنبش دانشجویی به آن عادت کردم  .خندید .ترسیدم«خواندم. ازش مینمی

ای سیاسی نداشته است. »به ، انگیزه۱۹۵۰پل پوت گفت که سفرش به یوگسلاوی در اوایل دهه  

ها یک بریگاد سازمان دادند... فقط دو هزار یوگسلاوی رفتم چون تعطیلات بود و پول نداشتم. آن 

ایدئولوژی هیچ  با همه چیزش.  پرداختم،  سال  فرانک  رفتیم.  تفریح  برای  فقط  نبود.  دخیل  ای 

نمی بنابراین  اردو.  رفتم  ذره بعد...  شاید  داشت.  وجود  مشخص  تأثیر  یک  بگویم  از  توانم  ای 

 .« جاای از آنجا، ذره این 

به از خودش، »بیداری سیاسی« واقعی   ۀگفتاما  داد: »پیش  به کامبوج رخ  بازگشت  از  اش پس 

می زندگی  راحت  بستگانم  فرانسه،  به  دهقانانرفتن  با   یکردند.  برگشتم،  وقتی  بودند.  متوسط 

اتوبوس به روستایم رفتم. وقتی از اتوبوس پیاده شدم، کسی را با یک گاری دیدم. اسمم را پرسید 
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خواهی به خانه  می»نگاهش کردم و دیدم که عمویم است. پرسید:    «تو برگشتی!؛  ه»آو گفت:  

کش... با بستگانی که زمانی  شوکه شدم. قبلاا زمین و گاو داشت، حالا شده بود گاری  «بروی؟

زمین و گاو داشتند و حالا هیچ نداشتند، دیدار و صحبت کردم... بیشترین تأثیر را وضعیت واقعی  

 .« کامبوج بر من گذاشت 

ای که خمرهای سرخ را چنین کارآمد کرده بود، در ذات خودش نهادینه  پل پوت گفت رازداری

هیچ بچگی،  »از  درباربود:  نمی  ۀ وقت  حرف  خصلتخودم  کم م  زدم...  آدم بود.  حرفم... 

خواهم به مردم بگویم که رهبرم... به کسی نگفتم، نه به برادرم، نه به خواهرم،  ام. نمیمتواضعی 

اگر بلایی سرم میچون نمی آن آمد، نمی خواستم نگرانشان کنم.  ها را هم درگیر کند.  خواستم 

گذارم،  اما برعکس، به خویشاوندانم احترام می  ؛کنند برایم مهم نیستندها فکر میبنابراین بعضی 

 .« ها در میان نگذاشتمهایم را با آن هرگز اندیشه  ولی م،دوستشان دار

بیشتر از سر »تصادف« بود  ۱۹۶۰او گفت که دبیر شدنش در حزب کمونیست کامبوج در سال 

 .« کس دیگری نبود که دبیر حزب شود، پس مجبور شدم مسئولیت را بپذیرمریزی: »هیچ تا برنامه

شدت انکار کرد که »بهترین دوستش« را کشته باشد و با جزئیات توضیح داد که چطور تو  او به

برای کودک بیمارش دارو بیاورد، لو رفت  پن را ترک کرد تا  ش در پنوماامن  ۀزمانی که خان  ،ساموت 

ای که بعدتر کشور نظامی  ۀفرماند)  لون نول  ۀو دستگیر شد. پل پوت گفت که ساموت را به خان

آن موقع من دستیارش بودم. اگر تو ساموت  . »اش کردند بردند و یک هفته بازجویی(  را رهبری کرد 

انچی کشتند. ما یکدیگر را  شدم. او را در معبد استوئنگ میزد، من هم دستگیر میحرفی می

 .« دوست داشتیم
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 ۱۹۹۸ لیآور  ۳۰ | ویو یر  کیاکنام  سترن یفار ا|  ریهِ یو در استان پره ریثا  تین

 

است، رهبران   کردنورم ای ساده، در حال که جسد پل پوت تنها صد متر دورتر، در کلبه در حالی

ر  ۀخسته و ماند م  های اند؛ جایی پر از میندر انبار مهماتی در دل جنگل گرد آمدههای سرخ،  خ 

های خودکار سنگین و شلیک سلاح   ۀساز و وسایل ارتباطی ابتدایی. صدای انفجار توپخاندست 

می کوه دل  از   شنیده  آن ها  باقی شود؛  چریک ماندهجا  خمرهای  سرخهای  حال   های  در  هنوز 

 .اندمقاومت در برابر نیروهای دولتی 
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می  نیرومند جنبش، وعده  مرد  ادامه  تاموک،  مبارزه  به  که  داددهد  دیرینه   خواهد  رفیق  را و  اش 

کنونی خمر ناگوار  او میمیها  مسئول شرایط  مرد.  داند.  پوت  پل  که  اصلاا گوید: »خوب شد 

: »پل پوت عامل  زندمیافراطی    ناسیونالیست.« سپس اتهامی عجیب به این قاتل  ناراحت نیستم

 .« ویتنام بود. من اسنادش را دارم 

فاصله از خمرهای سرخیک جنگجوی جوان   به ، در  آرامی  به  فرماندهانش،  از  متری  ای چند 

ری زمزمه میخبرنگار مهمان نزدیک می  م  توانی  کند: »این جنبش تمام شده. می شود و به زبان خ 

 « مرا به آمریکا ببری؟

جنگند؛ پس  برای بقا می های سرخ  خمر  ۀماندهای انبوه در امتداد مرز تایلند، باقی در دل جنگل 

دسته  فرار  آشوب،  هفته  از دست از سه  و  مهم جمعی  پایگاه  آنلونگ  دادن  یعنی  شان در شمال، 

نگ. حالا که فرماندهان دیگر به رهبری سخت ها در تاموک اعتماد ندارند، برخی از آن   ۀگیرانو 

وزیر برکنار شده، نورودوم رنارید حال مذاکره برای پیوستن به نیروهای چریکی وفادار به نخست

 .هستند 

هایی است که در جریان  تنها بخشی از واقعیت   ،تاموک   هظن شدید( و انزوای فزایند )سوءپارانویا  

در شمال آنلونگ ونگ، یک   های سرخ،نشینی خمربازدید اختصاصی از مناطق در حال عقب

خمر کادرهای  شد.  فاش  پوت،  پل  مرگ  از  پس  سرخروز  روایت  های  پوت،  پل  همسر  گر و 
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دادند تا از  ها عبور میبودند؛ روزهایی که او را از دل جنگل   اشبار زندگی روزهای آخر و خفت 

 . پیشروی نیروهای دولتی فراری دهند

ای با پل پوت، در مصاحبه   ۀخورد پای ارتش خمرهای سرخ و دشمن قسم یک  ۀتاموک، فرماند

که  بارید، در حالیهای توپخانه بر سر ما می گلوله:  گویدنویسنده در روز مرگ پل پوت چنین می 

تر، در گرمای طرفجسد پل پوت، تنها چند متر آن   ،نیروهای شورشی در حال پیشروی بودند 

 . کرده بود  ورماستوایی 

نشان این   ۀ هیچ  از  نداشت.  آشکاری  وجود  باشد،  رسیده  قتل  به  کامبوج  پیشین  دیکتاتور  که 

قلبی درگذشت. در روزهای پس از   ۀآوریل بر اثر حمل ۱۵گویند که او شب کادرهای جنبش می

از خمرهای سرخ مذاکرات صلح محرمانه  نمایندگانی  او،  دفاع مرگ  با وزیر  بانکوک  در  ای را 

کامبوج، تیا بان، آغاز کردند و برای نخستین بار در بیش از بیست سال گذشته، تماس مستقیم با 

شد  برقرار  آمریکایی  باقی  ؛مقامات  زمان،  همان  در  نیروهای  ماندهاما  به  سرخ  خمرهای  های 

شورشی رنارید پیوستند و این احتمال را تقویت کردند که شورش ادامه خواهد یافت؛ درست 

 . کندساز ماه ژوئیه آماده میرا برای انتخابات سرنوشت زمانی که کامبوج خود 

شان، قصد نداشتند تحت کنترل   ۀبه منطق  ریویوخمرهای سرخ با دعوت یک خبرنگار از نشریه  

شان این بود که به جهان نشان دهند معمار »مزارع مرگ« متزلزل خود را آشکار کنند؛ هدف   ۀآیند

دادن این مدرک نهایی، یکی  پل پوت برای نشان   ۀکامبوج واقعاا مرده است. در مسیر رفتن به خان

آور بوی شیرین و تهوع .«  جا مین کار گذاشته شدهدهد: »مراقب باشید، همهاز کادرها هشدار می

چوبی را پر کرده. چهارده ساعت از مرگ پل پوت گذشته و جسد او در گرمای استوایی    ۀمرگ، کلب

رهبران خمرهای .  اندهای بنفش پوشیده شده در حال تجزیه است. صورت و انگشتانش با لکه 
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 ۀسالگی، به مرگ طبیعی مرده است. او که در مصاحب ۷۳سرخ اصرار دارند که پل پوت، در سن  

دانست، به دلیل مرگ می  ۀرسید و خود را در آستان به وضوح بیمار به نظر می  ریویواکتبر گذشته با  

شدت ضعیف شده  دولت به ۀ های مکرر برای فرار از حملجاییکمبود غذا و فشار ناشی از جابه

 .« گوید: »پل پوت بر اثر نارسایی قلبی مرد. من او را نکشتمبود. تاموک می

ای دیگر منتقل کند. »او روی آن شب، تاموک قصد داشت پل پوت را به دلایل امنیتی به خانه

اما احساس خستگی کرد. همسرش از او خواست    ؛صندلی نشسته بود و منتظر آمدن ماشین بود

کمی استراحت کند. او روی تخت دراز کشید. همسرش صدای نفس بلندی شنید. صدای مرگ  

ای از دخالت یا نشانه .« شب بود ۱۰:۱۵بود. وقتی به او دست زد، دیگر از دنیا رفته بود. ساعت 

نمی دیده  یک   ۀاما چهر  ؛شودسوءقصد  نبوده.  آرام  مرگش  انگار  دارد؛  درد  از  نشانی  پوت  پل 

نیمه  است و چشم دیگر  بسته  پنبه در سوراخ چشمش  بینی باز.  از نشت اش گذاشته های  تا  اند 

قرمز، عصای  ـکنار جسدش، بادبزن حصیری، شال روستایی آبی   مایعات بدن جلوگیری شود.

اش از زمانی ها و سایر وسایل شخصی های پلاستیکی سفید قرار دارد. کتاب بامبویی و دمپایی 

اند. دو گلدان گل کاغذی بنفش  که ده ماه پیش در کشمکش درونی خلع شده بود، مصادره شده 

ن  می)بوگ  دیده  تخت  بالای  در  این ویلا(  جز  رادیوی شود.  یک  مگر  است،  خالی  اتاق  ها، 

 . کوتاه کوچک موج

از همین رادیو گوش   (Voice of America) پل پوت هر شب با دقت به پخش صدای آمریکا

ناپذیر بوده باشد. خبر اصلی آن آوریل برایش بیش از اندازه تحمل  ۱۵اما شاید اخبار    ؛دادمی

ری این بود که سران خمرهای سرخ   م  شدت محتاج غذا، دارو و  که به   – شب در سرویس زبان خ 

المللی تحویل دهند تا به اتهام  اند او را به دادگاه بینتصمیم گرفته  –المللی بودند  حمایت بین

م نئون، رئیس ستاد ارتش خمرهای سرخ می گوید:  جنایت علیه بشریت محاکمه شود. ژنرال خ 
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می را گوش  آمریکا  صدای  شب  هر  آمریکا  »او  صدای  هشت،  ساعت  و چهارشنبه شب  داد، 

المللی بدهند. ما فکر کردیم شوک گزارش شما را پخش کرد که قرار است او را تحویل دادگاه بین

 .«  شنیدن این خبر ممکن است باعث مرگش شده باشد 

پیش هفته  بودهیک  باخبر  تصمیم  این  از  پوت  پل  بود  گفته  نئون  می  ؛تر،  حالا  رهبر  اما  گوید 

روشنی تصمیم گرفتیم او را بفرستیم دادگاه سالخورده را کاملاا در جریان نگذاشته بودند. »ما به

مان بسیار سخت شده و شاید بهتر  گوید، »اما فقط به او گفتیم که اوضاع نئون می   .المللی«بین

همسر پل پوت با  .«  باشد به خارج برود. وقتی این را به او گفتم، اشک در چشمانش جمع شد

مهمات    رباربعنوان  به  ،ساله به نام مئون، که در گذشته  ۴۰مرگ نشسته است؛ زنی    بسترنگرانی بر  

زنی  هک شان مول قرار دارد. مئونساله کرد. در دست او، دختر دوازده برای خمرهای سرخ کار می 

یک غربی را ندیده بود. او روایت تاموک از مرگ    ۀگوید هرگز پیش از آن چهر، میستروستایی 

کند: »شب گذشته گفت سرگیجه دارد. از او خواستم دراز بکشد. صدایی از  پل پوت را تأیید می 

 .« او شنیدم. وقتی رفتم که لمسش کنم، دیده شد که مرده است 

هایی ؛ سال ج کرد با مئون ازدوا  ،دیوانه شد  ۱۹۸۰  ۀدر دهکه همسر نخستش  پل پوت پس از آن

وحشت دوران  پایان  از  پس  سرخ  از بار حکومتکه خمرهای  فرار  در حال  و  در جنگل  شان، 

می ویتنامی  بهنیروهای  مئون  بمانند.  زنده  میکوشیدند  گذشتنظر  از  شوهرش    ۀرسد  خونین 

 . خبر است و تنها در رنج و اندوه اکنون گرفتار ماندهبی

ام. ساله  ۷۳سالگی مرد. من هم حالا    ۷۳گوید: »چند هفته پیش به من گفت: “پدرم در  می

شود.« بعد دستش را مرگ می   ۀخواست بگوید که آمادطوری می دیگر وقت زیادی نمانده.” این 

افتد. »او همیشه شوهر خوبی بود. تمام تلاشش  برد و ناگهان به گریه میبه سوی صورت او می
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با او ازدواج کردم، هیچ    ۱۹۸۵ها را طوری تربیت کند که خائن نباشند. از وقتی در  را کرد بچه

 .« کار بدی از او ندیدم

هایش شروع به لرزیدن پرسند، لبعنوان یک قاتل جمعی میشهرت پل پوت به  ۀوقتی از او دربار

ایستادهمی نزدیکی  در  که  سرخ  ارشد خمرهای  رهبران  به  پرهراس  نگاهی  با  و  پاسخ  کند  اند، 

.« خواهم بگویمدانم. قضاوت با تاریخ است. همین را میدهد: »من از سیاست چیزی نمیمی

اش چه کنم، هنوز تصمیم  که با خانوادهگوید: »در مورد ایندلیل نیست. تاموک میو ترسش بی 

من  نگرفته  آیا ممکن است چیزی علیه  بروند،  اگر بگذارم  آنام.  از  ها علیه من  بگویند؟ شاید 

 . اش است وزیر کامبوج و دشمن دیرینه سن.« منظورش نخستاستفاده شود، مثلاا توسط هون 

شود که مئون و دخترشان مول از آن مراقبت  جات دیده میکوچک سبزی   ۀپیش  در خانه، باغچ

اش در جاست که پل پوت و خانوادهعمقی تازه حفر شده، همان کردند. کنار آن، سنگر کم می

 . ای به آن پناه برده بودند های اخیر، زیر بمباران توپخانههفته 

آخرین روزهای عمر پل پوت در حال فرار و هراس از اسارت گذشت؛ پایانی تحقیرآمیز برای  

بر کامبوج حکومت کرد. بنا بر روایت همسرش و سران خمرهای   ۱۹۷۹تا    ۱۹۷۵مردی که از  

در   کوه   ۱۰سرخ،  به  فرار  هنگام  شاید  تا  کرد  سیاه  را  موهایش  شمال  آوریل  در  دونگرک،  های 

گوید: »پل  پنهان بماند. ژنرال نئون می  خمرهای سرخ  آنلونگ ونگ، از دید نیروهای شورشی  

که  اش را تغییر دهد. این خواست چهره کردن موهایش می ترسید که دستگیر شود. با رنگ پوت می

 .« ترس واقعی در دلش بود ۀبه این کار متوسل شود، نشان همچین شخصی
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که در اواخر مارس از مقر اصلی خود رانده شدند، دیگر نتوانستند برای رهبر  ها پس از آن چریک 

میشده برکنار تاموک  کنند.  تهیه  کافی  غذای  هفتهشان  »در  و گوید:  داشت  اسهال  آخر،  های 

 .« خاطر درگیری با خائنان، غذای زیادی هم نداشتیمبه

می فرار  پوت  پل  که  حالی  که  در  جنبشی  بقایای  جلوی    ۳۸کرد،  بود،  نهاده  بنیاد  پیش  سال 

اش، او را همراه  چشمانش از هم پاشید. چند روز پیش از مرگ، ژنرال نون نو، محافظ شخصی

برد. در مسیر، پل پوت شاهد ای میگاه تازه همسر و دخترش با یک تویوتا لندکروزر آبی به مخفی

که زیر فشار    –هزار نفر    ۳۰کادرها، حدود    ۀگفتبه  – هزاران نفر از غیرنظامیان خمرهای سرخ بود  

 .شان آواره شده بودندنیروهای دولتی و جداشدگان از خمرهای سرخ، از روستاها و مزارع 

نو می سرپناه  غذا و بی ها و کادرهای خودمان را دید که کنار جاده بی گوید: »وقتی دهقان نون 

گوید: »تنها کند و از قول پل پوت میاند، زد زیر گریه.« همسرش هم این روایت را تأیید میافتاده 

او، پل    ۀگفتآرزوی من این است که مردم کامبوج متحد بمانند تا ویتنام کشور ما را نبلعد.« به

پوت هرگز ابراز پشیمانی نکرد. »چیزی که دوست دارم دنیا بداند این است که او مرد خوبی بود، 

 .« دوست، و پدری مهربان یک وطن 

پرسند که دوست دارد مردم پدرش را چگونه به یاد بیاورند، سرش را  وقتی از دختر  پل پوت می

کند:  زند. مئون، مادرش، دخالت میپایین انداخته، چشمانش پر از اشک است و حرفی نمی

.« کنم بگذارد تاریخ در مورد پدرش قضاوت کندتواند چیزی بگوید. فکر می»الان دخترم نمی

می باقی  تاریخ  با  وظیفه  این  البته  گرفت؛ و  جهانیان  از  را  قضاوت  فرصت  مرگ،  چون  ماند، 

 . مردی که مسئول مرگ بیش از یک میلیون نفر بود ۀ قضاوت دربار
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اگرچه پل پوت از چنگ عدالت گریخت، دیگر رهبران آن رژیم همچنان آزادند؛ از جمله خیو  

اند. برخی دیگر، مانند کئو پوک، مام نای و برادرزن  سامفان و نئون چئا که نزد تاموک پناه گرفته

 . اندهمراه نیروهایشان به دولت پیوسته به ۱۹۹۶پیشین پل پوت، ایئنگ ساری، از سال 

ترین فصل تاریخ کامبوج خواهد ماند، اما مرگ او احتمالاا تنها تردید تاریکزندگی پل پوت، بی

کامبوج را تحت تأثیر    ۀچه بیش از مرگ او آیندای تاریخی ثبت خواهد شد. آن حاشیه عنوان  به

چه از جنبش باقی دار خمرهای سرخ است. این فروپاشی، آنقرار خواهد داد، فروپاشی ادامه

 . های ناامیدانه برای یافتن امنیت کشانده است مانده را به تلاش 

مقام پوت،  پل  مرگ  آن فردای  در  و  رفتند  بانکوک  به  سرخ  خمرهای  ارشد  مذاکرات های  جا 

ها پیشنهاد همکاری ای با وزیر دفاع کامبوج، تیا بان، انجام دادند. برای نخستین بار، آن محرمانه

ایم. در مذاکره   ۀگوید: »بله، ما آمادهایی از دولت کامبوج را مطرح کردند. تاموک میبا بخش

اش رو ویتنام نخواهم شد. خلاصه اما من مثل ایئنگ ساری سگ دنباله   ؛هستیمش  حال انجام 

 ۀ خواهیم دولت هون سن را منحل کنیم و دولتی ملی تشکیل دهیم که هماین است که ما می 

 .« نیروهای ملی را دربرگیرد 

که در  مصاحبه مذاکره   ۱۸ای  از  با یکی  بون هنگ،  آوریل  ارشد خمرهای سرخ، کور  کنندگان 

دیدار بی از  یاد میانجام شد،  اما    ؛روییبا خوش   ؛ همراهکند: »شروع خوبی بودسابقه چنین 

ارشد، نیز افزود: »ما معتقدیم تنها   ۀکنندبرد.« ژنرال نئون، دیگر مذاکره جور کارها زمان میاین 

 د.« اندانیم که تمام مردم کامبوج خواهان صلحهاست. میجناح ۀحل، آشتی ملی میان همراه

هایی  طور محرمانه در بانکوک با مقامآوریل به   ۱۷افزون بر این، نئون و کور بون هنگ گفتند که در  

اند. این  سیاسی مطرح کرده   یحلهای خود را برای راهاند و خواستهاز ایالات متحده دیدار کرده 
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گذشته   ۀکم دو دهنخستین تماس رسمی و مستقیم میان ایالات متحده و خمرهای سرخ در دست 

 . این دیدار خودداری کردند  ۀ های آمریکایی از اظهارنظر درباربود. مقام 

دل جنگل  میدر  تاموک  که جامع ها،  محاکمبین  ۀداند  و  دستگیری  پی  در  او    ۀالمللی  اوست. 

جهانی حالا که   ۀگوید: »جامعخواهد از مرگ پل پوت بهره بگیرد و گذشته را پاک کند. می می

این حرف از  باید دست  مرده،  پوت  بردارد. همهپل  از  ها  بسیاری  او  بود.  پوت  پل  تقصیر  اش 

کادرهای خوب را از میان برد و جنبش ما را نابود کرد. امیدوارم بعد از مرگ، عذاب بکشد.«  

ای تهیه کند و طرح یک تلفن تاشو را که  خواهد که برایش یک تلفن ماهواره سپس از خبرنگار می

جای دنیا خواهم. یکی که بتوانم با آن به همهکشد: »یک تلفن خوب میقبلاا دیده روی کاغذ می

 .« زنگ بزنم

از دست  تلفن، جلوی  داشتن  نمی اما  را  فرماندهانش  وفاداری  و  رفتن  افسران  از  بسیاری  گیرد. 

دست گرفتن قدرت از پل پوت در  کادرهای ارشد، در خفا او را مسئول سقوط جنبش از زمان به

از مقامگذشته می  ۀژوئی گوید: »خیلی خسته است.  های ارشد خمرهای سرخ می دانند. یکی 

تر تنهایی بار سیاست، دیپلماسی و جنگ را به دوش بکشد.« دیگران صریح تواند بهکس نمیهیچ 

نمی حمایت  او  از  دیگر  خودش  نیروهای  از  »بسیاری  پچ  .کنند« هستند:  کادرها  از  پچ یکی 

 .« وحسابی ندارد دانیم کجا برویم. کامبوج رهبر درست »ولی ما نمی: کندمی

حق   .بسیاری از رهبران و کادرهایی که هنوز در مرز تایلند پنهان بودند، نمایان بود   ۀترس در چهر

اما در   ؛کاران دیگری هم باشند، طبیعی استگوید: »ممکن است خیانتهم داشتند. تاموک می

ارشد که سال گذشته    ۀشان خواهند مرد.« و او به حرفش پایبند است: سه فرماندنهایت، همه 
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همراه پل پوت دستگیر شده بودند، در اواخر مارس اعدام شدند، چون برخی از شورشیان به 

 .«گوید: »این تصمیم مردم بوداندازد و میها وفادار بودند. تاموک شانه بالا میآن 

بیند و حاضر به هیچ  جا دشمن می رسد، همهنظر میاو بیش از پیش دچار گسست از واقعیت به

اند. اش شده مانده نگرانی معدود وفاداران باقی   ۀهای خشنش نیز مایای نیست. تاکتیک مصالحه

ایم و  پن فرستاده تر خواهد شد. ما نیروهایمان را به نزدیکی پنوم گوید: »جنبش ما قوی تاموک می

داده آن  انجام  موفقیت  با  را  مأموریت خود  یاد   «؛اندها  آن  از  افتخار  با  که  »مأموریت«  آن  اما 

تبار، از جمله زنان و کودکان، در یک روستای ماهیگیری در ویتنامی  ۲۲عام اخیر  کند، قتل می

 ت. استان کمپونگ چانانگ بوده اس

از حدود    ۀ نشری  بسیاری  یافته که  اطلاع  باقی   1600ریویو  هنوز تحت چریک  که ظاهراا  مانده 

بی  هستند،  تاموک  فان فرمان  حزب  به  وفادار  نیروهای  به  رنارید   پکسین سروصدا  رهبری  به 

گویند که در مذاکرات با ژنرال  های اطراف مستقرند. کادرها میاند، نیروهایی که در جنگل پیوسته

اند که اند و توافق کردهپک، بیعت خود را با حزب رنارید اعلام کردهسین نیک بون چای از فان

 . تاموک را »بازنشسته« کنند

یونیفورم ده  در سین فان   پوش  ها سرباز  تاموک  وفاداران  کنار  ارشد، در  فرماندهان  از جمله  پک، 

پک و فرماندار سابق استان  سین فان   ۀآس سارین، فرماندجنگند. ژنرال میشمال آنلونگ ونگ می

گوید اه ویهار پیش از کودتای هون سن در ژوئیه، در ستاد خمرهای سرخ حضور دارد. او میپره 

جنگند. صدای  پک در کنار فرماندهان تاموک علیه نیروهای دولتی می سین نیروی فان   ۶۰۰که  

 . شود نبرد سنگین در نزدیکی محل مصاحبه شنیده می



227 

این وضعیت برای رنارید یک معضل سیاسی ایجاد کرده است. او وعده داده که به طرح صلح  

بماند ژاپن   فان ؛  پایبند  آزاد حزب  تبلیغات  برای  شرایطی  ایجاد  هدفش  که  در سین طرحی  پک 

به   ۀآستان طرح  این  کرده.  مخالفت  آن  با  سن  هون  که  چیزی  است،  ژوئیه  ماه  طور انتخابات 

،    ؛های تاموک استپک و چریک سین مشخص خواهان قطع ارتباط میان نیروهای فان  اما فعلاا

با خمرهای سرخ    ایهمکاری   ۀآوریل گفت: »من هیچ رابط  ۱۷رنارید انکار را برگزیده. او در  

حمایت نیروهای وفادار به من از خمرهای سرخ در آنلونگ   ۀ ندارم. شایعاتی که این روزها دربار

 .« شود، حقیقت ندارد ونگ مطرح می 

بازگرداندن    حلراه   کسبآن در تلاش برای  روی ژاپن و کشورهای آسه تنها مانع پیش  مسئله،  این  

های انتخاباتی نیست. این مأموریت از همان ابتدا برای  رنارید به کشور برای حضور در رقابت

م  تایلند، فیلیپین و اندونزی که در اواسط آوریل با شاه نورودوم سیهانوک در »سیه ۀوزرای خارج

پک، سیهانوک اوضاع  سین اعضای خشمگین فان   ۀاما طبق گفت  ؛ریپ« دیدار کردند، دشوار بود 

از سیاست کامبوج و    ها گفت که رنارید باید از انتخاباتتر کرد؛ او در آن دیدار به آنرا پیچیده

 . خود را برای پادشاهی آماده سازد در عوض،  گیری کند وکناره  طور کلیبه

 ۀ اند. وزیر خارجپایان خسته شده ازپیش از این جنگ بیدر این میان، همسایگان کامبوج بیش 

گفت در  پیتسوان،  سورین  خوش تایلند،  ابراز  ضمن  بانکوک،  در  امکان وگویی  به  نسبت  بینی 

حلی برای بحران کامبوج، کل منطقه  دهد: »در نبود راهبرگزاری انتخابات در کامبوج، هشدار می

بیشتر در آسیاست.« او به    ۀشود. این امر مانعی برای همکاری و توسعثبات دیده می ناامن و بی 

توسعپروژه  برای  بررسی  دست  در  می  ۀرودخان  ۀحوز  ۀهای  اشاره  در مکونگ  اکنون  که  کند 

 .وضعیت حساسی قرار دارند 
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گفت پیش،  سورین، چین  ۀ به  توسعکه  در  مشارکت  در  داشت  ۀمنطق  ۀ تر  تردید  اکنون ،  مکونگ 

 ۀ را برای مشارکت اعلام کرده است و این بدان معناست که کامبوج، در قلب این حوز  اشآمادگی 

سبب بحران  گوید: »این منطقه بهمانده است. سورین می ترین مانع باقی ای، اکنون بزرگ رودخانه 

ب بازمانده.  توسعه  مسیر  از  کامبوج،  در  جامعی موجود  در  کامبوج  از  خستگی  نوعی   ۀ تردید، 

 .« ها باید این واقعیت را درک کنندجهانی شکل گرفته است. کامبوجی 
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 ۱۹۹۸ اکتبر  ۳۰ | ویو یر  کیاکنام سترنیفار اآنلونگ ونگ | در  ریثا  تین

 

شود، در پای خمرهای سرخ که در جهان بیرون با لقب »قصاب« شناخته میتاموک، ژنرال یک 

می لبخند  که  قهقهه  حالی  گرمی  با  و  میزند  روزنامهدهدسر  نخستین  تاکنون ،  که  را  نگاری 

ساعته، در ضیافتی ساده شامل ماهی  سه   ایگوید. در خلال مصاحبه آمد می ملاقات کرده، خوش 

شده بود، مردی که پل پوت را سرنگون کرد، با   تدارک دیدهاین دیدار    ۀو چیپس پرینگلز که ویژ
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گوید. با این  کسی که کاملاا بر اوضاع مسلط است، سخن می  یک روستایی و آسودگی   صراحت  

 .انگیز استاش هراس خنده ۀ حال، کلامش گاه به انداز

حکومت انقلابی   درگوید که سابقه از سوی یکی از رهبران خمرهای سرخ، او میدر اعترافی بی 

، »صدها هزار« نفر جان خود را از دست دادند، گرچه مسئولیت این  ۱۹۷۸تا    ۱۹۷۵های  سال 

می پوت  پل  متوجه  را  جریان  کشتارها  در  نیروهایش  که  سرخ  خمر  هزاران  مورد  در  داند. 

او، »ویتنامی از آب   ۀاندازد. رهبرشان، به گفتکشتند، تنها شانه بالا می  ۱۹۷۸های سال  پاکسازی 

 .« درآمده بود 

عنوان . در حالی که بهی متضادهاویژگی ست ازی ااین مرد نیرومند جدید خمرهای سرخ، نمونه

ماند.  نظامی، شهرتی ترسناک دارد، در دیدار حضوری، بیشتر به یک پدربزرگ می  ۀیک فرماند

تحت کنترل او در اطراف آنلونگ ونگ زندگی  ۀهزار نفری که در منطق۶۰وضوح، میان حدود به

منطقهمی است.  احترام  مورد  کاملاا کنند،  تقریباا  که  کوه  ای  جنگلتوسط  و  و ها  انبوه  های 

رسد آن را به یکی از نواحی  نظر میهای عمرانی تاموک بهاما پروژه  ؛شده منزوی شده گذاریمین

 . اندنسبتاا آباد و پررونق روستایی کامبوج بدل کرده 

داند که از بیند. او خود را رهبری دهقانی میدر این تضادها تناقضی نمی   اما  ساله  ۷۱بتاموک  

کند و درست مانند پل پوت، ذهنش مشغول تهدیدی همیشگی است: منافع مردمش دفاع می 

طور که احتمالی ویتنام. بدون هیچ تردیدی یک ویتنامی  مزاحم را خواهد کشت، همان   ۀسلط

 . کند اش جدا مییک کشاورز، یک زالو را از پای برهنه

آن دارد  باور  بینتاموک  حمایت  دارند،  نیاز  اکنون  مردمش  ادام چه  برای  است  جنگ    ۀالمللی 

به مصاحبهشان علیه نخستچریکی  او  منظور،  به همین  بیوزیر هون سن.  داده  ای  تن  سابقه 
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رنگ تازه  انقلابی  شعارهای  با  که  چوبی  آلاچیقی  در  نشستهاست.  شده،  از    است  آمیزی  و 

می لیبرال« حمایت  را  ؛  کند»دموکراسی  این اصطلاح  معنای  اصلاا  که  نیست  مشخص  گرچه 

 . فهمد یا نهمی

هایی  گویند که آزادی با این حال، از زمانی که در ژوئن پل پوت را برکنار کرده، کادرهای نظامی می

خاکی مخصوص حمل چوب که   ۀپذیرش جهانی، در همان جاد  ۀ سودهای بالقو  اند.یافته جدید  

ها  های دونگرک از مرز تایلند تا آنلونگ ونگ کشیده شده، کاملاا مشهود است. میلیوناز صخره

المللی که صادرات چوب  ای بیننامهاما به دلیل توافق  ؛جاده تلنبار شده  یۀدلار چوب در حاش

 .اندجا ماندهبدون مجوز دولت مرکزی را ممنوع کرده، در همان 

و البته آن مجوز هرگز صادر نخواهد شد: چون دولت مرکزی در حال جنگ با خمرهای سرخ 

آنلونگ شود: معدود ساختمان جا دیده میهای نبردهای گذشته در همهنشانه .  است های بتنی 

های دولتی که در جریان نبردهای سنگین دو سال  اند؛ تانکسوراخ از گلوله و ترکش ونگ، سوراخ 

افتاده  کار  از  در وسط جاده رها شده پیش  برجک اند،  اکنون  و  با شعارهای سیاسی اند  هایشان 

 .اندآمیزی شده رنگ

آنلونگ ونگ یک منطقبا این  جنگی است، اما به چیزی فراتر از میدان نبرد شباهت دارد.    ۀکه 

کند که این منطقه را به یکی از  را آشکار می ایهای کشاورزی سفری دو روزه در آن، ثروت پروژه 

های آبیاری  روستایی در کامبوج بدل کرده است. سدهای پیشرفته، سامانهۀ  نواحی نسبتاا پیشرفت

پروژه  آب و  متعدد  همههای  در  میرسانی  چشم  به  ماشین جا  و  تراکتورها  آلات  خورند. 

تازه    کنند. آب از سدهای بتنی  زمین کار میروی  اند،  برداری، که از طریق تایلند وارد شده خاک 
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شان با اندامی ناقص بسیاری )  ها روستاییشود؛ جایی که ده ها سرازیر می شده به رودخانه ساخته 

 .کنند های بزرگی صید میماهی  ،با تور( از انفجار مین

نوو، مردی   نون  نام  به  کادرهای محلی  از  می زندگی   سالهحدوداا چهل یکی  گوید: »مردم  اش، 

جا پدربزرگ ]تاموک[ را دوست دارند، چون واقعاا نگران رفاه فقراست.« نوو، مانند بسیاری  این 

 . دیگر در آنلونگ ونگ، از نوجوانی پیرو تاموک بوده است

میدر   تاموک  علاقهواقع،  و  شور  که  پروژه گوید  به  توسعاش  من    –   روستایی  ۀهای  »سرگرمی 

باعث شد پایش را از دست بدهد. در حالی که مشغول ساختن یک جاده   -  کشاورزی است«

می رفت.  مین  روی  پایش  پروژبود  یک  از  سرکشی  حال  »در  پشت جاده  ۀگوید  بودم.  سازی 

 . کندجا میبهاش را جابولدوزر ایستاده بودم،« و پای مصنوعی 

آیا این   ۱۹۷۰  ۀای که در دهایدئولوژی  –   جا تنها جایی است که ایدئولوژی خمرهای سرخاما 

 .وجههیچ واقعاا کارآمد بوده است؟ به – کشاند شاید یک میلیون کامبوجی را به کام مرگ  

می است.  تاموک  نپذیرفته  را  کمونیسم  در  گوید:  میگوید هرگز  و  بودم«،    ۱۶»من یک راهب 

دانستم  سالگی به مقاومت پیوسته است. »وقتی به حزب کمونیست کامبوج پیوستم، اصلاا نمی

پرست است. برای میهن   ،زند. »به من گفتند این حزبای میناگهان قهقهه   ؛کمونیسم چیست«

 .« مکدهمین عضو شدم. بعداا فهمیدم که حزب کمونیست دارد خون مردم را می

ای ندارم. سیاست زنیم، من هیچ ایدئولوژی نظری گوید: »وقتی از زندگی اقتصادی حرف میمی

زنیم. برای مردم، داشتن این زنیم، از زمین و آب حرف می یعنی چه؟ وقتی از زندگی حرف می 

 .« دو یعنی داشتن آزادی و دموکراسی 
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می  سرخ  خمر  کادرهای  واقع،  پوت در  پل  سرنگونی  از  که  ماهی  چهار  در  تاموک  که  گویند 

ای هایی جدید در آنلونگ ونگ به اجرا گذاشته است. پیش از آن اصلاا مدرسهگذرد، آزادی می

ده  اکنون  اما  نداشت،  لباس وجود  با  کودک  دفتر  ها  و  رنگی  خانه  بههای  به  مدرسه  از  دست، 

توانند غیر از ایستگاه پنهانی چریکی ممنوع بود؛ اکنون می یدادن به رادیوهای گردند. گوش بازمی

ا حتی تلویزیون هم : »م گویدآزادانه به رادیوهای خارجی گوش دهند. یکی از کادرها با غرور می

 «. کنیمتماشا می

دین تر در رژیم پاک با این حال، گشایش فضای اجتماعی باعث بروز مشکلاتی شده که پیش 

تاموک هم به سبک خمرهای سرخ، واکنشی سنتی نشان داده  .  اندخمرهای سرخ سابقه نداشته 

انقلابی   به شعارهای  آنلونگ ونگنقش   است:  بر دیوارهای  برای دشمن    –   بسته  نظیر »شکست 

 «.قمار ممنوع : »شعاری تازه افزوده شده است –  حقیر ویتنامی  مهاجم«

شکست برای پل پوت خائن که دستانش آغشته به خون . »و البته این تنها شعار جدید نیست

»است نوظهورزنده «،  دموکراسی  نمی کامبوجی »و  «،  باد  را  کامبوجی  بر «،  کشند ها  تازه  نیز 

 .انددیوارها رنگ شده

پندارد که همین شعارهای تازه تاموک که عملاا تمام عمر خود را در جنگل گذرانده، چنین می

هایی  گوید: »هر روز گزارش حمایت مردم کامبوج از جنبش او کافی است. می برای برانگیختن  

کشند« یک شعار  ها کامبوجی را نمی کامبوجی  »دهد سیاست جدید  رسد که نشان می به من می

 «. واقعاا جواب داده است؛ جادویی است

انجام  که خمرهای سرخ  بود  کاری  دقیقاا همان  کامبوج  مردم  کشتار  که  است  این  واقعیت  اما 

هایی که تاموک در مرکز هرم رهبری رژیم بود. با این حال، او هرگونه مسئولیت  در سال ؛  دادند
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این کشتارهای جمعی را رد می قبال  در  انکاری که بهشخصی  پژوهشگران، آشکارا    ۀگفتکند؛ 

سابقه از سوی یکی از رهبران ارشد خمرهای سرخ،  همه، در اعترافی بیخلاف واقع است. با این 

اذعان می گوید: »روشن های گسترده شده است. می کند که رژیم مرتکب سوءاستفاده تاموک 

،  گویندها میآمریکایی   جهآن است که پل پوت مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. من با  

 .« اما صدها هزار نفر، بله ؛موافق نیستم کشته،ها نفر میلیون  یعنی

اما انکار او در مورد    ؛رسد که صادقانه و شخصی باشدنظر می تاموک نسبت به پل پوت، به  ۀکین

گوید که هیچ پذیرش است. مثلاا میمسئولیت مستقیمش، از نگاه پژوهشگران، کاملاا غیرقابل 

»پل پوت شخصاا مسئول آن   کند که. ادعا مینقشی در زندان مشهور تول اسلنگ نداشته است

از جمله  ،  اندشده از تول اسلنگ را بررسی کردهاما پژوهشگرانی که اسناد توقیف  ؛زندان بود«

از   شدند   ۀ امضاشد  ۀ«نام اعتراف»هزار  ۱۶بیش  کشته  شکنجه  تحت  که  گویند می،  قربانیانی 

. را دیده است  «هانامهاعتراف»ها را داده و هم این  هم فرمان بازداشت   ، تردیدی نیست که تاموک 

هد میاستیون  لندن،  دانشگاه  استاد  انگشتر،  »ردا  همهگوید:  او  شواهدهای  هست.   ،جا 

 .« انکارناپذیر است

عنوان فرمانده به دست آمد، زمانی که او به  ۱۹۷۸شهرت تاموک به »قصاب«، احتمالاا در سال  

شرق پاکسازی    ۀ غربی و نفر پنجم حزب، مأمور شد کادرهای خمر سرخ را در ناحیجنوب   ۀناحی

آن ناحیه، سائو فیم، و هزاران نفر از    ۀکسانی که متهم به همکاری با ویتنام بودند. فرماند؛  کند

 . وفادارانش کشته شدند
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دربار می  ۀ وقتی  او  از  وحشیانه  پاکسازی  بی این  تاموک  میپرسند،  با  پرده  هرکس  که  گوید 

بندی حزب که نفر چهارم در رده،  سائو فیم  ۀ مرگ است. دربار  ۀها در ارتباط باشد، شایسویتنامی 

 .« گوید: »از روی اسنادی که پل پوت منتشر کرده بود فهمیدم که سائو فیم ویتنامی استمی،  بود

هو نیم و هو یوان، دو رهبر دیگری که زیر   ۀ اندازد وقتی از او دربارتفاوت شانه بالا می و باز هم بی 

اما   ؛فهمم. این مرد ویتنامی بود«گوید: »سائو فیم را میشود. میشکنجه کشته شدند، سؤال می

 .«فهممشدن هو نیم و هو یوان را نمیافزاید: »ولی کشته بعد می

، نیروهایش  ۱۹۹۳افراطی تاموک برای کسی جای تعجب ندارد. در سال    امی  تنمواضع ضدوی

ام؛  گوید: »در عمرم هرگز چرت نزده ها زدند. خودش میدست به کشتارهای متعددی از ویتنامی 

 .«شان بدهم، و نگذارم حمله کنند ها جلو بزنم، شکست که از ویتنامی فقط برای این 

داند در نتیجه،  سن یا حزب خلق کامبوج همکاری کند، عملاا ویتنامی میاو هرکس را که با هون

این چریک  که چرا  دهد  توضیح  نگاه  همین  شاید  است.  قتل  برای  مشروعی  هدف  او  نظر  از 

برابر جنایتصریح  در  ندارد.  ، کوچک۷۸تا    ۷۵های  های سال اللهجه،  گناهی  احساس  ترین 

دهد: اعتنایی دست تکان می خندد و با بی پرسند، می ها میشدگان آن سال کشته   ۀ وقتی از او دربار

دست  هم»اگر  خون  به  من  خودشان  های  از  برو  دارند؟  دوستم  مردم  چرا  بود،  آلوده  میهنانم 

 !« بپرس 

شد؛ کسی  ، هرگز با پل پوت همراه نمیبیاغارداش را از نو  گوید اگر فرصتی داشت تا زندگی می

رسد بیشتر  نظر میاما این بریدن از پل پوت، به  ؛هایش به خون آلوده است«قول او »دست که به

یعنی زمانی که پل پوت دستور ؛  هفتاد  ۀهای دهمربوط باشد تا جنایت   ۱۹۹۷به حوادث ژوئن  

 .سن را داد و تلاش کرد خود تاموک را هم در جدال قدرت حذف کندقتل سان 



236 

، خمرهای سرخ شروع به تجزیه  ۱۹۹۳ملل در سال  گوید پس از انتخابات سازمان تاموک می

غرب، به جا کرد: ابتدا از تْرات در جنوب اش را مدام جابهو پل پوت نیز مرکز فرماندهی   کردند

جا بمانم. غرب. »از پنوم چات آمد تا از من بخواهد این پایلین، سپس به پنوم چات در شمال 

 «توانم به او اعتماد کنم؟بعد... تلاش کرد من و مردم آنلونگ ونگ را بکشد. چطور می

قرن از عمرش را  ای که بیش از نیمجنبش انقلابی   ۀ پس از نزدیک به سه ساعت صحبت دربار

گوید که پل پوت به مکانی کوهستانی منتقل شده و منتظر مصاحبه وقف آن کرده، تاموک می

میهنانش را  گوید: »از پل پوت بپرسید که آیا به خطاهایش اذعان دارد. بپرسید چرا هماست. می 

خواهد؟« سپس با لحنی تمسخرآمیز این کارهایی که کرده، دیگر چه می  ۀکشته است. بعد از هم

گویید من و پل پوت  پرسد: »آیا هنوز هم میها به او خدمت کرده بود، مینسبت به مردی که دهه

 « با هم قهر نیستیم؟
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